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 راهنمای نگارش مقاله 

 

 :مقالات پذيرش ةاهداف و حوز

هوای  به موضوعات عمومی مرتبط با زبان فارسی و گوویش « های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامة تخصصی 
هوای ایرانوی از   گوویش پردازد و هدف از انتشار آن، مطالعوه، تحقیوو و شوناخل علموی زبوان فارسوی و       ایرانی می
 های گوناگون، و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه اسل.جنبه

مبتنی بر متون ادبی و علمی زبوان فارسوی در    ماًقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عمو
سول. مطالعوات مورتبط بوا     هوای ایرانوی اموروز نیوز ه    طول تاریخ هزارسالة آن اسل، مسائل زبان فارسی و گویش

هوا،  سوروده هوای زبوانی بوومی   نویسوی، بررسوی  شناسی و تصحیح متون، مسائل نظوری مربووب بوه فرهنو     نسخه
سازی در متون کلاسیک و مترجمَ زبان فارسی، تحلیل شوواهد گویشوی در   ها و اصطلاحات، واژهشناسی واژهریشه

های آوایوی،  های ایرانی، و تحقیقات مرتبط با حوزهگویشهای زبان فارسی و متون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش
هوای  های ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسائل و حووزه صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش

   اسل.مطالعاتی و پژوهشی این نشریه 
 

 :های نويسندهضابطه

 )به فارسی و انگلیسی(. )گان( کامل باشدنام و نام خانوادگی نویسنده. 1
علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسونده)گان( مشوخ     ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   شود )به فارسی و انگلیسی(.
 (.شودل انجام میؤومس ۀنویسندبا  فقط)مکاتبات  مقاله معرفی گردددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندۀ مس. 3
 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ۀآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 دیگری در حال بررسی باشد. ةزمان در مجلمنتشر شده یا به صورت هم ارسال شده برای مجله نباید قبلاً ةمقال. 6

 

 :های مقالهضابطه
هوای  مقدمّه، متن اصولی در قالوب عنووان    ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی ۀ چکیدعنوان، مقاله باید شامل . 1

 .گیری و فهرسل منابع باشدنتیجه مشخّ ،
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 0222 ازباشد ) A4 ةصفح 22 حداکثر درمقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدکلمه  222ر و حداکث 152چکیده مقاله حداقل . 4

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5
 تایپ شود. 11فونل   Times New Roman و متون انگلیسی با قلم 13فونل  B Nazanin مقاله با قلممتن . 6

 تایپ شود. 9فونل   Times New Roman و متون انگلیسی 12فونل  B Nazanin پاورقی با قلم. 7

 باشد. یمترسانت 1 هاسطر ةفاصل. 0

 ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.جدولتمامی اعداد داخل . 9



گونه اسل که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شومارۀ صوفحة آن   نحوۀ ارجاع در داخل مقاله بدین. 12
( و یا بعد از نقل مطالوب، نوام خوانوادگی نویسونده، سوال انتشوار و       25: 1352مثلاً: )ز درج گردد. در داخل پرانت

 (.  25: 1392شمارۀ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: )ربیعی، 

. شووند با افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشار، مشخ  در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال،  -
 (.152: ب1349عنایل، (، )14الف: 1349 ،عنایل) مانند:

 وند.صورت الفبایی مرتب شه نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید ب)اعم از کتاب، مقاله، پایاننحوۀ نوشتن منابع . 11

ه شوکل  )بو  نام خانوادگی نویسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسندۀ کتاب. سال انتشار. نام کتواب  برای کتاب:
 .ناشرنام  :نام شهر ،یک(ایتال

)داخول   مقاله. سال انتشوار. عنووان مقالوه    ۀمقاله، حرف اول نام نویسند ۀنام خانوادگی نویسند برای مقاله:
 اول و آخر مقاله. ةصفحۀ مجله(: شمار ۀپیاپی مجله )دوره یا شمار ۀ، شمارصورت ایتالیک(ه )ب . نام مجلهگیومه(

ی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسندۀ مقاله. سال انتشار. عنوان مقالوه  نام خانوادگ برای مجموعه مقالات:
صوفحة اول و آخور   ۀ شمارنام ناشر. ایتالیک(، نام گردآورنده.  ه شکل)داخل گیومه(. نام مجموعه مقالات )ب

 مقاله.
/  نامهننامه. عنوان پایاپایان ۀنامه، حرف اول نام نویسندپایان ۀنام خانوادگی نویسند :/ رساله نامهبرای پایان
 نام دانشگاه و شهر. ،تحصیلی ةرشت ،مقطع ،ایتالیک( ه شکلرساله )ب

 تاریخ دریافل از پایگاه اینترنتی، عنووان مطلوب  حرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:
 .نشانی پایگاه اینترنتی .، نام پایگاه اینترنتی)داخل گیومه(
 های زیر:مانند مثال

 )كتاب(سینا. ابنتهران:  ،تاریخ زبان فارسی. 1306باقری، م. 

 )مقاله( .136-117  (:12، )شناسی ادب فارسیمتن «.گنجسازی در پنچترکیب». 1392پور، ق. قاسمی
، ویراسوتة ر. اشومیل،   1ج هوای ایرانوی،  راهنموای زبوان  «. ایرانی میانة شرقی. »1302سیمز ویلیامز، ن. 

 )مجموعه مقالات( .271-261بیدی. تهران: ققنوس. نظر ح. رضائی باغفارسی زیرترجمة 
 ،هوای باسوتانی  رسالة دکتوری فرهنو  و زبوان   «. بررسی گویش رودباری کرمان. »1304-5مطلبی، م. 

 نامه / رساله()پايان تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International 

Programmers,. www. London international.ac.uk. (Web site) 

 

 ارسال مقاله: ةنحو

 ،یسوندگان فایل اصولی بودون مشخصوات نو    -1اری نمایند: ذفایل را بارگ سهنویسندگان باید هنگام ارسال، . 1
 فایل تعهدنامه نویسنده -3و  فایل مشخصات نویسندگان -2

 ذخیره و ارسال گردد. 2007یا   word 2003ةدر برناممقاله . 2

از ایون   ،شود )تمام مکاتبات نشریهرسال ا  http://zaban.guilan.ac.ir آدرسبه مجله  ةمقاله حتماً با سامان. 3
  طریو انجام خواهد شد(.

http://www.londoninternational.ac.uk/


 



 
 

 

 
 
 
 

 

 های فارسیو فرهنگ شکستههای صورت

 
  1زاده گشتیدکتر یوسف بخشی

 2زادهد طبیبامیدکتر 
 

 
 42/8/7331تاریخ پذیرش:     42/3/7331تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
ن تلفظ سبک گفتاری فارسیی  مبیّ ،بستی است که اولاًوند یا پی ،صورت شکسته، شکلِ نوشتاری کلمه

« تیون  میی »و « اگیه »مثلاً  ،باشد شتهمعادل آواییِ سالمی در زبان رسمی معیار فارسی دا ،باشد، و ثانیاً
صورت شکستۀ کلمۀ دسیتوری  « رو-»هستند؛ یا « توان می»و « اگر»های شکستۀ کلمات سال ِ صورت
هیای فارسیی و   به اختصار دربارۀ علل درج کلمات شکسته در فرهنی   ،است. در این مقاله« را»و سال  

)نیک.  اثیر نمایییی و داسیتانی فارسیی      111از  را گویی . پیکیر  ها سخن مییز شیوۀ درج این صورتن

بیه صیورت تصیادفی     ،، به زبیان فارسیی  ۀ اخیرصد سال ۀشدمنتیری گوهاوصد کلمه از گفتو ، (پیوست
معاصیر  در ادبییات   کاررفتیه بیه ۀ های شکستک  صورتدست ،لازم است ،به باور نگارندگان. ای برگزید 

هیای شکسیته بسییار    د. تعداد این صیورت ی فارسی مدخل شوهای عمومفارسی استخراج و در فرهن 
   ما نباشد.پیکرۀ محدود  بییتر از مواردو شاید  اندک است

 
 های شکسته، دستورنویسی فارسی، صورتفرهن  واژگان کلیدی:

 
 

 yousefbakhshi@gmail.com استادیار زبان انگلیسی دانیگا  دریانوردی چابهار .1
 

 

 پژوهیگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهمگانی شناسی استاد زبان .1

 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 

 6، شماره پیاپی    9317تان پاییز و زمس  ،دوم  ، دورهسومسال 



 9317تان پاییز و زمس، دوم ةدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهزاده و امید طبیبیوسف بخشی   8

 

 مقدمه -1

ه، ن، خیل ی ه، پییرَ روا، پَاَ»در آثار معاصر فارسی به کلماتی چون  ،آموزی خارجیفرض کنید زبان

 ای زیر برخورد کند:ه، در جمله«ختخ/ وَث، وَه، دوس، کا، صاب، صبَ، صبُ، م ق ه، دَف س، دَدَ

 (1: 1731 ،)نجدی .دون ی آقام نمیاروا. 1

 (3: 1731 ،)محمود .چرا هیچکه هیچی نمیگه پهاگه  ئی راست باشه . 1

 (11: 1711 ،)یزدانی خرم .... من مث  دکترم، محرم نامحرم نداری پیرنتوبکن . 7

 (1: 1711 ،)موسوی .713، اتاقِ خبخیله . 1

 (73: 1733 ،پور)روانی .زنش دسادشو بدم بگو، بگو تا جدوآب. 5

 (11: 1785 ،)رادی .دسبیاومدم؛ اون  بکوب می. 3

 (11: 1785 ،)رادی .سوار چرخ بودم« لاکان»تو جادۀ  دفهیه . 3

 (15: 1718 ،)گلستان .گ وایسا ببین چه می دقهیه . 3

 (1: 1758 ،نژاد)هاشمی .دخترش  با خودش میار  دوسلابد . 8

 (15: 1713 ،آبادی)دولت کو؟ اکاه. 1

 (13: 1733 ،)محمودچی یادتون میدن؟  مرد صاحابتو ئی مرَد سۀ . 13

 (11: 1785 ،)رادی .کن صبزن ؛ همین حالا صداش می. 11

   (171: 1711)شاملو،  .کردن پریاابرای باهار گریه می مث. 11

 (13: 1711رسی، )فُ ن.چیزی به آدم نمید وخهیچمردم . 17

، دسیت خیالی بیاز    را ببینید های عمیومی فارسیی   فرهن  ،اگر برای یافتن معانی لغاتی و

ارواح، پی،، پییراهن/   »؛ انید ین کلمات را صرفاً سال  ضبط کیرد  ها افرهن خواهد گیت، زیرا 

 «.پیرهن، خیلی، دست، دفعه، دقیقه، دوست، کا ، صاحب، صبَر، صبُح، مثل، وقت

مخالفیت شیدید برخیی    و  های فارسیشکسته در فرهن  هایبه رغ  نادید  گرفتن صورت

 ماننید خیانلری  -فارسی آثار داستانی و نماییی  نویسی درادبا و دستورنویسان سنتی با شکسته

ری بییه اسییتفاد  از نویسییندگان گییرایش بییییت -(35: 1713) نجفییی و( 1751) ، مینییوی(1751)

در . انید هیای خیود پییدا کیرد     هنامی هیا و نمیایش  گوهای داستانوهای شکسته در گفتصورت

منید و  هیای شکسیته را نمیام   ای در فارسیی صیورت  هیچ فرهنی  عمیومی   امانویسی، فرهن 

، کیه منطقیاً   (71: 1713)وبینچییک  حتی ییوری آرونیوویچ ر  است، کرد نشد  مدخل ریزیبرنامه
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ا میدخل  ، بیه صیراحت بی   مواجه بود  هازبانان با میکل کلمات شکسته در رمانبیش از فارسی

 :استکرد های فارسی مخالفت های شکسته در فرهن کردنِ صورت
هیای گونیاگون فییرد  و    در سطح آوایی، زبان گفتاری روزمر  بیا زبیان ادبیی بسییار متفیاوت اسیت: صیورت       

های خاص آواییی،  های دیگر در موقعیتها به واکهها، دگرگونی برخی واکهها و همخوانشد ، تبدیل واکهکوتا 

ها نباید در فرهن  نیان داد  شوند، بازتابِ نوشیتاریِ  های این زبان است. اما این ویژگیمانند اینها از ویژگیو 

 های گفتاریِ روزمر  و آوانویسیِ آنها باید مطابق با صورت ملفوظ آنها در زبان ادبی باشد.واژ 

در ادبییات معاصیر    به کیار رفتیه  ۀ های شکستک  صورتزم است دست، لابه باور نگارندگان

تعیداد ایین    .(1783 ،ک. لییان نی  نییز ) هیای عمیومی میدخل شیوند    فارسی استخراج و در فرهن 

، اکثیر  حیال  هرۀ ما بییتر نباشد. به پیکرۀ مقالو شاید از های شکسته بسیار اندک است صورت

هیای  انید و جیز برخیی صیورت    نویسان توجهی به ضبط همین مقدار کی  نییز نداشیته   فرهن 

)هر دو بیدل  « میَدی»یا « میَتی»، یا «(آقا»)هر دو بدل از « آق»یا « آ»ۀ میهور، مثلاً شکست

نیک.  )میثلاً   اندای را مدخل نکرد هیچ صورت شکسته«( چهل»)بدل از « چل»یا «( میَهدی»از 

 (. 1781انوری، 

هیای  پیردازی  کیه اصیولاً چیه نیوت صیورت      در مقاله ابتدا و به اختصار بیه ایین سی ال میی    

هیای  فرهنی   برخیی های عمیومی فارسیی میدخل شیوند، سی ،      ای باید در فرهن شکسته

کنیی ، و در پاییان   های شکسته بررسی میی اصطلاحات گفتاری فارسی را از حیث ضبط صورت

 داری .بیان می هاهای شکسته در فرهن ضبط صورت دیدگا  خود را دربارۀ شیوۀ

تنها تفاوت روش ما ایین   .ای ( استفاد  کرد IPAلی )برای آوانگاری از الفبای آوایی بین المل

 ای ./ استفاد  کرد æاز نماد / «اَ»/ و برای مصوت aاز نماد /« آ»است که برای مصوت 
 

 ؟های عمومی مدخل شوندای باید در فرهنگهای شکستهچه صورت -2

تخراج و در در ادبییات معاصیر فارسیی اسی    ه به کار رفتی  ۀهای شکستۀ صورتهمک  باید دست

د. تنهیا کیافی اسیت گفتیاری بیودن آن تصیریح شیود، و بقییۀ         مدخل شوهای عمومی فرهن 

تیوان بیه چهیار    های شکسته را میصورت   شود.توضیحات و شواهد، به صورت سال  ارجات داد

شیدۀ  هیای کوتیا   صیورت  ؛هیای شکسیتۀ فعلیی   صیغه؛ های آزاد سبکیگونه: تقسی  کرد هدست

 های گوییی.گونه؛ و بستیپی

 دسته حاک  است: مدخل کردن هر ایاصول و ضوابط خاصی بر
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 های آزاد سبکیگونه -2-1
اند. بیه امکیان جانییینی دو آوا در ییک بافیت      های آزاد سبکیهای شکسته گونهبییترین صورت

ی که جانیینی منجر به تمایز سبکی بیود اما تمایز معنایی پدید نییاورد، گونیاگون  طوریآوایی، به
ها حاصل اعمیال  برخی از این گونه(. 118: 1711)مدرسی قوامی، شود ( گفته میfree variationآزاد )

)نیک.  کننید  قواعد سبکی خاصی هستند، و برخی نیز تقریبیاً از هییچ قاعیدۀ عیامی پییروی نمیی      

تیر  عمی هیا پُیرت  . به اختصار، هرچه قاعدۀ حاک  بر تولید این صیورت (17-15: 1717وحیدیان کامیار، 
/ anشود. میثلاً قاعیدۀ تبیدیل /   ها کمتر میداد آن قاعد  در فرهن باشد، لزوم مدخل کردن برون

/ بسیار زایا و پرُتعمی  است، پ، دیگر لزومی ندارد که تمام کلمیاتی را کیه حاصیل اعمیال     unبه /
نکتیه در مقدمیۀ   ها مدخل کنی . شاید تنها تذکر دو اند، در فرهن های سال این فرایند بر صورت

ترینید  / مخصوصیاً در پاییان واژ ، از رایی    un/ بیه / anها کافی باشد: اولاً تبیدیل زنجییرۀ /  فرهن 
/ تحیت تییثیر   anفرایندهای واجی سبکی در فارسی است؛ ثانیاً برخی از کلمات جدید مختوم بیه / 

پاکسیتون، پیمیون،   »مبیدل بیه   « پاکستان، پیمان، جهیان، روان »گیرند، مثلاً این قاعد  قرار نمی
هیای شکسیتۀ   بنابراین لازم نیسیت صیورت   (.131-13: 1783)نک. صادقی، شوند نمی« جهون، روون

 ها مدخل شود.  نیز در فرهن « پهلوان، تهران، جوَان، جان، خانه، داغان، همان، میان...»
آزاد سیبکی  هیای  رتعمی  گونهرکاربرد و پُنیز از قواعد پُ« ا-»ی جمع به «ها-»قاعدۀ تبدیل 

های شکسیتۀ  کنند، صورتفرهن  مدخل نمیدر های سال  جمع را طور که صورتمان. هاست
)مردهیا(، میدادا )میدادها(،    « میردا »ها(، دفترا )دفترهیا(،  آدما )آدم»؛ دشونمینیز مدخل جمع 

و «( ا-)»اما لازم است در مقدمۀ فرهنی  دربیارۀ پسیوند شکسیتۀ جمیع       ....« نامردا )نامردها(
بیه اختصیار   این نکتیه را  های گوناگون توضیح داد  شود. جدول زیر چگونگی الحاق آن به پایه

 دهد:نمایش می
 صورت شکسته )ـا( صورت سالم )ها( 

 کتابا هاکتاب پ، از صامت

 یایاغ هایاغی /iپ، از مصوت /

 - هابرّ  /eپ، از مصوت /

 - - /æپ، از مصوت /

 - کوکوها /uپ، از مصوت /

 - پادوها /oپ، از مصوت /

 - باباها /aپ، از مصوت /

 «یا»ی جمع به «ها-»جدول تبدیل پسوند  
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داد آن قاعید  بیییتر   ای کمتر باشد، لیزوم میدخل کیردن بیرون    هرچه قدرت تعمی  قاعد 
را مبیدل بیه   « اگر، مگر، دیگر، و آخیر »کلمات / پایانی که rشود. مثلاً فرایند حذف صامت /می
ایین  لازم اسیت   ،روایین کنید، تعمیی  بسییار انیدکی دارد، از    میی « ه، دیگیه، و آخیه  اگه، مگی »

دو قاعیدۀ بسییار زاییا و     جیز بیه   ،د. در واقیع ها مدخل شوه حتماً در فرهن های شکستصورت
داد بقییۀ قواعید و میوارد    ، بیرون «ا-»ی جمع بیه  «ها-»/، و تبدیل un/ به /anرتعمی ِ تبدیل /پُ

، بیه  شود. این موارد براساس پیکرۀ میا ها مدخل زاد سبکی باید در فرهن های آمربوط به گونه
 شرح ذیل است:

 

 آ: آقا        

 آتیش: آتش
 ماآر: ومآر

 آق: آقا

 ابرام: ابراهی 

 اروا: ارواح
 امَبرُ: انَبرُ
 الان: الآن

 اوس: استاد
 اوسا: استاد
 اوساّ: استاد

 مام: بادوباد
 مابم: وب

 باهار: بهار
 تهالبت: الب
 برا: برای

 پمبه: پنبه
 پوس: پوست

 په: پ،
 پیرن: پیراهن 

 ماتمتموم: 
 تو: توی

 تومن: تومان

 تیکه: تکه
 جاهاد: جهاد
 جمَبه: جنبه

 جیگر: جگر
 چاهار: چهار
 چل: چهل
 چن: چند
 چی: چه

 چیکار: چیکار
 چیه: چیست
 حروم: حرام
 خانوم: خان 

 وبخخب: 

 خون: خفقان خفه
 خوُرد: خرد

 تدس: دس
 ه: دفعهدف

 دقه: دقیقه

 دمُبه: دنبه
 دورود: درُود
 تدوس: دوس

 : دقیقهدیقه
 را: را 

 رو: روی

 زیگیل: زگیل
 سورود: سرود

 سیا: سیا 
 سیبیل: سبیل

 سیریش: سریش

 شمبه: شنبه
 شیش: شش

 صاحاب: صاحب
 صبَ: صبر
 فک: فکر

 کا: کا 
 ماکددوم: وک

 کلا: کلا 
 کوجا: کجا

 کوچیک: کوچک
 کی: که

 یدکیلید: کل
 مث: مثل

 مرتیکه: مردکه

 مشَ: میهدی
 میَت: میهدی

 میَتی: میهدی 

 میَد: میهدی
 میَدی: میهدی 

 ناخون: ناخن
 ناهار: نهار
 نگا: نگا 
 نیگا: نگا 
 وخ: وقت

 وخت: وقت
 یه: یک
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 های شکستۀ فعلیصیغه -2-2
 هیای سیبکی بینِ   تنیاوب »و « هیای سیبکی  شناسه»فعلی را ذیل دو مبحث  ۀهای شکستصیغه

 کنی .  بررسی می« مضارت فعل
 
 های سبکیشناسه -2-2-1

های سبکی آنها در بن مضارت و تا حدی بین  های فعلی، به شناسهبییترین شکستگی در صیغه

هیا میدخل   هیای سیال  افعیال را در فرهنی     طور که صییغه شود. همانماضی افعال مربوط می
، «تیونی میی »، «تیون  میی »نی ، مانند ه را نیز لازم نیست مدخل کهای شکستکنی ، صیغهنمی

هیای شکسیته   دربارۀ تفاوت شناسه ،اما لازم است در مقدمۀ فرهن  به اختصار.  ...و « تونهمی»
 یر:ز توضیح، مانند شودداد  و سال  توضیح 

های سبکی متفاوت در بن مضیارت  های فعلی، به وجود شناسهبییترین شکستگی در صیغه

شیود. افعیال نوشیتاری و گفتیاری در بین مضیارت       ی افعال مربوط میو تا حدی نیز در بن ماض
 :دارندهای متفاوتی در سوم شخص مفرد و دوم شخص و سوم شخص جمع شناسه
 «بخواب »)نوشتاری و گفتاری(:                    مد: یَ اول شخص مفر.    1

 «بخوابی»)نوشتاری و گفتاری(:  ی  یدوم شخص مفرد: 

 «بخوابه»  )گفتاری(:  ، یِ«بخوابد»)نوشتاری(:                 د  د یَ سوم شخص مفر
 «  بخوابی »)نوشتاری و گفتاری(:     ی یاول شخص جمع: 
 «بخوابین»ین )گفتاری(: ی  ،«بخوابید»)نوشتاری(:  یدی دوم شخص جمع: 

 «بخوابنَ»)گفتاری(:  ن یَ« بخوابند»)نوشتاری(:  ند ع: یَ سوم شخص جم

های افعال نوشتاری و گفتاری در بن ماضی، تنهیا در دوم شیخص   ی شناسهاین تفاوت سبک

 شود:و سوم شخص جمع میاهد  می
 «خوابیدم»نوشتاری و گفتاری(: )               مد: یَ مفراول شخص .     1

 «خوابیدی»)نوشتاری و گفتاری(:   یی دوم شخص مفرد: 
 «خوابید»)نوشتاری و گفتاری(:    یسوم شخص مفرد: 
 «  خوابیدی »)نوشتاری و گفتاری(:  ی   ی اول شخص جمع: 
 «خوابیدین»ین )گفتاری(: ی ، «خوابیدید»)نوشتاری(:  ید  ی دوم شخص جمع: 

 «  خوابیدن»)گفتاری(:  ن یَ«خوابیدند»)نوشتاری(:  ندع: یَ جمسوم شخص 

اسیۀ  / از شنdکه در سوم شخص مفرد بن مضارت افعیال، پی، از حیذف /   داشت توجه باید 

ای در فارسیی بیه   هییچ کلمیه   ،آنجا که تقریباًرسی ، اما از/ میæ-/(، به صورت /æd-نوشتاری )/

/æشود، این مصوت در پایان سوم شخص مضارت مبدل به // خت  نمیeشود:  / می 
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 /bezæneبزنه / </ bezænædبزند /   /  baʃeباشه / </ baʃædباشد /.     7

 /bekoneبکنه / </ bekonædبکند /  /bekoʃæd/ بکیه /bekoʃædبکیُدَ /

های سبکی مبدل به صورت گفتیاری کیرد، امیا    توان با شناسهتمام افعال فارسی را می نیز،

روند که خاص گفتار باشند یا در گفتار هی  کیاربرد   کار میه ها بعملاً فقط افعالی با این شناسه

کیار  ه هیا بی  معمیولاً بیا ایین شناسیه     ،داشته باشند. افعال خاص نوشتار یا افعیال ادبیی و کهین   

 «.ستوهیدن، شکفتن، گردیدن، نگاشتن»، مانند روندنمی
 

 های سبکی بنِ مضارع فعلتناوب -2-2-2

 نیز صرفاً باید به توضیحاتی در مقدمه اکتفا کرد:« های سبکی بنِ مضارت فعلتناوب»بارۀ در

هیای سیبکی، در   ربوط به شناسههای مبر تناوبی نوشتاری و گفتاری افعال، علاو هاصورت

هیای سیبکی   آن را تنیاوب  وسبکی با ه  دارنید   یهایهای گوناگون بنُِ مضارت نیز تفاوتصیغه

ادغیام   ؛حذف بخیی از یک یا دو هجا؛ حذف کامل یک هجا :ند ازاعمدتاً عبارتها نامی . اینمی

تیوان بیه انیواعی     ، میی شدحذفی (1)این موارد را براساس هجا دو هجای متفاوت در یک هجا.

( حیذف  1پاییانی؛  ( حذف بخیی از هجای پاییانی و ادغیام آن بیا هجیای پییش     1تقسی  کرد: 

پاییانی؛  ( حذف کامل هجای پییش 7با ه ؛  هاپایانی و ادغام آنبخیی از دو هجای پایانی و پیش

ش از ( حذف آغیاز  و قلیه از هجیای پیی    5پایانی؛ ( حذف بخش پایانه از هجای پیش از پیش1

( تغییر مصوت بن مضارت در گونۀ نوشتاری، به مصیوت  3پایانی و ادغام آن با هجای قبل؛ پیش

/o تبدیل صامت /3/ در گونۀ گفتاری؛ )j/ در هجای پایانی به /r./ 

براین، در مواردی نیز به علت تغییرات فوق، صیغۀ امر افعال دارای دو گونیۀ نوشیتاری   علاو 

 است.شد تصریح  نیزها ین تفاوتابر شود که و گفتاری می

شیاید بیا   ماست، اساس افعال پیکرۀ بربندی طبقهاین : داشتبه دو نکته توجه باید در اینجا 

آمیدن، آوردن،  »انید از:  ما عبیارت پیکر ، طبقات دیگری نیز افزود  شود. افعال پیکرۀ گسترش 

سیاییدن، سی اردن، شیدن،    انداختن، جسُتن، جویدن، خواستن، دادن، دویدن، رفتن، زایییدن،  

؛ در این بخش تنهیا بیه بررسیی    «ایستادنن، شنیدن، گذاشتن، گفتن، نیستن، شستن، شمارد

به همین دلیل بیه میواردی چیون    . دانای  که خاص افعالهای واجی پرداختهآن دسته از تناوب

« بِیدزُمم »، «(ربگی»)بدل از « بیگیر» ،«(آمدم»)بدل از « اومدم»، «(دان می»)بدل از « دون می»

ن رداختی ، زیرا این موارد در کلماتی با مقیولات دیگیر نییز بیه فراوانیی       ...و «( بدزدم»)بدل از 

)بیدل از  « پیرییز »، «(بیام »)بدل از « بوم» ،«(تهران»)بدل از « تهرون»، مانند شودمیاهد  می
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بررسیی  « آزاد سیبکی  هایگونه»را در بخش ها این«(. دزدکآب»)بدل از « دزُمکآب»، «(پریز»

 ای .کرد 

 

 پایانیحذف بخشی از هجای پایانی و ادغام آن با هجای پیش -2-2-2-1
هیای آن حیذف، و دو   شناسیه  جزه از افعال، کلِّ هجای پایانی، بههای مضارت این دستدر صیغه

نیی  آورنید. یع شوند و صورت گفتاری پدید میادغام می پایانی در یک هجای پایانی و پیشهجا

آمیدن،  »شیود.  از هجاهای هر صیغه در گونۀ نوشتاری، ییک هجیا در گونیۀ گفتیاری کی  میی      

زییر   آیید، یی که میهامثالهمۀ د. در انترین افعال این طبقهاز رای « خواستن، زاییدن، ساییدن

 ای :خط کیید یا تغییریافته  شد حذفعناصر 

 .    آمدن1
   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(bi.jamبیام )/  <   /(mjæi.ja.bبیای  )/
 (1)/(bi.jajبیای )/  < /(  .i?bi.jaبیایی )/
 /(bi.jadبیاد )/  < /( .djæbi.jaبیاید )/

 (7)(/bi.jajmبیای  )/  < /(  .im?bi.jaبیایی  )/
 /(bi.jajnبیایین )/  < /(  .id?bi.jaبیایید )/
 /(bi.janبیان )/  < /(.ndjæbi.jaبیایند )/

 .    خواستن2
 صورت گفتاری    صورت نوشتاری

 /(.amxbeبخوام )/ < /(.mhæa.xbeبخواه  )/
 /(.ajxbeبخوای )/  < /(.iha.xbeبخواهی )/
 /(.adxbeبخواد )/ < /(.dhæa.xbeبخواهد )/

 /(  .ajmxbeبخوای  )/ < /(.imha.xbeبخواهی  )/
 /(.ajnxbeبخواین )/ < /(.idha.xbeبخواهید )/
 /(.anxbeبخوان )/ < (/.ændha.xbeبخواهند )/

 
 هایی جزئی دارد:صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری برخی از افعال این مجموعه تفاوت

 نوشتاری و گفتاری: بیا   .     آمدن: 3

 (1)گفتاری: بخوا  نوشتاری: بخوا   خواستن:

 نوشتاری و گفتاری: بزا  زاییدن:

 نوشتاری و گفتاری: بزا  ساییدن:
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 پایانی و ادغام آنها با همبخشی از دو هجای پایانی  و پیشحذف  -2-2-2-2
های فعل، و نییز بخیش   شناسهجز های مضارت این دسته از افعال، کلِّ هجای پایانی بهدر صیغه

د. گونیۀ نوشیتاری، ییک    شوادغام می پایانی حذف، و آن دو هجا در یک هجاقافیۀ هجای پیش

 اند:ترین افعال این طبقهاز رای « دادن، رفتن، گفتنشدن، »هجا بیش از گونۀ گفتاری دارد. 
 شدن  .   1

   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(.æmʃbeبی  )/  <   /(.æmæ.vʃbeبیوم )/

 /(.iʃbeبیی )/  <   /(.iæ.vʃbeبیوی )/

 /(.eʃbeبیه )/  <   /(.ædæ.vʃbeبیود )/

 /(  .imʃbeبیی  )/  <   /(.imæ.vʃbeبیوی  )/

 /(.idʃbeبیید )/  <   /(.idæ.vʃbeبیوید )/

 /(.ænʃbeبین )/  < /(.ændæ.vʃbeبیوند )/

 .   دادن2

   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(be.dæmبدم )/  <   /(æmæ.hbe.dبده  )/

 /(be.diبدی )/  <   /(iæ.hbe.dبدهی )/

 /(be.deبد  )/  <   /(ædæ.hbe.dبدهد )/

 /(   bed.imبدی  )/  <   /(imæ.hbe.dبدهی  )/

 /(be.dinبدین )/  <   /(idæ.hbe.dهید )/بد

 /(be.dænبدن )/  </(ændæ.hbe.dبدهند )/

 صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری تمام افعال این مجموعه یکسان است.

 

 پایانیحذف کامل هجای پیش -2-2-2-3
می شود و هییچ ادغیا  پایانی حذف میهای مضارت این دسته از افعال، کلِّ هجای پیشدر صیغه

 ترین فعل این طبقه است:رای « دنآور»گیرد. نیز صورت نمی
 آوردن  .  1

   صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(bi.ja.ræmبیارم )/  <   /(.ræmvæbi.ja.بیاورم )/

 /(bi.ja.riبیاری )/  <  /(.rivæbi.ja.بیاوری )/

 /(bi.ja.reبیار  )/  <   /(.rædvæbi.ja.بیاورد )/
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 /(  bi.ja.rimبیاری  )/  <   /(.rimævbi.ja.بیاوری  )/

 /(bi.ja.rinبیارین )/  <   /(.ridvæbi.ja.بیاورید )/

 /(bi.ja.rænبیارن )/  <   /(.rændvæbi.ja.بیاورند )/

 است.« بیار»، و در گونۀ گفتاری «بیاور»در گونۀ نوشتاری « آوردن»صیغۀ امر فعل 

 

 یانیپاحذف بخش پایانه از هجای پیش از پیش -2-2-2-4
های مضارت این دسته از افعال، بی آنکه ادغامی بیین هجاهیا صیورت بگییرد، صیامت      در صیغه

 های نوشیتاری شود. در اینجا تعداد هجاهای صیغهپایانی حذف میپایانه از هجای پیش از پیش

 :اندترین افعال این طبقهاز رای « گذاشتن و نیستن»هر فعل، مساوی است.  و گفتاری
 تن.    گذاش1

   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(be.za.ræmبذارم )/  </( za.ræmgbe.بگذارم )/

 /(be.za.riبذاری )/  < /(za.rigbe.بگذاری )/

 /(be.za.rædبذارد )/  < /(za.rædgbe.بگذارد )/

 /(   be.za.rimبذاری  )/  </( za.rimgbe.بگذاری  )/

 /(nbe.za.riبذارین )/  <   /(za.ridgbe.بگذارید )/

 /(be.za.rænبذارن )/  </( za.rændgbe.بگذارند )/

 نشستن    . 2
   صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(.i.næmʃbeبیین  )/  < /(i.næmʃ.nbeبنیین  )/

 /(.i.niʃbeبیینی )/  <  /(i.niʃ.nbeبنیینی )/

 /(.i.neʃbeبیینه )/  < /(i.nædʃ.nbeبنییند )/

 /(.i.nimʃbe  )/بیینی  < /(i.nimʃ.nbeبنیینی  )/

 /(.i.ninʃbeبیینین )/  < /(i.nidʃ.nbeبنیینید )/

 (5)/(.i.nænʃbeبیینن )/  < /(i.nændʃ.nbeبنیینند )/

 های متفاوتی دارد:صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری افعال این مجموعه شکل
 گفتاری: بذار / بذا     نوشتاری: بگذار  گذاشتن: 

 گفتاری: بیین/ بییین    نوشتاری: بنیین  نیستن:



 13 9317تان پاییز و زمس، ة دومدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش های فارسیهای شکسته و فرهنگصورت

 

 پایانی و ادغام آن با هجای قبلحذف آغازه و قله از هجای پیش از پیش -2-2-2-5
پاییانی حیذف ، و   های مضارت این دسته از افعال، آغاز  و قلیۀ هجیای پییش از پییش    در صیغه

 :است ترین فعل این طبقهرای « انداختن»شود. ماند  با هجای قبل ادغام میصامت پایانۀ باقی
 انداختن    . 1

   صورت گفتاری    صورت نوشتاری

 /(min.da.zæmمیندازم )/  <  /(.n.da.zæmjæmiاندازم )/می

 /(min.da.ziمیندازی )/  <  /(.n.da.zijæbiاندازی )/می

 /(min.da.zeمینداز  )/  <  /(.n.da.zædjæmiاندازد )/می

 /(min.da.zimمیندازی  )/  <  /(.n.da.zimjæmiاندازی  )/می

 /(min.da.zinمیندازین )/  <  /(.n.da.zidjæmiاندازید )/می

 /(min.da.zænمیندازن )/  <  /(.n.da.zændjæmiاندازند )/می

 است.« بنداز»، و در گونۀ گفتاری «بیانداز»در گونۀ نوشتاری « انداختن»صیغۀ امر فعل 
 
 /oتغییر مصوت بن مضارع به / -2-2-2-6

/ تبیدیل  o، در صیورت گفتیاری بیه /   مصوت بین مضیارت   ،مضارت این دسته افعالهای در صیغه

 :نداههای این طبقترین فعلرای « ردنجویدن، دویدن، شماردن، شنیدن و س ا»شود. می
 دویدن    . 1

   صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 (3)/(mi.do.wæmدوومَ )/می  <   /(væmæmi.d.دوَمَ )/می

 /(mi.do.wiدووی )/می  <    (/viæmi.d.دوی )/می

 /(mi.do.wædدوودَ )/می  <   /(vædæmi.d.دود )/می

 /(   mi.do.wimدوومَ )/می  < /(  vimæmi.d.دوی  )/می

 /(be.do.winدووین )/می  <   /(vidæmi.d.دوید )/می

 /(be.do.wænدوونَ )/می  < /(vændæmi.d.دوند )/می

 شماردن  .   2
   رت گفتاریصو   صورت نوشتاری

 /(mo.ræmʃbe.بیمرم )/  < /(ræma.mʃbe.بیمارم )/

 /(mo.riʃbe.بیمری )/  <  /(ria.mʃbe.بیماری )/

 /(mo.reʃbe.بیمر  )/  < /(ræda.mʃbe.بیمارد )/

 /(mo.rimʃbe.بیمری  )/  < /(rima.mʃbe.بیماری  )/
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 /(mo.rinʃbe.بیمرین )/  < /(rida.mʃbe.بیمارید )/

 /(mo.rænʃbe.بیمرن )/  < /(rænda.mʃbe.بیمارند )/

 سپاردن    . 3
 صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(bes.po.ræmبس رم )/  < /(bes.pa.ræmبسِ  ارم )/
 /(bes.po.riبس ری )/  <  /(bes.pa.riبس اری )/
 /(bes.po.reبس ر  )/  <  /(bes.pa.rædبس ارد )/

 /(bes.po.rimبس ری  )/  < /(bes.pa.rimبس اری  )/
 /(bes.po.rinبس رین )/  <  /(bes.pa.ridبس ارید )/
 /(bes.po.rænبس رن )/  < /(bes.pa.rændبس ارند )/

 هایی جزئی دارد:صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری برخی از افعال این مجموعه تفاوت
 /(bedʒowگفتاری: بجِو )/ /(bedʒævنوشتاری: بجِوَ )/ جوَیدن:
 /(bodoگفتاری: بدُو )/  /(bedoی بدِو )/نوشتار دویدن:  
 /(besporگفتاری: بسِ رُ )/ /(besparنوشتاری: بس ار )/ س اردن:
 /(beʃmorگفتاری: بیِمرُ )/ /(beʃmarنوشتاری: بیمار )/ شماردن:
 /(  beʃnowگفتاری: بینو )/ /(beʃnovنوشتاری: بینو )/ شنیدن:

 

 /rبه // در هجای پایانی jتبدیل صامت / -2-2-2-7
ای کیه از بین مضیارت    یغه/ در هجیای آخیر صی   jهای مضارت این دسته افعال صیامت / در صیغه

تیرین  رایی  « جسُتن و شسُتن»شود. / در گونۀ گفتاری میrاست، مبدل به صامت /ساخته شد 

 :اندهای این طبقهفعل
 شسُتن     . 1

 صورت گفتاری   صورت نوشتاری
 /(mi. ʃu.ræmشورم )/می  < /(mi. ʃu.jæmشوی  )/می
 /(mi. ʃu.riشوری )/می  <  /(mi. ʃu.jiشویی )/می
 /(mi. ʃu.rædشورد )/می  < /(mi. ʃu.jædشوید )/می
 /(mi. ʃu.ridشورید )/می  < /(mi. ʃu.jimشویی  )/می
 /(mi. ʃu.ridشورید )/می  < /(mi. ʃu.jimشویید )/می
 /(mi. ʃu.rænd)/ شورندمی  < /(mi. ʃu.jændشویند )/می

 جسُتن  .   2

 صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(mi. dʒu.ræmجورم )/می  < /(mi. dʒu.jæmجوی  )/می
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 /(mi. dʒu.riجوری )/می  < /(mi. dʒu.jiجویی )/می

 /(mi. dʒu.reجور  )/می  < /(mi. dʒu.jiجوید )/می

 /(mi. dʒu.rimجوری  )/می  < /(mi. dʒu.jimجویی  )/می

 /(mi. dʒu.ridجورید )/می  < /(mi. dʒu.jimجویید )/می

 /(mi. dʒu.rændجورند )/می  < /(mi. dʒu.jændجویند )/می

 هایی جزئی دارند:های امر سبک نوشتاری و گفتاری افعال این مجموعه تفاوتصیغه
 /(beʃurگفتاری: بیِور )/  /(beʃu(j)نوشتاری: بیِو)ی( )/ شسُتن:

 /(bedʒurگفتاری: بجِور )/  /(bedʒu(j)تاری: بجِو)ی( )/نوش جسُتن:

های شکسیتۀ مصیدر را بایید در    ، صورتهای عمومیمه  است که در فرهن این نکته نیز 

مصدر سیال ِ تمیام افعیالی کیه     آید، در فهرستی که میمدخل کرد و به مصدر سال  ارجات داد. 

 بیه مصیدر  مصدر شکستۀ موجود را ، نیز  ایآورد ند های سبکی خاصی در بن مضارت دارتناوب

 ای :   دادسال  ارجات 
 انداختن.    1

 آورُدن <اوُرُدن 

 آمدن <اومدن 

 آمدن

 آوردن

 آورَدن <آورُدن 

 بایستن <باس 

 بایستن <باهاس 

 بایستن

 جسُتن <جوریدن 

   /dƷowidænجوُییدن /

 جوَیدن < 

 خواستن

 دادن

 دویدن

 </ dowidænدوُییدن /

 دویدن  

 تنرف

 زاییدن

 ساییدن

 س اردن

 س اردن <س ردن 

 شدن

 شستن

 شماردن

 شماردن <شمردن 

 شنیدن <شنفتن 

 شنیدن

 گذاشتن

 گفتن

 نیستن

 نیستن <نییستن 

 وایستادن <واساّدن 

 وایستادن <واستادن 

 وایستادن

 

 بستیشدۀ پیهای کوتاهصورت -2-3

 :داردبسیار زیادی کاربرد اما  بستی در فارسی بسیار اندک است،شدۀ پیهایِ کوتا صورت

 ،  «استن»بستی فعل ربطیِ های پی( صیغه1

 ،  «(را»)بدل از  /o-/ یا /ro-نمای /بست  نقش( پی1
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های ضمیری )ضمیرهای متصل ملکی، مفعولی و فیاعلی و ضیمیرهای متصیل    بست( انوات پی7

 پ، از برخی حروف اضافه(،  

 «(.ه »/ )بدل am-بست  قید /( پی1

هیا میدخل   بسیت میدخل کیرد، زییرا پیی     هیا در فرهن  توان مستقلاًرا نمیها کدام اینهیچ

هیای فارسیی شکسیته و    به اختصار دربیارۀ تفیاوت   ،لازم است در مقدمۀ فرهن ، اما شوندنمی

تیوان بیه   را میی هیا  مثلاً این، بستی آنها توضیح داد  شودشدۀ پیهای کوتا سال  از حیث صورت

   آورد:در مقدمۀ فرهن   (3)ییهاشکل جدول
 

 « استن»بستی فعل ربطی های پیجدول صیغه                       

 «:کارگر»پ، از کلمات مختوم به صامت؛ مثلاً             
 آنها شما ما او تو من 

 کارگرند کارگرید کارگری  گارگر است کارگری کارگرم سال 

 کارگرن کارگرین - کارگر  - - شکسته

 «مخفی»/؛ مثلاً iپ، از کلمات مختوم به مصوت /        
 آنها شما ما او تو من 

 اندمخفی ایدمخفی ای مخفی مخفی است ایمخفی اممخفی سال 

 ینمخفی یینمخفی یی مخفی یهمخفی یی!مخفی ی مخفی شکسته

 «مهُرِ »/؛ مثلاً eپ، از کلمات مختوم به مصوت /         
 آنها شما ما او تو من 

 اندمهر  ایدمهر  ای مهر  مهر  است ایمهر  اممهر  سال 

 نمهرَ  یینمهرِ  یی مهرِ  سمهرَ  ییمهرِ  ممهرَ  شکسته

 «دانیجو»/؛ مثلاً uپ، از کلمات مختوم به مصوت /       
 آنها شما ما او تو من 

 دانیجویند جوییددانی دانیجویی  دانیجو است/دانیجوست دانیجویی دانیجوی  سال 

شکسییی

 ته

 دانیجوئن دانیجوئین دانیجوئی ! دانیجوئه دانیجوئی! دانیجوئ !

 «پادو»/؛ مثلاً oپ، از کلمات مختوم به مصوت /         
 آنها شما ما او تو من 

 پادواند پادواید پادوای  پادو است / پادوست پادوای/پادویی امپادو سال 

 پادوئن پادوئین پادوئی ! پادوئه پادوئی! پادوئ ! شکسته
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 «تنها»/؛ مثلاً aپ، از کلمات مختوم به مصوت /               
 آنها شما ما او تو من 

 تنهایند تنهایید تنهایی  تنها است/ تنهاست تنهایی تنهای  سال 

 تنهائن/ تنهان تنهائین - تنهائه/ تنهاس - تنهام شکسته

 

 «(را»/  )بدل از o-/ یا /ro-نمای /بستِ نقشجدول پی

 پ، از کلمات مختوم به صامت
 کتاب/ چراغ سال 

 رورو/ چراغکتاب شکسته 

 کتابو/ چراغو ترشکسته

 /iپ، از کلمات مختوم به /
 کفی را/ خطی را سال 

 رورو/ خطیکفی شکسته

 یویو/ خطیکفی ترشکسته

 /eپ، از کلمات مختوم به /
 تران ه را/ شیرِ  را سال 

 رورو/ شیرَ ترانهَ هشکست

 - ترشکسته

 /æپ، از کلمات مختوم به /
 نهَ را/ تهَ را سال 

 رورو/ تهَنهَ شکسته

 - ترشکسته

 /uپ، از کلمات مختوم به /
 کوکو را/ بو را سال 

 رورو/ بوکوکو شکسته

 - ترشکسته

 /aپ، از کلمات مختوم به /
 کاکا را/ ما را سال 

 رومارو/ کاکا شکسته

 - ترشکسته
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 های ضمیری )ضمایر ملکی متصل( بستجدول پی

 «کتاب»پ، از کلمات مختوم به صامت متصل؛ مثلاً 
 بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل   

 - کتاب  کتاب من من

 کتابتِ کتابتَ کتاب تو تو

 کتابشِ کتابشَ کتاب او او

 کتابمِون کتابمِان کتاب ما ما

 کتابیِون کتابیِان شما کتاب شما

 کتابتِون کتابتِان کتاب آنها آنها

 «برادر»پ، از کلمات مختوم به صامت منفصل؛ مثلاً 
 بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل   

 - برادرمَ برادر من من

 برادرتِ برادرتَ برادر تو تو

 برادرشِ برادرشَ برادر او او

 برادرمِون برادرمِان برادر ما ما

 برادرشِون برادرشِان برادر شما شما

 برادرتِون برادرتِان برادر آنها آنها

 «بستنی»/؛ مثلاً iپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 بستنی  یَ بستنی امبستنی بستنی من من

 تنیتبس یتبستنی اتبستنی بستنی تو تو

 بستنیش یشبستنی اشبستنی بستنی او او

 بستنیمون یمِانبستنی مانبستنی بستنی ما ما

 بستنیتون یتِانبستنی تانبستنی بستنی شما شما

 بستنییون ییِانبستنی شانبستنی بستنی آنها آنها

 «کر »/؛ مثلاً eپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیپیشکستۀ  بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مکرَ  امَکرِ  کرَۀ من من

 - تکرَ  اتَکرِ  کرَۀ تو تو
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 - شکرَ  اشَکرِ  کرَۀ او او

 - مونکرَ  مانکرِ  کرَۀ ما ما

 - تونکرَ  تانکرِ  کرَۀ شما شما

 - شونکرَ  شانکرِ  کرَۀ آنها آنها

 «پارو»/؛ مثلاً uپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مپارو پاروی  پاروی من من

 - تپارو پارویت پاروی تو تو

 - پاروش پارویش پاروی او او

 پارومون مانپارو یمانپارو پاروی ما ما

 پاروتون تانپارو پارویتان پاروی شما شما

 پاروشون شاناروپ پاروییان پاروی آنها آنها

 «رادیو»/؛ مثلاً oپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مرادیو رادیوام رادیوی من من

 - رادیوت رادیوات رادیوی تو تو

 - رادیوش رادیواش رادیوی او او

 رادیومون رادیومان رادیویمان رادیوی ما ما

 رادیوتون رادیوتان رادیویتان رادیوی شما ماش

 رادیوشون رادیوشان رادیوییان رادیوی آنها آنها

 «بابا»/؛ مثلاً aپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مبابا بابای  بابای من من

 - بابات بابایت بابای تو تو

 - باباش بابایش اوبابای  او

 بابامون بابامان بابایمان بابای ما ما

 باباتون باباتان بابایتان بابای شما شما

 باباشون باباشان باباییان بابای آنها آنها



 9317تان پاییز و زمس، دوم ةدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهزاده و امید طبیبیوسف بخشی   11

 

 های ضمیری پس از برخی از حروف اضافهبستجدول پی
 از: 

   /  æzæm?ازمَ )سال  و شکسته( /

  /  tæ?æzازتَ )سال  و شکسته( /

 /  ʃæ?æz)سال  و شکسته( / ازشَ

  /munæ?æz/ ازمَون )شکسته( /æzæman?ازمَان )سال ( /

 /tunæ?æz/ ازمَون )شکسته( /æzætan?ازتَان )سال ( /

 /  unʃæ?æz/ ازمَون )شکسته( /anʃ?æzæازشَان )سال ( /

 به:
 تر([ )شکستهbemم ]به  < [ )شکسته( behemبه  ]

 تر([ )شکستهbetت ]به  < [ )شکسته( behetبهت ]

 تر([ )شکستهbeʃش ]به  < [ )شکسته( beheʃبهش ]

 تر([ )شکستهbemunمون ]به  < [ )شکسته( behemunبهمون ]

 تر([ )شکستهbetunتون ]به  < [ )شکسته(behetunبهتون ]

 تر([ )شکستهbeʃunشون ]به  < [ )شکسته(beheʃunبهیون ]

 با:
 تر([ )شکستهbahamبام ]  < [ )شکسته(bahamباهام ]

  تر([ )شکستهbatبات ]  < [ )شکسته(bahatباهات ]

 تر([ )شکستهbaʃباش ]  < [ )شکسته(bahaʃباهاش ]

 تر([ )شکستهbamunبامون ]  < [ )شکسته(bahamunباهامون ]

 تر([ )شکستهbatunباتون ]  < [ )شکسته(bahatunباهاتون ]

 تر([ )شکستهbaʃunباشون ]  < [ )شکسته(bahaʃunباهاشون ]

 

 «(هم»/ )بدل از قید  æm-بستِ قیدی /جدول پی
 م(-تر )صورت شکسته مَ(-صورت شکسته ) صورت سال  )ه ( 

 - کتابَ  کتاب ه  پ، از صامت

 باقی  ی باقی باقی ه  /iپ، از مصوت /

 - مبرَّ  برِّ  ه  /eپ، از مصوت /

 - - - /æپ، از مصوت /

 کوکوم! کوکوئ  ه کوکو  /uپ، از مصوت /

 پادوم! پادوئ  پادو ه  /oپ، از مصوت /

 بابام! بابائ  بابا ه  /aپ، از مصوت /
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 های فارسیهای شکسته در برخی از فرهنگصورت -4-2
های عمومی حیداقل هفیت   هر مدخل در فرهن نوشته که ( 113- 133: 1788)ابوالحسن نجفی 

 ،تعریی   ،بنیدی تفکیک معنایی و رد  ،و رییه اصل ،هویت دستوری ،تلفظ دارد: مدخل،بخش 

های شکسیته  توان از صورتتلفظ و شاهد و مثال می مدخل،شاهد و مثال. منطقاً در سه بخشِ 

هیای  نیز صورت ههای لغات و ترکیبات عامیانفرهن  وهای عمومی استفاد  کرد، اما در فرهن 

 نییز در ابوالحسن نجفیی   (.83-53: 1788اری ؛ ذوالفقی 1113-181: 1783)نک. لیان اند نیامد شکسته 

شییوۀ کیار   را نیاورد  و دربارۀ های شکسته صورتیادشد  در سه بخش  فرهن  فارسی عامیانه

 :  (113- 133: 1788) استیش گفتهخو
ام و کنند و را  حلی برای آن پییدا کیرد   نویسان با آن برخورد مییکی دیگر از میکلاتی که فرهن 

یعنیی وقتیی    ،ایانتقاد ه  قرار گرفت، فارسی شکسته است، یعنیی فارسیی محیاور     مورد اعتراض و

این را باید چیه کیارش کنیی ؟ آییا بایید      «. ر می»نویسند را می« رودمی»نویسند املای شکسته می

ای است. مسئله بسیار پیچید  اسیت.  ؟ فکر نکنید که این مسئلۀ ساد «ر می»بنویسی  یا « رودمی»

دان  واقعاً در این مورد جیواب بدهید و در   ام که خودم ه  راضی نیست  و نمیلی پیدا کرد من را  ح

 توان  صددرصد به آن معتقد باش .یرعایتش نم

است! مثلاً، جملۀ زیر د را ه  مبدل به شواهد سال  کرد اما نجفی حتی شواهد شکستۀ خو

 را: (11: ص 1573)هدایت  داستان علویه خان از صادق هدایت در 
خیالی مییید    مون، با ه  گریه میکردی ، بعد که دق دلی میگرف گری دل  میسوخت،  گایی من .  1

 مرتبه با ه  میخندیدی . یه

 است:شاهد آورد  رایبه شکل زیر ب

کردی . بعد کیه دقّ دلیمیان خیالی    گرفت، با ه  گریه میام میسوخت، گریهگاهی دل  برایش می. 1

 .(331: 1788 ،خندیدی  )نجفی  میشد یکمرتبه با همی

نوی، مطلقاً مجاز بیه تغیییر   فرهن  پاک کردن صورت مسیله است.درواقع  ،را  حل نجفی

هیای  جیای شیاهد، از مثیال، یعنیی جملیه     ه نوی، بی جز این بهتر است فرهن . شواهد نیست

 برساختۀ خود استفاد  کند.  

هیای شکسیته   ، از صیورت (1715 ،رزاد ؛ صیف 1731 ،؛ شاملو1733 ،)شهری نویسانبرخی فرهن 

 ،، امیا پییش از آن  پیردازی  میی آثیار   اینر این قسمت به بررسی برخی از که د انداستفاد  کرد 

 های امثال و حک  فارسی:رسی فرهن در بر( 83-53؛ 1788)حسن ذوالفقاری ای از هنکت
 133مییان   اسیت. از  امثیال  شکستگیِ پایین بسیار درصد امثال، واژگان بررسی در توجه جالب نکته

 هیا المثیل ضیرب  چیون  که درحالی ،%1/3کمتر از  است؛ یعنی شکسته آیه(یک کلمه )می واژ  تنها
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 مردم البته، این باشد. از بیش شکستگی میزان رودمی تصور عامه است، و شفاهی فرهن  به مربوط

 میدونّ  و مضبوط هایمثل اماّ د،افزاینمی آن میزان شکستگی بر خود، گفتار در مثلها کاربرد هنگام

 شیکل  ضیبط  از هیا، مثیل  هنگام ضیبط  نیز نگارانمثل هستند. اجمات بسیار شکستگی فاقد فارسی

 ( )کیه 733)شیهری،  نمیک  و قنید  کتاب در اند. تنهاکرد  خودداری مثل واژگان شکستۀ و گفتاری

 همیان  بیه  اغلیب  و شید   شکسته مثلها) 1783 کوچه )شاملو، کتاب و است( تهرانی لهجه به مثلها

 کیاملاً  مثََیل،  شیکل  دهخیدا،  حک  و امثال چون کتابها برخی در حتیاند. شد  ضبط شکل گفتاری

سیجع،   رعایت دلیل به و افعال در بییتر یابی ، شکستگیدرمی مطالعۀ امثال ]...[ است. با شد  ادبی

 بکین  مبارکه، ب وش ب وش»، «پالانه رزی تومان صد تالانه، تالان که حالا»میافتد:  اتفاق وزن یا قافیه

 .«کریمه خدا خمیر ، بچه»، «امانته بکن

اسیت  تهرانیی   ۀها و تعابیر عامیانالمثلجعفر شهری مجموعۀ با ارزشی از ضرب قند و نمک 

هیای علمیی   رفیت. امیا ایین فرهنی  از حییث روش     شد، از یادها میکه بسیاری اگر ثبت نمی

هیای  در میدخل صیورت  نیدارد و  بخش تلفظ و شاهد و مثیال   ،داردی نازلسطح نویسی فرهن 

 های این فرهن :است. چند مثال از نخستین مدخلآمد شکسته 
 .مییار آب آبادانی  . 1

 .میبر ، باد آوردَ  روآب .  1

 .آب از آسیاب افتادن.  7

 .افتاد  راآب از بالا پایینش .  1

 گ ل هآب از سرچیمه .  5

هیای فارسیی( اثیر شیاملو را     المثیل ، اصطلاحات، تعبیرات، ضیرب مع لغات)جا کتاب کوچه

توان اعلام موجودیت فارسی معیارِ گفتاری و خط  فارسی شکسته دانست در مقابیلِ فارسیی   می

شاملو فرصت نکرد تا کیار کتیاب    چونچون امثال و حک ِ دهخدا. اما ی معیارِ نوشتاری در آثار

از  میدخل و تلفیظ  در  ویهیای بسییار اسیت.    ضیع  و  نممیی کنید، کتیاب دارای بیی   را تمام 

ند. برخیی  دسیت و روشیمند نیسیت   ییک  هیا است، اما میدخل های شکسته استفاد  کرد صورت

در غالیب   ویهر مدخل حک  شاهد و مثال را هی  دارد.  اند و برخی نه. شد آوانگاری  هامدخل

 است:دارد شکسته ضبط کرد ن و قافیه در آنها اهمیت را که وز ایهای عامیانهمدخل ،موارد
خواد روون روون/ خوراک  او بی اسُُّیخون! ]بیا   اومد  از همَ دون/ نه ترُکی دون، نه فارسی دون/ تختی می. 1

 (  1315[ )ص ossoxun، و hamedun ،ravun-ravunهای آوانگاری

ته گیا  از صیورت شکسی    هایی که وزن و قافیه در آنها اهمیت چندانی ندارد،مورد مدخلدر

 است:  استفاد  کرد 
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اون چیه که توش کردن حلَاله، تکون دادنش مسُتحبَهّ، درآوردنیش معصییت؟ ]بیدون آوانگیاری[ )ص     . 1

1313) 

 :استهای سال  را آورد و گا  صورت
 ( 1113خاراند! ]بدون آوانگاری[ )ص رسد سر گربه را میموش که اجلش می. 7

هیای شکسیته ییا گفتیاری     از صیورت  هیا خیش در تمیام ب  صفرزاد  فرهن  فارسی گفتاری

از ایین  . اسیت آثار ادبی معاصر ه  به کار نرفتیه قبلاً در ها مدخلاز بسیاری . است کرداستفاد  

اسیت.  نویسی اصطلاحات گفتاری فارسی نقطۀ عطفی در تاریخ فرهن  صفرزاد فرهن   ،حیث

زرگیی بیه   لطمیۀ ب  ،تعریی  ، مخصوصاً در بخیش  های شکستهافراط م ل  در استفاد  از صورت

 :(8)استاعتبار آن زد 
 کنین.شه، ترک ش میترَک ش شدن: وقتی عادتی ترک تون می. 1

حیی  شید   «: حیی  شید!  »گیین  ر ، برا اظهار تیسی  میی  حی  شدن: وقتی چیز باارزشی از دست می. 1

 یر باخبر شدی ؛ حی  شد!دباهامون نیومدی! خیلی خوش گذشت. 
 
 های عمومی فارسیای شکسته در فرهنگهشیوۀ ضبط صورت -3

ای که قبلاً در ادبیات معاصیر،  های شکستهصورت همۀباید اقلاً  ،های عمومی فارسیدر فرهن 

جیز  ه ای باید مستقلاً میدخل شیود ولیی در مقابیل آن بی     مدخل شود. هر صورت شکسته آمد 

طلاعیات دیگیری درج   ، ا...ییا  « عامیانیه »، «گوییوگفت»، «شکسته»تلفظ و برچسبی همچون 

میدخل   درمدخل سال  همان صورت ارجات دهند. به نیود، بلکه خوانند  را برای بقیۀ اطلاعات 

. شود و س ، بقییۀ مطالیب  صورت سال  نیز صورت شکسته باید همرا  با تلفظ و برچسب ذکر 

 نویسی استفاد  شود.  تلفظ و نیز شواهد نباید از شکسته ،مدخل درجز 

هیای آزاد سیبکی تعلیق    بیش از همه بیه گونیه   ،شوندمیای که مدخل ههای شکستصورت

تیر باشید، لیزوم میدخل کیردن آن      رتعمی های سبکی پُدارند. هرچه قاعدۀ حاک  بر تولید گونه

پی،  رتعمی  اسیت،  / بسیار زاییا و پُی  un/ به /anشود. مثلاً قاعدۀ تبدیل /گونۀ شکسته کمتر می

داد قواعیدی کیه تعمیی     . امیا بیرون  این فرایند مدخل شیود لازم نیست تمام کلمات حاصل از 

اگه، مگه، دیگه، »ۀ های شکستمثلاً صورت ،ها مدخل شودچندانی ندارند باید حتماً در فرهن 

   هستند.« و آخراگر، مگر، دیگر، »/ پایانی از کلمات rداد  قاعدۀ حذف /که برون« و آخه



 9317تان پاییز و زمس، دوم ةدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهزاده و امید طبیبیوسف بخشی   18

 

ه م نیست مدخل کنی . اما لازم است در مقدمی را لاز شدۀ شکستههای صرفصیغهدر افعال 
هیای سیبکی افعیال توضییحاتی ذکیر شیود.       های سبکی و انوات تناوببه اختصار دربارۀ شناسه

 به مصدرهای سال  ارجات داد.  را باید مدخل کرد ولی باید آنها  را های شکستۀ مصدرهاصورت
های سال  هی   بسترد، زیرا پیبستی را نیز نباید مستقل مدخل کشدۀ پیهایِ کوتا صورت

های فارسیی شکسیته و سیال  از حییث     دربارۀ تفاوته لازم است در مقدم اماشوند؛ مدخل نمی
 بستی توضیح داد  شود.شدۀ پیهای کوتا صورت

 

 نوشتپی

هیر هجیا مرکیب     :توان براساس این انگارۀ کلیی توضییح داد  ها می. ساختار کلی هجا را در تمام زبان1

هیای پییش از مصیوت هجیا     (. آغاز  به صامت یا صامتrhyme( و یک قافیه )onsetیک آغاز  ) است از

شیود. قلیه بیه مصیوت     ( تقسی  میcoda( و پایانه )peakشود، و قافیه خود به دو بخش قله )اطلاق می

 شود:های پ، از آن اطلاق میهجا، و پایانه به صامت یا صامت
 

 هجا

 

 قافیه

 

 آغاز   قله   پایانه
/، و قافیۀ آن نیز عبیارت اسیت   -b/(، آغازۀ هجا عبارت است از صامت /bord« )/برُد»مثلاً در هجای 

/ است. هر زبانی به شیوۀ خاص خیود جیای   rd-/، و پایانۀ آن خوشۀ /-o-/. قلۀ این قافیه مصوت /ord-از/
قط یک صیامت اجبیاری اسیت،    کند. مثلاً آغاز  در فارسی هموار  مرکب از یک و فاین عناصر را پر می

 Cقله میتمل بر یک مصوت ساد ، و پایانه نیز مرکب از صیفر تیا دو صیامت اسیت. اگیر صیامت را بیا        
(consonant و مصوت را با )V (vowel  نمایش دهی ، ساخت هجایی زبان فارسی به شکل زیر خواهید )

 C V (C) (C) بود )پرانتزها مبین اختیاری بودن عناصر داخل آنها هستند(:

 بنابراین انوات هجاهای محتمل در زبان فارسی عبارت خواهند بود از:
 

CV تو»، «بهِ»، «نهَ»: مانند»، 
CVC تور»، «باد»، «ن »: مانند»، 

CVCC بیست»، «دوست»، «دست»: مانند» 

نویسییی کییرد زیییرا در فارسییی مصییوت مرکییب / واجbijaiتییوان بییه شییکل /اییین صییورت را نمییی. 1

(diphthongند )/ اری ؛ لذا آن را به شکلbijaj ای ./ آورد 
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/ bijain/ و /bijaimاین صورت و نیز صورت دوم شیخص جمیع را نبایید بیه ترتییب بیه صیورت /        .7

نویسی کرد، باز به این دلیل که در فارسی مصوت مرکب وجود ندارد؛ لذا آنهیا را نییز بیه شیکل     واج

/bijajm/ و /bijajn ای ./ ضبط کرد 

 .«خوای نخوامیخوای بخوا، نمی» مثلاً. 1

/( be.ne.ʃi.næm« )/بِن ییینَ  »/( ییا  be.go.za.ræm« )/بگُِیذارم ». اگر این دو فعل را مثلاً به شکل 5

 «.پایانیحذف کل هجای پیش از پیش»عنوان  باگیرند، اما قرار می هتلفظ کنی ، باز در یک طبق

/( قیرار  oیز که در مجاورت مصوت تغییر یافتیه )/ [ نv/، صامت میانجی ]o/ به /a. با تبدیل مصوت /3

و « جوییدن »شیود. همیین اتفیاق بیرای فعیل      [ مبدل میwدارد، تحت تیثیر آن به صامت میاجی ]

[ w، گا  صامت میانجی ]«شنیدن»دهد. در فعل نیز که به همین طبقه تعلق دارد رخ می« شنیدن»

 . ... [beʃnofi[، بینفی ]beʃnofæmشود: بینف  ][ میfمبدل به ]

های سال ، عیناً از شیوۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی منیدرج  ها برای نمایش صورت. در این جدول3

ت کیه  هیا بیه ایین معناسی    ( در این جدول-ای . خط )پیروی کرد  (1711)در کتاب دستور خط فارسی 

ییل بیه هنگیام    اسیت و بیه همیین دل   در پیکیرۀ میا مییاهد  نیید      بسیت صورت شکستۀ پسوند یا پی

بسیت نیداری ؛ علامیت تعجیب )!(     ای جز استفاد  از صورت سال  آن پسوند یا پیی نویسی چار شکسته

 اما کاربرد آن بسیار اندک است و بهتر است استفاد  نیود. ،بدین معناست که صورت، میاهد  شد 

 .1715، زاد طبیبنک. . برای نقد مفصل این فرهن  8

 

 ره: فهرست منابع پیکپیوست

 های شکستۀ آن اثر است.این فهرست براساس تاریخ انتیار تنمی  شد  و اعداد داخل پرانتز تعداد صورت

 (13، تهران. )ماعیت، اجبی، ادیلاقاخ شایمدوز: نهنیوروز پاد نتاوس، 1118، احمد کمال الوزار  محمودی

 (3کی بود یکی نبود، تهران. )در: ی« خرسهدوستی خاله»، 1733زاد ، محمدعلی جمال

 (13، تهران، مطبعه فاروس. )13، جعفرخان از فرن  آمد ؛ کمدی در یک پرد ، تهران: ایران جوان، نمرۀ 1731حسن مقدم، 

 (3در: سایه روشن، تهران. )« زنی که مردش را گ  کرد»، 1711صادق هدایت، 

 (11ان. )شب بازی، تهردر: خیمه« مردی در قف،»، 1711صادق چوبک، 

 (18، در: سه تار، تهران. )«بچۀ مردم»، 1713جلال آل احمد، 

 (77، در: آذر، ما  آخر پاییز. )«در خ  را »، 1718ابراهی  گلستان، 

 (18ها، تهران. )، در: نامه«مرَدگیله»، 1773بزرگ علوی، 

 (3) 11-11، چیمهایش، تهران، امیرکبیر، ص1771بزرگ علوی، 

 (3) 1-7ختر همسایه ]سرگذشت رحی  نقاش[، تهران، کانون معرفت. ص ، د1771جواد فاضل، 

، در: سینگر و  «فیردا در را  اسیت  »، 1783]از: بهیرام صیادقی،    1775، سخن، دی «فردا در را  است»، 1775بهرام صادقی، 

 (11[ )11-1های خالی، تهران، کتاب زمان، ص قمقمه

 (1دار. )،  شلوارهای وصله1773رسول پرویزی، 
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 (3، ملکوت، کتاب هفته. )1713بهرام صادقی، 

 (73[   )17-11، تهران، قطر ، ص 1785، افول، طرفه ]1717اکبر رادی، 

 (75، در: عزاداران بیَلَ. )«گاو»، 1717غلامحسین ساعدی، 

 (11میرد، تهران، تابش )، پهلوان اکبر می1711بهرام بیضائی، 

 (71های من، خسته، تهران. )در: چی « لعنتیاین برف، این برف »، 1715جمال میرصادقی، 

 (18روشنی، تهران، امیرکبیر. )، در: خانه«روشنیخانه»، 1713غلامحسین ساعدی )گوهر مراد(، 

 (1. )11-11های شب تیر ، تهران، امیرکبیر. ص ، در: ستار «های شب تیر ستار »، 1713فریدون تنکابنی، 

 (71: زائری زیر باران. )، در«زیر باران»، 1713احمد محمود، 

 (15های بیابانی، تهران. )، در: لایه«هجرت سلیمان»، 1713محمود دولت آبادی، 

 (3، سووشون، تهران، خوارزمی. )1718سیمین دانیور، 

 (11. )11-11های یک نردبان تهران، بیدگل، ص ، پله1715های یک نردبان، ]از: بهمن فرُسی، ، پله1718بهمن فرُسی، 

 (11، شازد  احتجاب، تهران، زمان. )1718گلییری،  هوشن 

، در: جنُ  اصفهان، دفتر هیت  ]از: مکث  آخر )مجموعیۀ  «تمامی واقعیت در یک واحد کوچک زمان»، 1711یون، تراکمه، 

 (71[ )11-11، 1787داستان(، تهران، نیر قصه، 

 (1، درازنای شب، کتاب زمان، تهران. )1711جمال میرصادقی، 

 (1علییا . )، دایی جان ناپلئون، تهران، صفی1751زاد، زشکایرج پ

 (71، خواب زمستانی، تهران. )1751گلی ترقی، 

 (13، دل کور به روایتی دیگر، ناشر: م ل ، تهران. )1751اسماعیل فصیح، 

 (8، در: از این ولایت، تهران. )«موتور آب»، 1751اشرف درویییان، علی

هیای  ، در: گزییدۀ داسیتان  1733، در: سیری در جذبه و درد ]امیین فقییری،   «ر جذبه و دردسیری د»، 1751امین فقیری، 

 (  1[. )153-113(، شیراز، نوید شیراز، ص 1738 -1713امین فقیری )

 (15. )13-3، اتوبوس آبی، تهران، نیلوفر، ص 1755ر. اعتمادی، 

 (5)، س  و زمستان بلند، تهران، امیرکبیر. 1755پور، شهرنوش پارسی

، آرامساییگا  )باز در دو پرد (، تهران، نیر بییدگل،  1711، آرامساییگا  )باز در دو پرد ( ]بهمن فرُسی، 1753بهمن فرُسی، 

 (75[ )13-13ص 

 (11[. )11 -11، ص 1783، 13های مجید، تهران، معین ]از چاپ ، قصه«عاشق کتاب»، 1758هوشن  مرادی کرمانی، 

 (  77ل در تاریکی، زمان، تهران. )، فی1758نژاد، قاس  هاشمی

 (5، جای خالی سلوچ، تهران، آگا . )1758آبادی، محمود دولت

 (1، در: به کی سلام کن ؟ تهران. )«به کی سلام کن ؟»، 1758سیمین دانیور، 

 (   1. )13، سنگی بر گوری، رواق، تهران، ص 1733احمد، جلال آل

 (  73. )8-3ین، ص ، زمین سوخته، تهران، مع1731احمد محمود، 

 (3، ثریا در اغما، ناشر: م ل ، تهران. )1731اسماعیل فصیح، 

 (11، گاوخونی، نیر نو، تهران. )1737جعفر مدرس صادقی، 

 (1، کلیدر، تهران، نیر پارسی. )1، ج1737آبادی، محمود دولت

 (18[. )11-17، تهران، نیر قطر ، ص ، آهسته با گل سرخ1783، آهسته با گل سرخ، تهران ]اکبر رادی، 1735اکبر رادی، 

 (73، کنیزو، نیلوفر، تهران. )1733منیرو روانی پور، 
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 (3، طوبا و معنای شب، تهران، اس نک. )1738پور، شهرنوش پارسی

 (3، در: آ  استانبول، تهران، اس نک. )«آ  استانبول»، 1738، رضا فرخفال

 (3، سمفونی مردگان، گردون، تهران. )1738عباس معروفی، 

 (  11. )8-3، دوازد  رخُ، تهران، نیلوفر، ص 1731هوشن  گلییری، 

 (13، در: دیدار: سه داستان، معین، تهران. )«دیدار»، 1731احمد محمود، 

 (3، در: مثل همۀ عصرها، مرکز، تهران. )«دارلیوان دسته» ،1733زویا پیرزاد، 

 (  3.[. )7-1، مرکز، ص 3، هاویه، تهران، چ 1713، هاویه، شیراز، نیر نوید شیراز ]از: ابوتراب خسروی، 1733ابوتراب خسروی، 

، ص 1783هفیت ،   های ابری ]تهیران، چییمه، چیاپ   ، در: سال«آن روزهای خواب و بیداری»، 1733اشرف درویییان، علی

1-11( .]1) 

 (71، در: قصۀ آشنا، نگا ، تهران. )«قصۀ آشنا»، 1733احمد محمود، 

 (1های دردار، تهران، نیلوفر. )، آیینه1731هوشن  گلییری، 

 (3، تالار طربخانه، جویا، تهران. )1731رضا جولایی، 

 (11اند، مرکز، تهران. ) ، در: یوزپلنگانی که با من دوید«س رد  به زمین»، 1737بیژن نجدی، 

 (13، اسیر زمان، نیر البرز، تهران. )1737اسماعیل فصیح، 

 (3، سوء  قصد به ذات همیونی، جویا، تهران. )1731رضا جولایی، 

 (3، بامداد خمار، البرز، تهران. )1731فتانه حاج سیدجوادی )پروین(، 

 (1نامه، نیر باران، سوئد. )، جن1733هوشن  گلییری، 

 (  1. )1-3[، خانه ادریسیها، تهران، توس، ص 1]ویرایش  1733له علیزاد ، غزا

 (3. )11-13 ص ،www.zoon.irالکترونیک: [، چا  بابل، ناشر نسخۀ 1111] 1733رضا قاسمی، 

 (3، در: شرق بنفیه، مرکز، تهران. )«شام سرو و آتش»، 1733پور، شهریار مندنی

 (  3. )35-31خندی ، تهران، مرکز، ص، در: حتی وقتی می«خدو»، 1738فریبا وفی، 

 (3، اسفار کاتبان، نیر آگه و قصه، تهران. )1731ابوتراب خسروی، 

 (17، روی ما  خداوند را ببوس، مرکز، تهران. )1731مصطفی مستور، 

 (13. )7-1ها، تهران، مرکز، ص خیابان ، در: دوبار  از همان«پوست در آستارایک سرخ»، 1731بیژن نجدی، 

 (  3. )1-1اختر، تهران، نیر آبی، ص. ، خانوادۀ نیک1783ایرج پزشکزاد، 

 (3کن ، مرکز، تهران. )ها را من خاموش می، چراغ1783زویا پیرزاد، 

 (7: جزیرۀ سرگردانی(، خوارزمی، تهران. )1، ساربان سرگردان )ج 1783سیمین دانیور، 

 (3ها، نیلوفر، تهران. )، همنوایی شبانه ارکستر چوب1783 رضا قاسمی،

 (75، دکتر نون زنش را بییتر از مصدق دوست دارد، نیلوفر. )1783شهرام رحیمیان ، 

 (3، اضطراب ابراهی ، نیر اشار ، تهران. )1781جمال میرصادقی، 

، در: باغ ملی، تهیران،  «باغ ملی»، 1713اسدی،  ، در: باغ ملی، تهران، نیر سالی ]از: کورش«باغ ملی»، 1781کورش اسدی، 

 (7[. )53-57نیر نیماژ، ص 

 (17، در: سال صفر، نیر شیرین. )«گرما»، 1781پور، شهرنوش پارسی

 (71. )5آسمان، تهران، نگا ، ص، تهران شهر بی1781تن، امیرحسین چهل

 (71. )11-13ص خوابند، تهران، مروارید، ها در شب می، ماهی1787سودابه اشرفی، 

http://www.zoon.ir/
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 بنیاد آهنگ گفتار فارسیتحلیل پیکره

 

 1دکتر وحید صادقی

 2سحر شیخی
 

 11/3/4931تاریخ پذیرش:     41/41/4931تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
گفتیار  فارسیی    ۀبه بررسی ساخت آهنگ گفتار فارسیی در پیکیر   ،بنیادرهبراساس تحلیل پیک ،در این پژوهش

ها  دسیتور  را مایاه ه و   ها  محتوایی مختلف و واژهرفتار آهنگی واژه ،نخستدات کوچک پرداختیم. فارس

اغلیب بی ون    ،هیا  دسیتور   و واژه تکیۀ زیروبمیاغلب با  ،ها  محتواییواژهنتایج ناان داد که تحلیل کردیم. 

 آنهیا  بر الگیو  تییییرات زیروبمیی ییا سیاخت نیواختی       هادستور  واژه ۀقولشون  اما مزیروبمی تولی  می ۀتکی

در ساخت آهنگ گفتار فارسیی نایان داد    L*+Hو  H*زیروبمی  ۀبررسی الگو  توزیع دو تکی نیست. ثیرگذارأت

تکییۀ  شیون  و  تولیی  میی   L*+Hیک تکیۀ زیروبمی خییاان بیا سیاخت نیواختی     ا ب ها  فارسیکه تمامی واژه

هیم فقیز زمیانی کیه شیرایز      آن ،دشیو ها با تکیۀ آغاز  ظیاهر میی  تنها در منحنی زیروبمی واژه  H*زیروبمی 

بنی    زمانهمچنین ناان داد که تحقیق . نتایج آغاز  فراهم نباش  L ا  لازم برا  تظاهر آوایی نواختزنجیره

هیا  ایاو    ین صیورت کیه در واژه   ب ،ستهابست در واژهواژه نبودیا  بودوابسته به  تکیۀ زیروبمی H ۀوقوع قل

هیا  فاقی    شیود، ولیی در واژه  بیر واقیع میی   آواییی  هجیا  تکییه    ۀبع  از زنجیر ورد دیرکرد دا H ۀبست، قلواژه

 .  گیردبر قرار میهجا  تکیه زنجیرۀ آواییدیرکرد  ن ارد و در مح ودۀ   Hبست،واژه
 

 ها  دستور ، تکیۀ زیروبمی، ساخت نواختیها  محتوایی، واژهآهنگ، واژه واژگان کلیدی:
 

 امام خمینیالمللی داناگاه بین ،انیشناسی همگدانایار زبان. 1
 

vsadeghi@hum.ikiu.ac.ir 
 

 

   المللی امام خمینیداناگاه بین ،شناسی همگانیکارشناس ارش  زبان. 2

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 6، شماره پیاپی    9317تان پاییز و زمس  ،دوم  ، دورهسومسال 

mailto:vsadeghi@hum.ikiu.ac.ir
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 مقدمه -1

ک پیکرۀ طبیعیی  بنیاد به بررسی ساخت آهنگ گفتار فارسی در یمطالعۀ پیکره، با پژوهشاین 

در محییز   شی ه تهییه  هیا  اغلیب بیر داده   ،هپردازد. مطالعدات( میگفتار فارسی )پیکرۀ فارس

 انی   هیا  گفتیار  طبیعیی    بر آهنگ جملات فارسی در پیکیره  و پژوهشبوده  آزمایاگاهی

هیا  محتیوایی   هیا  مختلیف واژه  است. ه ف اصلی بررسی الگو  تیییرات آهنگی مقولیه دهبو

 ...هیا  دسیتور  شیامل ایروف ا،یافه، ،یمیرها و       و واژه ...،ها و ها، فعلها، صفتسمشامل ا

 ۀاصلی پژوهش آن است کیه تیا چیه انی ازه الگوهیا  آهنگیی مطیرش در پیایین         ۀلأاست. مس

هیا  طبیعیی گفتیار فارسیی مطابقیت      ها در پیکرهتحقیقات آهنگ فارسی با رفتار آهنگی واژه

 کنیم:تر بیان میجائیال ؤس دو باله را أدارن . این مس

ها  فارسیی چگونیه   واژگانی واژه ۀبا توجه به الگو  تکی H*و   L+H*توزیع تکیۀ زیروبمی  -    

 است؟

 ؟دگذارمی ثیرأت بر الگو  تیییرات زیروبمی یا ساخت نواختی آنها هاواژهدستور   ۀمقولیا آ -     

 ۀ. سیس،، پیایین  آی   عرو،ی آهنگ میخودواا ۀابت ا مبانی نظر  تحقیق با عنوان نظری

شیود.  روش انجام پژوهش تو،یی  داده میی   ،شود. بع  از آنمطالعات آهنگ فارسی بررسی می

هیا  مطالعیات   د و در پاییان نتیایج بیا یافتیه    شوها  ه ف تحقیق تحلیل میداده ،در گام بع 

   شود.میاان مطابقت آنها بحث می ۀپیاین آهنگ فارسی مقایسه و دربار

 
 خودواحد عروضی ۀآهنگ در نظری -2

، متاکل از تع اد  روی اد زیروبمی  است که 1ساخت آهنگ گفتار در نظریۀ خودواا  عرو،ی

ترین رویی ادها  سیاخت آهنیگ    ا   گفتار انطباق دارن . مهمبا نقاطی خاص بر ساخت زنجیره

اهیا  برجسیته در سیاخت    بیا هج  تکیۀ زیروبمی . ان2ها  مرز گفتار، تکیۀ زیروبمی و نواخت

ها  مرز  با مرز واا ها  نوایی انطباق دارنی . بیا توجیه بیه وقیوع تکییۀ       ا  و نواختزنجیره

، ایین  (1)ا  گفتیار ها  مرز  در نواای نسیبتا  مایخد در سیاخت زنجییره    زیروبمی و نواخت

   .(426: 2003، 1و منِنِ 5، ل 4آروانتی)شون  نامی ه می 6روی ادها، اه اف نواختی

                                                           
1. Auto-segmental metrical phonology 

2. edge tones 

3. tonal targets 

4. Arvaniti 

5. Ladd 
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خودواا  عرو،ی، قائل به وجود شش نوع تکیۀ زیروبمیی  متی اول در سیاخت آهنیگ      ۀنظری
. از بییین اییین H*، L*،L+H* ،L*+H ،H+L* ،H*+Lنیی  از اهییا عبییارتزبییان اسییت. اییین تکیییه

 H*+L و *L+H* ،L*+H ،H+L ۀنواختی و چهار تکیی تک *Lو  *H ۀها  زیروبمی، دو تکیتکیه

( ییا  Hا  است که تنهیا از ییک نواخیت بیالا )    نواختی، تکیهیروبمی تکدونواختی هستن . تکیۀ ز
ا  است که از ترکییب متیوالی ییک    شود، اما تکیۀ زیروبمی دونواختی تکیه( ساخته میLپایین )

)لی ،   ترتیب در کنار هیم آمی ن آنهیا   شود، صرف نظر از نواخت بالا و یک نواخت پایین ساخته می

را توصییف   2ا هیا  تکییه  هیا ییا گیروه   بیر  واژ خت نواختی  هجا  تکیه. این الگوها، سا(35: 2002
مراتبی آهنگ گفتار است کیه از  واا  آهنگی میانی در ساخت سلسله ا  یککنن . گروه تکیهمی

تر است. ایین  کوچک - کامل است ۀکه معمولا  متناظر با یک جمل - تر و از گروه آهنگواژه بارگ
گیرد. به عیلاوه، معمیولا    ترین هجا  گروه قرار میبمی است که بر قو گروه اامل یک تکیۀ زیرو

هیا   گیروه  باگیرد تا مرز این گروه را الیه سمت راست گروه، یک نواخت کنار  قرار میدر منتهی
 .(252: 1823، 4یرهامبرتو پی 6)بکمنا  دیگر متمایا کن  تکیه

بیر  واژه ییا   نطباق نواخت با هجا  تکییه خودواا  عرو،ی به مفهوم ا ۀناان ستاره در نظری
بر ییک واژه در سیاخت آهنیگ گفتیار بیه      *L وقوع تکیۀ زیروبمی ،ا  است. بنابراینگروه تکیه

: 1820یرهیامبرت،  )پیی شیود  بر  آن واژه با نواخت پایین تولی  میی معنا  آن است که هجا  تکیه

بیر آن واژه بیه    *Hع تکییۀ زیروبمیی  وقیو  ،و برعک، (28: 2004هیافن،  ؛ گوسن102: 2002ل ،  ؛24
هیا  زیروبمیی   . در تکییه (2)شیود بر  آن با نواخت بالا تولی  میی معنا  آن است که هجا  تکیه

بر  واژه انطباق دارد و نواخت بی ون سیتاره بیا کمیی     دار، با هجا  تکیهدونواختی، نواخت ستاره
دار واقیع  ره قبیل از نواخیت سیتاره   شود. اگر نواخت ب ون ستافاصله قبل یا بع  از آن ظاهر می

شیود.  گفتیه میی   3قرار گیرد به آن نواخیت دنبالیه  آن و اگر بع  از  ،5شود، به آن نواخت پیارو
، L+H، ماننی   Hو  Lهیا   دونواختی شامل تیوالی نواخیت   تکیۀ زیروبمیدر یک  ،براین اساس
متفیاوت وجیود دارد: یکیی    بر، دو الگو  نیواختی  ها با هجا  تکیهانطباق نواخت ۀبسته به نحو

L+H* ، که در آنH بر واژه است و منطبق بر هجا  تکیهL   به صورت یک نواخت پیارو قبیل
بیه   Hبیر اسیت و   منطبیق بیر هجیا  تکییه     Lکه در آن  ،L*+Hگیرد و دیگر  از آن قرار می

 .(21: 1820یرهامبرت، )پیشود صورت یک نواخت دنباله بع  از آن واقع می
                                                                                                                                              
1. Mennen 
2. Accentual phrases 
3. Beckman 
4. Pierrhumbert 
5. leading tone 
6. trailing tone 
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شیون : گیروه   شان در گروه آهنگ به دو دسته تقسیم میا  بر اسب جایگاهکیهها  تگروه
هسیته، در   تکیۀ زیروبمیها  زبانی، . در اغلب نظام2هستها  پیشو گروه تکیه 1ا  هستهتکیه

گروه آهنگ است و تکیه)ها ( زیروبمیی   تکیۀ زیروبمیگفتار، آخرین ناان یک پارهخوانش بی

 ،هسیته  تکییۀ زیروبمیی  ها در برخی زبان ،اینوجود با  ،ن اهستهپیش روبمیتکیۀ زیقبل از آن، 
 .  (55: 2002؛ ل ، 33: 1820یرهامبرت، )پیگیرد لاوما  در جایگاه پایانی گروه آهنگ قرار نمی

ا  بن   وقوع آنها نسبت بیه سیاخت زنجییره   ها پای ار  زمانمعیار اصلی شناسایی نواخت
بن   آن، مستقل از عوامیل آواییی و نیوایی،    ا  از منحنی که زمانقطه، هر نبراین اساساست. 

 . (31: 2002)ل ، شود منظم و پای ار باش ، یک ه ف نواختی محسوب می

 

 پیشینۀ مطالعات آهنگ فارسی -3
آهنگ فارسی قائل به وجود دو نوع تکیۀ زیروبمی در سیاخت آهنیگ گفتیار     ۀپژوهاگران اوز

خیاان با شییب  تکیۀ اول . *Hتکیۀ تک نواختی  ؛L+Hب  دونواختی  فارسی هستن : تکیۀ مرک

( و در هجا  بعی   Lخیا یا نواخت بر شروع )درهّتن  است که همامان با آغاز هجا  تکیه نسبتا 

یاب . این تکیه در اغلب مطالعات فارسی ماننی   ( پایان میHخیا یا نواخت بر )قلهاز هجا  تکیه

بازنویسیی   *L+Hبه صورت  (2008 و 2003)و سادات تهرانی  (2006)ی ، ماهجان(1624)اسلامی 

هیا  محتیوایی بیا تکییۀ     برا  بازنویسی ساخت نواختی  واژه *L+Hاست. تکیۀ دونواختی  ش ه

هسیته،  ا  پییش شود. در گروه تکیهها  وابسته به آن استفاده میبستغیرآغاز  همراه با واژه

کیه مؤیی  میرز     -Hا  به صورت یک گسیترۀ نیواختی   گروه تکیه خیا تا مرز پایانینقطۀ پایانی

هسیته شیامل   ا  پییش ساخت نواختی گروه تکییه  ،یاب . بنابراینا  است، تظاهر میگروه تکیه

اسیت. تکییۀ    -Hو یک نواخت مرز  به صورت  *L+H دونواختی به صورت  تکیۀ زیروبمییک 

 *L+Hمرکیب دونیواختی بیه صیورت      ۀهسته ییک تکیی  زیروبمی هسته نیا همانن  تکیۀ پیش

 -Lهسته، ییک نواخیت پیایین، یعنیی     ا  پیشاست. اما نواخت کنار  آن، برخلاف گروه تکیه

  .  (34: 1686)صادقی، شود است که تا مرز پایانی گروه آهنگ گسترده می

هجایی ییا  تک  هااست که برا  بازنویسی نوایی واژه *Hتک نواختی  ،تکیۀ زیروبمی دیگر

، «شینون  میی »، «مییا »شیان )ملیل   ها  وابسیته بستهجایی با تکیۀ آغاز  همراه با واژهچن 

. (535: 2013؛ صیادقی،  85: 2003؛ سیادات تهرانیی،   44: 1624)اسیلامی،  شیود  ( استفاده میی «پولش»

                                                           
1. Nuclear pitch accent 

2. Pre-nuclear pitch accent 
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در  *Hنیواختی   معتقی  اسیت کیه تکییۀ زیروبمیی تیک       (203: 2008؛ 85: 2003)سادات تهرانی 

و   *L+Hزیرا تقابل دو تکیۀ زیروبمیی   ،است *L+Hکیۀ زیروبمی دونواختی ت گونۀاقیقت واج

H*  هیا   اسیت کیه واژه  مایادهن ه نیست. و  اسیت لال کیرده  شناسی آهنگ فارسی تدر واج

هستن  و  L فاق  فضا  آوایی لازم برا  تظاهر نواخت ،هجایی یا چن هجایی با تکیۀ آغاز تک

( بی ون خییا آغیاز  تولیی      Hتنها بیا ییک نواخیت بیالا )     هااژهوبر این تکیههجا   ،در نتیجه

اعم از با تکیۀ غیرآغاز  و با تکیۀ آغیاز    ،ها  فارسیاز نظر و ، تمامی واژه ،شود. بنابراینمی

هیا بیا   شون ، ولی در واژهتوصیف می *L+Hدر سط  واجی به صورت تکیۀ زیروبمی دونواختی 

گونیۀ آهنگیی   به صورت واج *L+Hایی لازم، تکیۀ زیروبمی فضا  آونبود تکیۀ آغاز ، به علت 

H*  که فاق  نواختL یاب .  آغاز  است، تظاهر می 

در  -هیا بیا تکییۀ غیرآغیاز     در واژه - *L+Hتکییۀ زیروبمیی    زمینۀنکتۀ مهم دیگر  که در 

: 2008، سیادات تهرانیی  )زیروبمی است  1ۀبرخی مطالعات به آن اشاره ش ه، روی اد آهنگی دیرکرد قل

، 2هیافن خان و گوسین جنزاده، بی؛ ابوالحسنی33: 1682زاده، خان و ابوالحسنیجن؛ بی522: 2013؛ صادقی، 223

 ین بیی *L+H . دیرکییرد قلییه در تکیییۀ زیروبمییی  دونییواختی (23: 1682خییان، جیین؛ بییی1680: 2012

 گیرد.  آن قرار از  بر واژه، بر هجا  بع جا  تکیهواقع ش ن بر هبه جا   Hمعناست که قلۀ 

تأثیر تأکی  یا کانون اطلاعیی نییا بیر آهنیگ گفتیار در برخیی تحقیقیات فارسیی بررسیی          

تولیی   نایان داده کیه دامنیۀ زیروبمیی  سیازه        ی( در آزمایا2008تهرانی )است. ساداتهش 

تیر اسیت. و    طیور معنیادار  گسیترده   هسته و هسته بیه یۀ زیروبمی  پیشبه تک کانونی نسبت

تکییۀ   با ،لحاظ گفتمانیتق  است که تکیۀ زیروبمی  سازۀ کانونی چه به لحاظ نوایی و چه به مع

شناسیی آهنیگ   رو، این نوع تکیه بای  در واجاینهسته و هسته متفاوت است و اززیروبمی پیش

صیورت  سیاخت نیواختی  سیازۀ کیانونی را بیه      ا  متمایا رماگذار  شیود. و   فارسی به شیوه

L+^H*L-  هسیته  تکیۀ زیروبمی پییش  بامتفاوت(L+H*H- )  و هسیته(L+H*L-)   بازنویسیی

 در این تکیه ناظر بر ارتفاع ا،افی  قلۀ زیروبمی اسیت. طیاهر    ^نواختی ناانۀ پیش است.کرده

هیا   نییا در آزمیایش   (2012)هیافن  خان و گوسنجنزاده، بیو ابوالحسنی (2012)اردلی و شو 

سترش معنادار دامنیۀ  یک سازه در زبان فارسی باعث گ که وقوع کانون بر ان اان دادهمتفاوت ن

طیور  هیا  پی، از کیانون بیه    شود و در مقابیل دامنیۀ زیروبمیی سیازه    آن سازه می زیروبمی بر

 شود.  تر میکوچکگیر  چام
                                                           
1. peak delay 

2. Gussenhoven 
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آنچیه   ها  زیروبمی  دونواختی،اعطا  ناان ستاره به نواخت در ساخت نواختی تکیه رۀبادر

بیر  هجیا  تکییه   زنجیرۀ آواییبر است. نواختی که با دارد، انطباق نواخت با هجا  تکیه اهمیت

. (426: 2003 ؛ آروانتی، ل  و مِیننِ، 31: 2002)ل ، گردد دار فرض میانطباق پای ار دارد، نواخت ستاره

سیته  ب Hبر ترادف دارد ولیی  همواره با )آغازه( هجا  تکیه Lنواخت  کهناان داد  مامااه ات 

بیراین  شیود.  آن واقیع میی  بر یا هجا  بع  از بست در یک واژه بر هجا  تکیهواژهبود و نبود به 

ها  نیوایی مختلیف   بر در بافتبا زنجیرۀ آوایی  هجا  تکیه Lاالی که ترادف نواخت ، دراساس

بیر سیاخت    Hا ، متییر است، یعنی محل دقیق وقیوع  با ساخت زنجیره Hپای ار است، ترادف 

، این، نگارن گانکن . بنابربست در آن واژه تیییر میواژه بود و نبودا  یک واژه، بسته به جیرهزن

بنی    در مقابل ناپای ار  زمان Lبن   وقوع نواخت ها  مبنی بر پای ار  زماناساس بررسیبر

تکییۀ  بیا سیاخت نیواختی     L*+H، معتق نی  الگیو  توصییفی    (2-5بخش  نک.) Hوقوع نواخت 

دونیواختی فارسیی را    تکیۀ زیروبمیی  ،رواینزدر زبان فارسی مطابقت بیاتر  دارد و ا یزیروبم

 .  ان بازنویسی کرده L*+Hبه صورت 
 

 شناسیروش -4

دسیتور  فارسیی   ها  محتوایی و ها  تحقیق، واژهتحلیلی است. داده-روش تحقیق، توصیفی 

 ۀگفتیار از پیکیر  پاره 104. (6)ج ش ن دات استخراتصادفی از پیکرۀ گفتار  فارسکه  ان گفتار 

خبر  گویاوران فارسیی بیا لهجیۀ تهرانیی      ۀمامی جملات سادکه ت دات استخراج ش ن فارس

هیا،  تحلییل آهنگیی داده  را  گفتارهیا بی  ها  محتوایی و دستور  در این پارهبودن . تمامی واژه

ها  ها، قی ها و فعلصفت ها،این پژوهش اسم ها  محتواییدهی ش ن . واژهتقطیع و برچسب

ها  ربطی بودن . بیا توجیه بیه پیایینۀ     ها  دستور  ،میرها، اروف ا،افه و فعلو واژه ،پویا

مااه ات اولیۀ نگارن گان، معیارها و ملااظات ذیل برا  انتخیاب   نیامطالعات آهنگ فارسی و 

 ها رعایت گردی :و تحلیل داده

ها  محتوایی به علیت الگیو  زیروبمیی    یا در واژهها  پوها  ملبت و منفی  فعل( صورت1

 ج ا تحلیل ش ن . ،متفاوت

هیا   هجیایی و دوهجیایی در واژه  ل ربطی و اروف ا،افۀ تیک افعاها  ملبت و منفی ( صورت2

 .ش ن ها  ج اگانه تحلیل در گروه ،با توجه به تفاوت در الگو  تیییرات زیروبمی ،دستور 

بیا توجیه    ،حتوایی و دستور  مطابق پیاینۀ مطالعات آهنگ فارسیاعم از م ،ها( تمامی واژه6
 .مطالعه ش آغاز  بودن به دو دسته تقسیم و الگو  زیروبمی آنها مجاا آغاز  و غیر ۀبه تکی
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بیر   ( معیار  وجود تکیۀ زیروبمی در یک واژه، اضور یک خیا یا نواخت بالا بر هجا  تکییه 4
( و بیالا  Lدر صورت وجود خیا شامل یک نواخت پیایین )  ،بآن در نظر گرفته ش . به این ترتی

(Hبر هجا  تکیه ) بر  یک واژه، ساخت نواختی واژه به صورتL*+H  وجیود ییک    و در صیورت
توصییف    *Hبر، ساخت نواختی واژه به صیورت بر هجا  تکیه( Lۀ آغاز  )نواخت بالا ب ون در

 .(4)گردی 
بسیت از  هیا  فاقی  واژه  بست و واژهها  ااو  واژهه( با توجه به رفتار آهنگی متفاوت واژ5

 ها  ج اگانه بررسی ش ن .ها در گروهنظر دیرکرد قلۀ هجا، این واژه
 (2010، 6و وینینیک  2)بورزمیا  62/2/5، وییرایش  1افیاار پ یر ت  ها از نرمبرا  تحلیل آهنگی داده

 ،هیا ا ، تمام تحلیلخت زنجیرهها بر سابن   وقوع نواختاستفاده ش . با توجه به اهمیت زمان
ها  ه ف از نظر دریافت نگاشت انجام ش . تمامی واژههمامان بر منحنی فرکان، پایه و طیف

در صیورت   - *L+Hو  *Hها  زیروبمیی  یا ع م دریافت تکیۀ زیروبمی و همچنین توزیع تکیه
اس فراوانیی وقیوع    اسی هیا، بر آهنگیی داده ن . نتایج تحلییل  ش تحلیل  - دریافت تکیۀ زیروبمی

ها  مختلف با پیاینۀ مطالعات آهنیگ  در بخش هادرص  فراوانی وقوع( بیان ش . یافته)نسبی 
 فارسی تطبیق داده ش  و دربارۀ مطابقت آنها بحث ش .         

 
 هاتحلیل داده -5

 ها  رابطۀ آهنگ و مقولۀ دستوری واژه -5-1

هیا  تحقیق را به تفکییک مقولیۀ دسیتور  واژه    ها  محتوایی و دستور  ابت ا فراوانی وقوع واژه
 بررسی کردیم.   تکیۀ زیروبمیبود و نبود ها را از نظر سس، ساخت نوایی این واژه ،محاسبه
 ها  محتوایی )سمت چی(( و دسیتور  )سیمت راسیت( پیکیرۀ     فروانی وقوع واژه 1 شکل

در بیین  که  شوده ه میده . مااها ناان میگفتار  تحقیق را به تفکیک مقولۀ دستور  واژه
ها  پوییا   ( و کمترین مربوط به فعل%53بیاترین فراوانی مربوط به اسم )ها  محتوایی واژه

( %13.3هیا  پوییا  منفیی )   بیاترین فراوانی مربوط به فعیل  ،بع  از اسم ( است.%2.5ملبت )
هیا   ین واژهدر بی  اسیت. ( %10.3قی  ) و (%12.8صفت )مربوط به است و بع  از آن به ترتیب، 
پی، از ایروف ا،یافه، ،یمیرها و     را دارد. بیاترین فراوانیی   %68.3دستور ، اروف ا،افه با 

در سط  بع   قیرار دارنی . کمتیرین فروانیی در بیین       %23.5ها  ربطی  منفی با فراوانی فعل
 .است (%5.1)ها  ربطی  ملبت ها  دستور ، مربوط به فعلواژه

                                                           
1. Praat 
2. Boersma 
3. Weenink 
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هیا را  ها  محتوایی و دستور ، ساخت نوایی ایین واژه نواع واژهپ، از تعیین فراوانی وقوع ا

هیا  فراوانیی وقیوع واژه   2شیکل  از ایث دریافت یا ع م دریافت تکیۀ زیروبمی بررسی کیردیم.  

دهی .  ناان می را در پیکرۀ گفتار  تحقیقآن زیروبمی و فاق   تکیۀااو   دستور  محتوایی و 

بیه طیور    ،هیا  محتیوایی  ایاو  تکییۀ زیروبمیی     ژهدهی  کیه فراوانیی وا   این شکل ناان میی 

 هیا  اکلیر واژه  ،بیاتر است. براساس نتایج تکیۀ زیروبمیها  محتوایی  فاق  از واژهگیر  چام

( و تنهیا تعی اد   %83.5، تکیۀ زیروبمی دریافت کردنی  ) ش همحتوایی در پیکرۀ گفتار  مطالعه

ه سرعت تولی  گوین ه، وقوع کیانون اطلاعیی    جملاز -( به دلایل مختلف %2.5مع ود  از آنها )

هیا  دسیتور ،   فاق  تکیۀ زیروبمی بودنی . در مقابیل، واژه   -... ها  قبل و مح ود بر رو  واژه

 (.%22بودن  ) تکیۀ زیروبمیها  محتوایی، در اغلب موارد، فاق  برخلاف واژه
 

  
سمت راست( در پیکرۀ گفتار  ها  محتوایی )سمت چ(( و دستور  )فروانی وقوع واژه -1شکل 

 هاتحقیق به تفکیک مقولۀ دستور  واژه
 

  
)سمت چ(( و دستور   )سمت راست( ااو  تکیۀ زیروبمی  محتوایی ها  فراوانی وقوع واژه -2شکل 

 در پیکرۀ گفتار  تحقیق آنو فاق  
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یک مقولیۀ  را به تفکآن زیروبمی و فاق   تکیۀها  محتوایی ااو  فراوانی وقوع واژه 6شکل

هیا  پوییا   هیا، فعیل  کیه اسیم  یابیم درمیروشنی این شکل بهبا ده . ها ناان میدستور   واژه

طیور  انی . بیه  زیروبمیی دریافیت کیرده    تکییۀ ها و قی ها در اغلب میوارد  )ملبت و منفی(، صفت

هیا  پوییا    فعیل  %100ها  پویا  ملبیت،  فعل %86 ،هاصفت %100ها، اسم %83ماخد، 

 زیروبمی بودن .     تکیۀااو  ش ه مطالعهقی ها در پیکرۀ گفتار   %83منفی و 

را به تفکیک مقولیۀ  آن زیروبمی و فاق   تکیۀها  دستور   ااو  فراوانی وقوع واژه 4شکل 

هیا  دسیتور ، ،یمیرها    واژه دره بینییم کی  میی ده . در این شیکل  ها ناان میدستور  واژه

معمولا  تکییۀ زیروبمیی    ،(%0هجایی )اروف ا،افۀ یک ( و%0ها  ربطی ملبت )(، فعل13.6%)

( %100هیا  ربطیی منفیی )   ( و فعیل %80.3کنن ، ولی اروف ا،افۀ چن هجایی )دریافت نمی

 شون .اغلب با تکیۀ زیروبمی تولی  می
 
 

  

 آن به تفکیک مقولۀ دستور ها  محتوایی  ااو  تکیۀ زیروبمی و فاق  فراوانی وقوع واژه -6شکل 
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 به تفکیک مقولۀ دستور  آن ها  دستور   ااو  تکیۀ زیروبمی و فاق  فراوانی وقوع واژه -4شکل 
 

 ها با تکیۀ غیرآغازیتکیۀ زیروبمی واژه -5-2
هیا بیا تکییۀ غیرآغیاز  و آغیاز  تمیایا گذاشیته        بیین واژه  ،در پیاینۀ مطالعات آهنگ فارسی

، بیراین اسیاس  هیا متفیاوت اسیت.    ایین واژه شناسان معتق ن  ساخت نواختی زیرا واج ،شودمی

 ج اگانه بررسی کردیم.  با تکیۀ غیرآغاز  و آغاز  را  هاالگو  نواختی تکیۀ زیروبمی واژه

هیا  پردازیم. در بین واژهها با تکیه غیرآغاز  میدر این بخش به بررسی ساخت نواختی واژه

بست بودن . بررسیی الگیو  تییییرات    فاق  واژه %31بست و ااو  واژه %28با تکیۀ غیرآغاز ، 

تقریبا  در تمیامی میوارد بیه صیورت      ،هاآغاز  ناان داد که این واژهها با تکیۀ غیرزیروبمی واژه

  Hه بن   وقوع قلی شون  اما زمانتولی  می L*+Hیک تکیۀ زیروبمی خیاان با ساخت نواختی 

ین  بی  ،بسیت متفیاوت اسیت   واژهو نبود  بودبه ها بستهبر  این واژهتکیۀ زیروبمی بر هجا  تکیه

نبیودن  فراوانیی( و در   %22بسیت بیا دیرکیرد قلیه )    واژه بیودن ها در صورت صورت که این واژه
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تکیۀ زیروبمیی   Lاالی که نواخت درشون . می فراوانی( قله تولی  %82بست ب ون دیرکرد )واژه

L*+H فراوانیی(   %100بست، همیواره ) واژه نبودیا  بودنظر از ها با تکیه غیرآغاز  صرفدر واژه

 H،غیاز  آبست با تکیه غیرها  ااو  واژه، در واژهبراین اساسگیرد. بر قرار میبر هجا  تکیه

بسیت بیا   هیا  فاقی  واژه  شیود، ولیی در واژه  بر واقع میبع  از زنجیرۀ آوایی  هجا  تکیهمعمولا  

هجیا    زنجییرۀ آواییی  و در محی ودۀ   رددر اغلب موارد دیرکیرد نی ا    Hا ،همین الگو  تکیه

بسیت بی ون   واژه نبیود یا  بودها همواره صرف نظر از در این واژه Lنواخت  گیرد.بر قرار میتکیه

بر  L، با توجه به پای ار  وقوع نواخت براین اساسشود. بر واقع میدیرکرد بر رو  هجا  تکیه

کیه معییار   و همچنین با توجه به  آن H بن   وقوع نواختبر و تیییرپذیر بودن زمانهجا  تکیه

بیر واژه  ناان ستاره به یک نواخت، انطباق پای ار آن نواخت با هجیا  تکییه  اصلی برا  اعطا  

توصییف معتبرتیر  از سیاخت نیواختی      *L+Hنسبت بیه   L*+Hرس  الگو  نظر می، بهاست

 میا   و بیه همیین دلییل    دهدست میتکیه غیرآغاز  در زبان فارسی به ها باواژه تکیۀ زیروبمی

 .  ایمبازنویسی کرده L*+Hصورت ها را بهاین واژه تکیۀ زیروبمی

هیا  نحیو  واژه  -مااه ات همچنین ناان داد که این الگو  نوایی مستقل از مقوله صرفی 

 ها و قی ها صادق است.ها، صفتها  دستور  مانن  اسمتمامی مقوله ۀاست و دربار

  «ظییاهرش کهنییه ،ییمیرش را لییو داد»هییا  که متنییی جملییهشییب 2و  3، 3، 5هییا  شییکل

 (5،) «ِق کیییردنیییوش از دسیییتِ پسیییرش د» 

 (3 ،)«     مییرپ پییی ا شیی  امییا گییاو فییرار کییرد» 

 (3 و )«    زود جنبییی  امییا بعیی  زمییین

. شیبکه متنیی    (5)دهی  را ناان میی  (2 ) «خورد

ا  است. در هیر  هنگ و لایۀ عناصر  زنجیرهآلایۀ منحنی  ،واییآها شامل  سه لایۀ سیگنال  شکل

-بر در هر واژه بیا خیز  ها از یک یگر با خز ممت  و مرز آوایی هجا  تکیهمرز آوایی واژه ،شکل

( دارا  3در ) «پسیرش » ( و5در ) «،یمیرش » و  «ظیاهرش »ها  ان . واژهچین ماخد ش ه

و  (3در ) «فیرار کیرد  »و  «پیی ا شی   »هیا  )مرکیب(   بسیت و واژه تکیۀ غیرآغاز  و ااو  واژه

 بست هستن .  ( دارا  تکیۀ غیرآغاز  و فاق  واژه2در ) «زمین خورد»و  «جنبی »
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هیا در نظیر بگییریم. در تمیامی     را در این شیکل  تکیۀ غیرآغاز بست با ها  ااو  واژهواژه

، واقیع در ابتی ا    F0بست خیا  وجود دارد که نقطۀ آغاز  آن، یعنی درۀّ ها  ااو  واژهواژه

تیر واکیه   طور ماخدبه -اقع در هجا  ، وF0همخوان آغاز  واژه و نقطۀ پایانی آن، یعنی قلۀ 

هیر دو نقطیۀ     و در دو واژۀ بیر اسیت.   بع  از هجیا  تکییه   -هجا  

ن . در هر دو واژه، اکاملا  ماخد F0آغاز  و پایانی خیا با توجه به پیوستگی منحنی تیییرات 

 در و آغیاز   «ظیاهرش »در بر )آغاز ، منطبق بر آغاز هجا  تکیهLآغاز خیا، یعنی نواخت 

واکیۀ واژه  -بیر  ق بر واکۀ بع  از هجیا  تکییه  ، منطبH( و پایان خیا، یعنی نواخت «،میرش»

است. ت اوم نواخت بالا بع  از قلیۀ تکییۀ زیروبمیی در هیر دو      - در هر دو واژه بست، یعنی 
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چن  همخوان سایای هاست، هردر ساخت نواختی این واژه -Hواژه مؤی  اضور نواخت کنار  

اسیت.  ر نیاقد ایین نواخیت شی ه    نحنیی و تظیاه  هیا باعیث پیارگی م   در پاییان واژه  بیوا  

   بیر  واژه، یعنیی   نیا ااو  یک تکیۀ زیروبمی بر هجیا  تکییه   .محیل  اسیت

به علت پارگی ناشیی  /، ، مانن  برتکیه، در ابت ا  هجا  این تکیه L دقیق وقوع نواختِ

 Hن  نواخیت  این تکیۀ زیروبمی همان Hچن ان ماخد نیست. نواخت  وا  همخوان بیاز 

تکییه در مح ودۀ زنجیرۀ آوایی هجیا     و  ، تکیۀ زیروبمی 

یۀ زیروبمیی نییا   این تک Hقلۀ  ،است. بنابراینهجا  بع  از آن واقع ش هبر بلکه قرار نگرفته  بر

لیت  بیه ع  -Hکنیار   نواخت  / و که در دو واژۀ دیرکرد دارد. نکتۀ دیگر آن

تکیۀ زیروبمی و مرز پایانی واژه و همچنین بیوا  بیودن همخیوان    Hفاصلۀ بسیار کم بین قلۀ 

  پایانی، تظاهر آوایی ن ارد.  

و  (3در ) «فیرار کیرد  »و  «پیی ا شی   »بست با تکیۀ غیرآغاز  ، یعنی ها  فاق  واژهاال واژه

و   دو فعییل مرکییب( را در نظییر بگیییریم. 2در ) «زمییین خییورد»و  «جنبییی »

         به ترتییب در گیروه آهنیگ اول و دوم، ایاو  ییک تکییۀ زیروبمییL*+H 

و   در بر همکردِ غیرفعلی  فعیل مرکیب )هجیا     هستن  که بر هجا  تکیه

ایین تکییه، منطبیق بیر ابتی ا        Lاست. نواخت واقع ش ه (در  هجا  

آن منطبیق بیر    H( و نواخیت  در  و  در  بیر )همخیوان   ههمخوان هجا  تکی

 ( است. در فعل مرکب  و   در  بر )واکه انتها  واکۀ هجا  تکیه

واژه  ( عضیو غیرفعلیی    ) بیر تکییه بر رو  هجیا    L*+Hنیا یک تکیۀ زیروبمی به صورت 

() نواخت قرار گرفته که  Lبر این تکیه منطبق بر ابت ا  همخوان هجا  تکیه() و 

و واکیه   میرز بیین همخیوان    منطبق بر انتها  واکه یا ابت ا  همخوان پایانی )آن  Hنواخت 

  در )  .این هجاست 

تکییۀ  اسیت، زییرا    -Lبه صورت  و  نواخت کنار   دو فعل 

گفتیار و در نتیجیه تکییۀ زیروبمیی هسیته      ا، آخرین تکیۀ زیروبمی کل پارههاین فعل زیروبمی

 ین فعیل صیرفا   تکیۀ زیروبمی ااست زیرا  -Hبه صورت  است. اما نواخت کنار  

گفتیار، و بعی  از آن جملیه ادامیه     می گروه آهنیگ اول اسیت نیه کیل پیاره     آخرین تکیۀ زیروب

بیه نواخیت میرز      و  دو فعیل   -Lاست. نواخت کنیار   یافته

 فعیل  -H و نواخت کنیار    -یا گروه آهنگ دوم-گفتار در پایان پاره %Lپایانی 
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منتهیی   -که مؤی  تی اوم جملیه اسیت   - %H در پایان گروه آهنگ اول به نواخت مرز  پایانی

 ش ه است.  

 و   ،هیا   وجه اشترا  تکیۀ زیروبمی واژه

بیر اسیت.   تکیۀ زیروبمی آنها منطبق بر مح ودۀ زنجیرۀ آوایی  هجا  تکییه  Hاین است که قلۀ 

 Hدر تحقییق نایان داد کیه قلیۀ      -بست با تکیۀ غیرآغیاز  فاق  واژه -ها  ماابه واژهطالعۀ م

و  ن ( وقیوع زودهنگیام داشیت   فراوانیی  %82ها تقریبا  در تمیامی میوارد )  تکیۀ زیروبمی این واژه

 شود.  بر واقع میداخل زنجیرۀ آوایی هجا  تکیه

 /، واژۀ و   ،هیییا  خلاف واژهبیییر

یاان تولی  ب ون تیییر زیروبمی خ ،/بر  این واژه، یعنیزیرا هجا  تکیه ن اردتکیۀ زیروبمی 

 «زود»است. اضیور کیانون بیر     «زود»انون اطلاعی  مح ود بر واژۀ ، وقوع کعلت ایناست. ش ه

تکییۀ زیروبمیی واژۀ بعی  از     «زود»بر گسترش دامنۀ تکیۀ زیروبمی بر رو  باعث ش ه تا علاوه

 اذف گردد.   کاملا  «جنبی »آن، یعنی 

 غاز  نایان داد کیه  آها با تکیۀ غیرساخت نواختی تکیۀ زیروبمی واژهبررسی ، براین اساس

ااصل ترکییب متیوالی   -ها تقریبا  در تمامی موارد به صورت یک تکیۀ زیروبمی خیاان این واژه

هیا  تکییۀ زیروبمیی در ایین واژه     Hبن   وقوع قلیۀ زمان شون ، اماتولی  می -Hو  Lدو نواخت 

در  Hبه ایین صیورت کیه نواخیت      ،ستهابست در ساخت صرفی واژهواژهنبود یا  بودوابسته به 

بیر واقیع   بست وقوع دیرهنگام دارد و بیر رو  هجیا  بعی  از هجیا  تکییه     ا  ااو  واژههواژه

زنجییرۀ  بست وقوع زودهنگیام دارد و بی ون تیأخیر بیر رو      ها  فاق  واژهشود ولی در واژهمی

 گیرد.  بر قرار میهجا  تکیه آوایی
        

 ها با تکیۀ آغازیتکیۀ زیروبمی واژه -5-3
کیۀ آغاز  را در نظر بگیریم. گفتیم در اغلیب مطالعیات آهنیگ فارسیی چنیین      ها با تاال واژه

هیا  چنی هجایی بیا تکییۀ آغیاز ،      هجیایی ییا واژه  ها  تکفرض ش ه که تکیۀ زیروبمی واژه

آغیاز    Lفاقی  نواخیت    *Hنیواختی   ها با تکیۀ غیرآغاز ، به صورت یک تکیۀ تکخلاف واژهبر

شناسیان ایین اسیت کیه چیون      . اسیت لال واج (86: 2003هرانی، ؛ سادات ت51: 1624)اسلامی، است 

 L هجایی یا چن هجایی با تکیۀ آغاز  فاق  فضا  آوایی لازم برا  تظیاهر نواخیت  ها  تکواژه

ب ون خیا آغیاز  تولیی     (*Hها تنها به صورت یک نواخت بالا )بر  این واژههستن  هجا  تکیه
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هیا در چیارچوب   نابراین ساخت نیواختی ایین دسیته از واژه   . ب(86: 2003)سادات تهرانی، شود می

 است.  بازنویسی ش ه *Hی آهنگ فارسی به صورت شناسواج

ها  چن هجایی با تکیۀ آغاز  در اغلیب  هجایی یا واژهها  تکناان داد که واژه طالعۀ مام

مگر آنکیه  شون ، تولی  می L*+ Hموارد به صورت یک تکیۀ زیروبمی خیاان با ساخت نواختی 

ها  آمار  نایان  آغاز  مهیا نباش . بررسی L ا  لازم برا  تظاهر آوایی نواختشرایز زنجیره

  گییر چایم طیور  ها با تکیۀ آغاز  بیه ( در واژه32%) L*+Hفراوانی وقوع ساخت نواختی داد 

 هجیایی ییا  ها  تیک در واژه L، هابا توجه به بررسی( است. 62%) *Hبیاتر از ساخت نواختی 

بر با یک همخیوان  شود که هجا  تکیهآغاز  تنها زمانی از منحنی آهنگ گفتار اذف میتکیه

بیه   Lگرفته بیوا  شروع ش ه و یا در یک محیز بییوا  قیرار داشیته باشی ؛ در ایین االیت،       

 تکییۀ زیروبمیی  شود و ا  از ساخت نواختی  تکیۀ زیروبمی اذف میگونهصورت یک تیییر واج

تظاهر آوایی کامل دارد و بیه صیورت ییک درهّ     L، وگرنهشود. تب یل می *Hه ب L*+Hواژه از 

F0 گیرد.  بر قرار میماخد در ابت ا  هجا  تکیه 

 ،«نیوش »( و 5در ) «لیو داد » و  «کهنیه »هیا   را دوباره در نظر بگیریم. واژه 2تا  5ها  شکل

( 2در ) «بعی  »و  «امیا »، «زود»و  (3در ) «گاو»و  «اما»، «مرپ»(، 3در ) «ق کرددِ»و  «دستِ»

نی .  ابسیت بست و بقییه فاقی  واژه  ااو  واژه «دستِ»ها، ن . در بین این واژهاآغاز همگی تکیه

( و 5در ) «کهنیه »ها به غییر از  ده  که تمامی واژهها ناان میدقت در الگو  زیروبمی این واژه

تولیی    L*+Hخت نواختی مرکب خیاان با سا تکیۀ زیروبمیصورت یک (، به 3در ) «دق کرد»

در واژۀ ایاو    Hسیت. نواخیت   طبیق بیر آغیاز هجا   من Lها، نواخت ان . در تمامی این واژهش ه

 «دسیتِ »نییا ماننی     «امیا »است. در  برمنطبق بر هجا  بع  از هجا  تکیه «دستِ»بستِ واژه

بسیت اسیت، ولیی    فاقی  واژه  «امیا »بر واقع ش ه. گرچه در هجا  بع  از هجا  تکیه Hنواخت 

بست، بعی   ها  ااو  واژهبر در این واژه آخرین هجا  واژه نیست، یعنی مانن  واژههجا  تکیه

بست واژهیک یچها، که هواژه ۀب ون تکیه وجود دارد. در بقی زنجیرۀ آواییبر یک از هجا  تکیه

 است.   -ن هجاتر پایان واکۀ ایطور دقیقبه -بر منطبق بر هجا  تکیه H، نواخت ن ارن 

آغاز   دیگر بیه صیورت   ها  تکیهخلاف واژه(، بر3در ) «ق کرددِ»( و 5در ) «کهنه»ها  واژه

تولیی    L( ب ون نواخت آغیاز   *Hنواختی، شامل تنها یک نواخت بالا )یک تکیۀ زیروبمی تک

صیر  ، شیرایز آواییی عنا  هیا شی ه  در ایین واژه  Lان . آنچه اساسا  باعث ع م اضور نواخیت  ش ه

در هیر دو واژه،  کیه  شیود  ا  واقع در محل وقوع ااتمالی این نواخت است. مااه ه میزنجیره
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بیر در ابتی ا  واژه، ییک همخیوان گرفتیه کیه در مجیاورت ییک         همخوان آغاز   هجا  تکییه 

ها باعث پارگی اضور متوالی این همخواناست. طبیعی است همخوان گرفتۀ بیوا  قرار گرفته

ش ۀ منحنی را به شکل فر،ی به یکی یگر متصیل   شود. اگر نواای پارهایه میمنحنی فرکان، پ

شود که نقطۀ آغاز  آن، همخوان آغاز  واژه و نقطۀ پاییانی آن، واکیۀ   کنیم، خیا  ااصل می

 بر است.هجا  تکیه

در اغلب میوارد بیه    ،ها با تکیۀ غیرآغاز همانن  واژهها نتایج ناان داد که این واژه ،خلاصه

شون . آنچه تولی  می Hو  Lها  رت یک تکیۀ زیروبمی مرکب شامل ترکیب متوالی نواختصو

نیواختی  تیک  ۀصورت تکیی ها و تظاهر تکیۀ زیروبمی آنها به این واژه Lگاه باعث اذف نواخت 

H* در محل وقوع نواخت  -بیوا ویژه به–ها  گرفته شود، اضور توالی همخوانمیL    آغیاز

غاز  است. آها با تکیۀ در واژه تکیۀ زیروبمی  Hۀبن   وقوع قلزمانمربوط به  نکته دیگراست. 

ها با تکییۀ غیرآغیاز    واژهمانن   غاز آها با تکیۀ بر  واژههجا  تکیه Hناان داد که قلۀ طالعه م

بسیت بیر خیود    واژه نبیود بر و در صورت بست در هجا  بع  از هجا  تکیهواژه بودندر صورت 

 شود.  بر واقع میهجا  تکیه

 

 گیرینتیجه -6
 کنیم؛در دو بخش بیان و آنها را با نتایج مطالعات پیاین مقایسه میها  این تحقیق را یافته

ها تقریبا  در تمیامی  آغاز  ناان داد که این واژهها با تکیۀ غیرالگو  تیییرات زیروبمی  واژه

ایین  شیون .  تولیی  میی   L*+Hاختی موارد به صورت یک تکیۀ زیروبمی خیاان بیا سیاخت نیو   

ها با تکیۀ غیرآغاز  در اغلب میوارد بیه   آغاز  نیا مانن  واژهها  تکیهواژهناان داد که طالعه م

تنهیا زمیانی در منحنیی زیروبمیی      H*شیون  و  تولی  می L*+ Hصورت تکیۀ مرکب دونواختی  

  Lا  تظیاهر آواییی نواخیت   ا  لازم بیر شود که شیرایز زنجییره  آغاز  ظاهر میها  تکیهواژه

گرفتیه،   بیر، ییک همخیوان    زمانی که همخوان آغیاز   هجیا  تکییه    ،تردقیق. غاز  فراهم نباش آ

   باش  و این همخوان خود در مجاورت یک همخوان گرفتۀ بیوا  قرار داشته باش .، ویژه بیوا به

بسیت،  ها  ایاو  واژه ناان داد که در واژه مطالعهبن   وقوع قلۀ زیروبمی ماندر زمینۀ ز

هیا  فاقی    شیود، ولیی در واژه  بر واقع میهجا  تکیه زنجیرۀ آواییبع  از ی تکیۀ زیروبم Hقلۀ 

دیرکرد قلیه   گیرد.بر قرار میهجا  تکیه زنجیرۀ آواییو در مح ودۀ رد دیرکرد ن ا  Hبست،واژه
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ها  اعم از واژه ،هاع واژهدر انوا -درصورت دریافت تکیۀ زیروبمی -بست ها  ااو  واژهدر واژه

 محتوایی و دستور  و صرف نظر از مقولۀ دستور  و الگو  تکیۀ آنها مااه ه گردی .
تیوان  بست را میی ها  فاق  واژهبر  واژهبر زنجیرۀ آوایی هجا  تکیه F0اضور زودهنگام قلۀ 

مطالعیات آهنیگ    در ،کلیطورافی در ساخت واجی آنها دانست. بهزنجیرۀ آوایی کنبود ناشی از 
بر و مرز پایانی واژه ای اقل دو هجیا   هایی که بین هجا  تکیهاست که در واژهفرض ش هگفتار 

و لی ،   1؛ ا تیر ر 22: 1882همکیاران،   )آروانیتیی و تظاهر آوایی کامیل دارد   Hفاصله وجود دارد، نواخت 

د. در ایین االیت،   شیو ا   اصلی و مطلوب خیود واقیع میی   ؛ یعنی در جایگاه زنجیره(184: 2004
گونه فاار  از ناایه مرز پایانی واژه یا نواخت کنار   این ناایهِ میرز  متحمیل   هیچ Hنواختِ 
؛ 268: 2005، 6پریتیو  ،22: 1882؛ آروانیتیی و همکیاران،   102: 1880یرهیامبرت،  و پی 2)سیلورمنشود نمی

واژه در زبان فارسی به لحیاظ  بست در ساخت صرفی یک اضور واژه .(485: 2003، 4پریتو و تیور یرا 
ایین  بیر  پاییانی اسیت.    ب ون تکیه بع  از هجا  تکییه  زنجیرۀ آواییواجی به معنا  اضور یک 

ا  تکیۀ زیروبمی با دسترسی به فضا  زنجیره Hتا قلۀ  شودب ون تکیه باعث می زنجیرۀ آوایی
بست چون مرز پایانی  هجیا   ها  فاق  واژهدر واژهکافی، در جایگاه نوایی اصلی خود واقع شود. 

و میرز   Hا  بیین محیل وقیوع     دقیقا  منطبق بر مرز پایانی  واژه است، یعنی هیچ فاصله ،برتکیه
 شود.بر واقع میناچار بر هجا  تکیهبه Hواژه وجود ن ارد، قلۀ  پایانی

 ؛2003)هیا  سیادات تهرانیی    بن   وقوع قله در این تحقییق بیا یافتیه   نتایج مربوط به زمان

ها  این محققین نایان داده کیه دیرکیرد قلیه در     مطابقت دارد. یافته (2013)و صادقی  (2008

بن   وقوع قلۀ زیروبمیی اسیت.   ناان  زمانو،عیت اصلی و بیفارسی  تکیۀ زیروبمی  دونواختی 

بنی   وقیوع قلیه مطیرش     است لال دیگر  برا  الگو  زمان (2008؛ 2003)البته سادات تهرانی 

ا  اسیت. در گیروه   ها با زنجیرۀ آوایی، تابع نواخت کنیار  گیروه تکییه   ترادف زمانی قله؛ کرده

است، قلیه بیا تیأخیر بیر زنجییرۀ آواییی واقیع         -Hهسته که ااو  نواخت کنار  ا   پیشتکیه

گونه تأخیر  هستن ، قله هیچ -Lا   هسته که ااو  نواخت کنار  شود ولی در گروه تکیهمی

فر،ییۀ سیادات تهرانیی را تأییی       میا شیود. تحقییق   بر واقع میمح ودۀ هجا  تکیهن ارد و در 

تکییۀ زیروبمیی    Hها  این فر،یه انتظار داریم قلیۀ  بینیطور ملال، مطابق با پیشکن . بهنمی

در سییاخت نییواختی  اییین واژه وقییوع  -Hبییه علییت وجییود نواخییت کنییار   واژۀ 

                                                           
1. Atterer 

2. Silverman 

3. Prieto 

4. Torreira 
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چنیین نیسیت و    امیا بر واقع شیود،  از مح ودۀ آوایی  هجا  تکیه و خارج باش  دیرهنگام داشته

کیه بیا    و  دو واژۀ تکیۀ زیروبمی ایین واژه هماننی     Hنواخت 

اسیت.  بر واقع ش هو درون مرز آوایی هجا  تکیهرد ان ، دیرکرد ن اتولی  ش ه -Lنواخت کنار  

-نظیر میی  به مااه ه گردی . بنابراین، ما نیاها  اابه دادهها  مبن   در واژهاین الگو  زمان

 زنجییرۀ آواییی  بن   وقوع قلۀ تکیۀ زیروبمیی نسیبت بیه    رس  نواخت کنار ، تأثیر  در زمان

شیود، فاصیله   جایی محل وقوع قله نسبت به زنجییرۀ آواییی میی   هباعث جاب ن ارد و آنچه اساسا 

 اژه است.بر از مرز پایانی وزمانی بین هجا  تکیه
 

 نوشتپی

مایخد و   کیاملا   ،شناسیی قواع  نگاشت نحو به واج باناان گفتارها  بی. این نواای در پاره1

 ن .  ابینیقابل پیش

شود و مربوط به توانش زبیانی  بای  توجه داشت که تکیۀ واژگانی در سط  واژگان اعِمال می .2

شود و عینی و مربیوط بیه کینش زبیانی     گفتار اعِمال میاست ولی تکیۀ زیروبمی در سط  پاره

بیر،  مسیتقیم دارنی . هجیا  تکییه     ۀاین دو روی اد نوایی با یک یگر رابط (.4: 1622)اسلامی، است 

مراتبی نوا  گفتیار اسیت و تییییرات زیروبمیی در منحنیی      هسته نوایی واژه در ساخت سلسله

ییب، گوینی ه بیا ایجیاد تییییرات      . به ایین ترت شودبر واژه ایجاد میآهنگ گفتار بر هجا  تکیه

هیا از  بر  ییک واژه، آن واژه را در مقایسیه بیا سیایر واژه    زیروبمی )تکیۀ زیروبمی( بر هجا  تکیه

 (.2431: 1883هوفن، )اسلویتر و فنسازد تر میایث ملااظات گفتمانی برجسته

، شناسیی تحقیقیات زبیان  را  دات مجموعه دادگان گفتار  زبان فارسی اسیت کیه بی   . فارس6

 600 ازجمله اسیت   623است. این مجموعه دازش و بازشناسی گفتار فراهم ش هخصوص پربه

هیا   گونیه جملیه کیه تمیامی واج    624 :ان . این جملات دو دستهگویاور با ده گویش متفاوت

هیا   جملیه کیه امکیان بررسیی     2؛ گییرد ها  آوایی مختلف در بر میی زبان فارسی را در بافت

 آورد.ها فراهم میا بین گویشا  رمقایسه

ها بخای از آهنگ گفتارن  که بر هجاها  مختلف ها  آهنگی مانن  فارسی، نواختدر زبان .4

قیرار   -ها و هجاها  واقع در مرز واا ها  نواییبر واژهاز جمله هجاها  تکیه-در سط  جمله 

گیی، معنیا  واژگیانی آن را    هیا  آهن بر  ییک واژه در زبیان  گیرن . تیییر نواخت هجا  تکیهمی

توانی  بیا الگوهیا     ها  نواختی، مانن  چینی، هیر هجیا میی   در زبان ،کن . در مقابلعوض نمی

هیافن،  )گوسین شود نواختی مختلفی تولی  شود که تیییر آنها باعث تیییر معنا  واژگانی  واژه می

2004 :54  .) 
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گیروه آهنیگ   « مرپ پی ا ش » 3ملۀ ان . در جاز دو گروه آهنگ تاکیل ش ه 2و  3جملات . 5

امیا  »گروه آهنیگ اول و  « زود جنبی » 2گروه آهنگ دوم و در جمله « اما گاو فرار کرد»اول و 

( بر هجیا  پاییانی گیروه آهنیگ     %H)گروه آهنگ دوم هستن . خیا « بع  زمین خورد

ایان  ( خییا تی اوم اسیت کیه ن    2در جملیه   و هجا   3در جمله   اول )هجا  
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 معاصر فارسیِ شرطی در زبانِ ساختِ ممکنِ هایِدستوریِ جهان زمانِ

 
 1عاطفه بقایی هسید

  2دکتر مهرداد نغزگوی کهن

 
 71/71/7331تاریخ پذیرش:     28/3/7331تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
 زبزان فارسز   جمزت  شزر     در این پژوهش زمان دستوری افعال بندهای شرط و جزاای شزرط در   

 20از جملز  شزر      182 پیکزره، . شزد بررسز    ( 1002شناس  دکلرک و ریزد   براساس رده معاصر،
است. با بررس  جمت  شر   به این نتیجه رسزیدی  کزه سزاشت شزر       داستان  معاصر بودهکتاب 

زبان فارس  معاصر، متشکل از انواع حقیق ، شنث ، بسته، باز، غیرقطعز  و دزدحقیق  اسزت. از ایزن     
تزرین بسزامد را در   جمل  شر  ، شر   از نوع بزاز و دزدحقیق  بزه ترتیزلا بزا ترین و پزایین      تعداد 
های به گرایشافعال بندهای شرط و جاای شرط های دستوری با بررس  زمانهای پیکره داشتند. داده

اگر زمان دستوری فعل بند شرط، گذشته باشد، شزر     ،قوی در این زمینه دست یافتی . براین اساس
حقیق  شواهد بود و اگر زمان دستوری فعل بند جاای شرط، غیرگذشزته باشزد،   از نوع با احتمال زیاد 

 .  از نوع باز شواهد بود ،احتمال زیاد هشر   ب

 
 شناس ، جهان ممکن، زبان فارس ساشت شر  ، زمان دستوری، رده واژگان کلیدی:

 
 

  ، همدانسینا دانشگاه بوعل همگان   شناس دانشجوی دکتری زبان  .2

 mehrdad.kohan@basu.ac.ir ، همداندانشگاه بوعل  سینا همگان  شناس دانشیار گروه زبان . 1
 

 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 

 6، شماره پیاپی    9317تان پاییز و زمس  ،دوم  ، دورهسومسال 
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 مقدمه -1

تواننزد  هزا مز   . این جملزه (82: 2621، 2 گرینبرگاست  شر   ها، جمل های زبانیک  از جهان 

کنزد.  هزا را دشزوار مز    اشتمطالع  این س ،معان  و کاربردهای مختلف  داشته باشند و همین
 شناسز ، معنز   نحزو، ؛ انزد هه شزد مطالعز  شناس زباناز  وسیع در گسترۀ  شر   هایساشت

. زبزان  آمزوز   و زبان هایجهان  زبان، فراگیری تاریخ ، شناس زبان گفتمان، کاربردشناس ،
 نیازمنزد  آنهزا،  تفسزیر  و تعبیر و های شر  جمله در موجود رفتاری و مفهوم  ساشتار کشف
 لحزا   بزه . اسزت  انسزان  زبزان   و شزناشت   فراینزدهای  و اسزتنبا    هایرو  بنیادی درک

 بزه  کزه  استشده تشکیل پیرو و پایه بند دو از که است مرکلا ایجمله شر   جمل  ساشتار،
 ربز   کلمزا   از هزا زبزان  اغلزلا  و ،روندم  شمار به شرط و شرط جاای بندهای همان ترتیلا
را بزا ترین بسزامد   « اگر»در فارس   .کنندم  استفاده ساشت این کردن دارنشان برای شر  

 شزرط اینکزه و  که، بهتا، که، چنانچه، وگرنه، والاّ، وقت » ،بر ایندر جمت  شر   دارد و عتوه
 روند.کار م دار کردن ساشت شر   بهنشانرای ، ب...«

بنزدهای   زمان دستوری افعزال  س برر به پژوهش این در شر  ، ساشت اهمیت به توجه با
 نظزری  چزارچوب  براسزاس  معاصزر  فارسز   زبزان  در شزر    هزای شرط و جاای شرط جمله

 شزر    هزای شناشت ، جملهمعنای  رده چارچوب این در. پردازی م  (1002  1رید و 1دکلرک
ع، زمزان دسزتوری   نزو شزوند و در هزر    بندیرده توانندم  شرط، بند 4ممکن جهان به توجه با

 آن در کزه  اسزت  مزوقعیت   ممکزن  جهان از منظور. تواند گذشته، حال و آینده باشدافعال م 

 ممکزن  جهزان  ،دیگزر عبزار  بزه  .باشزند  داشته وجود توانندم  یا دارند وجود رویدادها و اشیا
 مزوقعیت   غیرواقعز   ممکزن  و جهزان  دارنزد  وجود آن در واقعاً اشیا که است موقعیت  6واقع 
 ،«اسزت  فرانسزه  پایتخزت  پزاری  » جملز   در مثال، برای. باشد داشته وجود ندتوام  که است
 زنزدگ   آنجزا  در پزا   بزود،  ایتالیا پایتخت پاری  اگر» جمل  در اما ،است واقع  ممکن جهان
 درسزت  واقعز   جهزان  در و است درست 2ددحقیق  جهان  در شدهمطرح موقعیت ،«کردم 

شناسز   ردهو بررسز    ،سزنت  عمزدتاً   ،العزا  شزر    مط ،در زبان فارس . (466: همان  نیست
که آیا بین زمزان  است به این پرسش پاسخ است. هدف این پژوهش بوده اًجمت  شر   ندرت

                                                           
1. J. Greenberg. 
2. R. Declerck. 
3. S. Reed. 
4. possible world 
5. actual world 
6. counterfactual 
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ای دستوری بندهای شرط و جاای شرط و نوع جمل  شزر   در زبزان فارسز  معاصزر رابطزه     
توان از زمان دسزتوری فعزل   نشان دهی  آیا م  شواهی م به عبار  دیگر،  .وجود دارد یا شیر

ای تصزادف  از  پیکزره  پز ، بند شرط و جاای شرط نوع جمل  شر   را تعیین کرد یزا شیزر.   

پز  از  کزردی .  اسزتخرا   را بررس  و جمت  شزر   آنهزا   حادر را های داستان  قرن کتاب
و  ،تحلیل نوع جمت  شر  ، زمان دستوری افعال بنزدهای شزرط و جزاای شزرط مشزخ      

 .شدآنها بررس  شواهد ماری آرابط  

 

 پیشینۀ پژوهش   -2

 نظزر  ازبزه شزرح زیزر اسزت؛     مختصری از مطالعا  پیشین سزاشت شزر   در زبزان فارسز      

 وجزه  انگلیسز   و فرانسزه  هزای زبان برشتف ،امروز فارس  در (،44-42: 2124  وحیدیان کامیار

 شود و فعزل م  استفاده امری و التاام  اشباری، وجوه هایصیغه همان از و ندارد وجود شر  

از . اسزت  امزری  یزا  التاام  یا اشباری وجه از پایه بند فعل و التاام  یا اشباری وجه از پیرو بند

 یزا  محزال  امر در. است ساده شرط و محتمل امر فرد ، یا محال امر بیان شرط نظر وی هدف

 مادز   دو هزر  پیزرو  و هپایز  فعزل  هستند و زمان فرد  یا غیرواقع  هر دو پیرو و پایه فرد ،

 شززوب  محصززول کاشززت،مزز  گنززد  امسززال اگززر» ماننززد ،اسززت بعیززد مادزز  یززا اسززتمراری

رود و در مز   آن وقزوع  احتمال شود کهای شر   بیان م . در امر محتمل، جمله«داشتبرم 

فعل پیرو یا همان فعل بند شرط ممکن است ماد  نقل ، ماد  بعید و حتز  آینزده   این نوع، 

پایه یا جاای شرط نیا ممکن است ماد  نقل  باشد. در نوع سو  که شرط ساده اسزت   باشد و

اگر چنانچزه در بزاب ترجمز     »مانند  ،رساند، فعل پیرو در وجه اشباری استو فق  شرط را م 

 «.  حال وی ا تعات  دارید، لطفاً مرقو  فرمایید

بزودن فعزل بنزد شزرط بسزتگ  بزه        ، معتقد است التاام  یا اشباری(111: 2158  ماهوتیان     
صادق یا کاذب بودن معن  بند شرط یا میاان احتمال وقوع آن دارد. از نظر وی بنزد شزرط در   

آید: اگر شرط و جاای شزرط هزر دو بزه زمزان آینزده مربزوط       چهار صور  با وجه التاام  م 
کزار رفتزه   ن بزه در آ« بزودن »اگر بند شرط به واقعه یا حالت  ممکن اشاره کند و فعزل  ؛ باشند

اگر بند شرط به شر   ممکن در زمان گذشته اشاره کند و جاای شرط مربوط به حزال  ؛ باشد
اگر در بند شرط شک و تردید نباشد. همچنین جمل  شر   در چند صور  بزا  ؛ یا آینده باشد

؛ رود: اگر به شر   غیرممکن در زمان حال یا گذشته اشاره شزده باشزد  کار م وجه اشباری به
اگزر بزه عملز  در گذشزته     ؛ افتد، اشاره شده باشزد اگر به عمل  که قبل از عمل دیگر اتفاق م 
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اگر به شر   ممکن در زمان حزال اشزاره شزده و در بنزد     ؛ اتفاق افتاده است، اشاره شده باشد
اگر شک و تردیدی در شرط نباشد، در این حالزت  ؛ استفاده نشده باشد« بودن»شر   از فعل 

 جای وجه التاام  از زمان حال اشباری استفاده کرد.  توان به م 

 شززناشت  رویکززردی بززا فارسزز  زبززان شززر   هززایجملززه بررسزز  بززه ،(2186  رسززتم     
 ؛محتزوای   هزای شزر   : داده قزرار  دسزته  چهزار  دررا  شزر    هزای جملزه  وی. استپرداشته
 دسزته  هزر  بزرای  وی. کزارگفت   هایشر   ؛شناشت معرفت هایشر   ؛فرازبان  هایشر  
 «گزاه آن» واژۀ ،رویکزرد  ایزن  در. اسزت وردهآ دسزت بزه  فارسز   زبزان  هزای داده در های نمونه

 کزه  هزای  واژه در را کارکردی چنین رستم . دارد ذهن   فضای به یاشار و ارجاع  کارکردی

 گزاه، نآ وقت،آن» چون های واژه ،وی نظر از. استدهکر بررس  آیند،م  شرط جواب بند سر بر
 دارند.   کارکردی چنین «موقعآن صور ،این در صور ،آن در
 و شزرط  بنزدهای  در فعزل  مطابقز   نظر از را شر   جمت  (2162  فرصدیق  و دبیرمقد      

 کزه  شزر    جمزت  : انزد کرده تقسی  دسته چهار به وقوع احتمال لحا  از نیا و جاای شرط
در زمان گذشزته وجزود    ؛در زمان حال وجود ندارد ؛رددا وجود حال زمان در آنها وقوع احتمال

شزوند:  ترتیلا در جمت  زیر دیزده مز   ، که بهدر زمان آینده وجود شواهد داشت ؛داشته است
 اتوبزوس  بزه  افتزادی ، مز   راه زودتزر  اگزر » ؛«رسزی  مز   اتوبزوس  بزه  بزروی ،  ا ن همین اگر»

 هز   مزن  رفزت،  او اگزر » ؛«بزودی   رسیده اتوبوس به بودی ، رفته تند دیروز اگر» ؛«رسیدی م 
  .«برو ه  تو رفت، او اگر» و «رو م 
 از بسزیاری  در ،پیزرو  و پایزه  وارۀجملزه  دو ارتبزاط  (2166  همکزاران  و الرسزول از نظر ابزن      

 هزای شزر    انزواع  در ارتبزاط  ایزن  فارسز   زبزان  در و است سببیتّ پای  بر شر   هایجمله
 کنز ،  تزت   اگر» جمت  در ترتیلابه که شودم  یافت ناپذیرتحقق و پذیرتحقق یافته،تحقق
 کرده همکاری ما با اگر» و «کن زیار  را شیا  آرامگاه رفت ، نیشابور به اگر» ،«شویم  موفق
 نتیجز   در پایزه  وارۀجملزه  شر  ، جمت  اغللا در. شودم  مشاهده ،«شدی م  موفق بودی،
 امزا  اسزت،  وابسزته  پیزرو  تحقق به آن تحقق و دهدم  روی آن سبلا به و پیرو وارۀجمله وقوع

 وقوعبه آن نتیج  در شرط و است سبلا جواب، یابد؛م  نمود معکوس معنای  رابط  این گاه 
 بسزیار  شزر   اگزر » جملز   مانند گویند معکوس سبب  رابط  معنای ، رابط  این به و پیونددم 
 داشزتن   شرط جواب وقوع سبلا ،(کردن شر   شرط ،جمله این در. «دارد فراوان پول کند،م 
 و شزرط  شر  ، هایجمله از برش  در ،دیگراز رف. است آن مسبلا بلکه ،نیست( فراوان پول

 پیوسزتن  وقزوع  بزه  و آمزدن  پدید سبلا شر   پیرو وارۀجمله یکدیگرند و ملاو  و  ز  جواب
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 آن تحقزق  بزر  آنکه بدون پیونددم  وقوع به زمانه  یا شرط پ  در بلکه نیست، پایه وارۀجمله
 پز   در جزواب  ،«گردانزد برنمز   بزده ،  امانت او به را کتاب  اگر» جمل  در. بگذارد علیت  تأثیر
 الرسزول ابن   ز  است شرط جواب و ملاو  شرط بنابراین یابد،م  تحقق آن سبلا به نه و شرط

   (.2166 همکاران، و
بررس  جمت  شزر   زبزان فارسز  معاصزر براسزاس      (، به 2165کهن  بقای  و نغاگوی     

 بزا  فارسز   شزر    اند کزه سزاشت  اند. آنها نشان دادهپرداشته( 1002 بندی دکلرک و رید رده

 هزای جهزان  و دارد را بسامد با ترین باز، نظری ممکن جهان و دارد مطابقت مذکور شناس رده

 جهزان  از بعد را بسامد بیشترین لاترتی به ددحقیق  و غیرقطع  حقیق ، بسته، شنث ، ممکن

 ایزن  در کزه  گیزرد مز   نشزأ   آنجا از باز ممکن جهان وقوع بسامد بودن با تر. ندردا باز ممکن

 دربزارۀ  قطعیتز   و شودم  گرفته نظر در دارد، وقوع احتمال که فرد  موقعیت  ممکن، جهان

 .دارد را طابقت بیشترین شر   ساشت کارکرد با تعبیر این و ندارد وجود آن وقوع

بنزدی معنزای  و    بقه فارس ، زبان در شر   جمت  زمین  در پیشین مطالعا اغللا  در

، اسزت شزده نهزاده   محزدود  هایمثال بر مطالعا  اغللاپای   ،دیگر رف . ازنیستشناشت  رده

 بزر  مبتنز   ایمطالعزه  بنزابراین . انزد بزوده  پژوهشگران زبان  ش  براساس نیا هامثال این اکثر

 .کند بررس  شناشت رده را شر   انواع  ز  بود تا معاصر فارس  زبان متون از ایپیکره

 
 مبانی نظری پژوهش -3

 انواع ساخت شرطی -1- 3
بندی انواع ساشت شر   براساس معنای  است و  بقه (26-22: 1002 چارچوب دکلرک و رید 

گیرد. آنهزا بزرای انزواع    م  ممکن بند شرط صور  براساس نوع جهانمعنای ساشت شر   و 

شناسز ، جهزان   اند. براساس ایزن رده شناس  مطرح کردههای ممکن بند شرط نوع  ردهجهان

باشد. اگر جهان ممکن نظزری   1یا نظری 2تواند جهان حقیق ممکن بند شرط در وهل  اول م 

رشنث  باشزد،  تواند شنث  یا غیرشنث  باشد. چنانچه جهان ممکن بند شرط از نوع غیباشد، م 

های بزا بنزد شزرط    و ددحقیق  باشد. تفاو  بین شر   6، غیرقطع 4، باز1تواند بستهشود م 

                                                           
1. factual 

2. theoretical 

3. closed 

4. open 

5. tentative 
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شزود. در  حقیق  و نظری براساس نوع جهان ممکن  است که در بند شزرط بزه آن اشزاره مز     

شزود،  حقیقزت تعبیزر مز    عنزوان یزک   به ،های با بند شرط حقیق ، موقعیت بند شرطشر  

گوینده به درسزت  بنزد    ،دهد. در این شر  ه بخش  از جهان واقع  را تشکیل م ای کگونهبه

کنزد کزه یزا    شرط در جهان واقع  معترف است و جهان ممکن حقیق  به موقعیت  اشاره مز  

 پززیش همیشززه داشززت ، مشززکل  مززن اگززر»روی داده و یززا در حززال روی دادن اسززت، ماننززد 

کند که در واقعیت بارها ه دربارۀ موقعیت  صحبت م در این جمله گویند«. رفت م  مادربارگ 

هزای بزا بنزد شزرط     که در شزر   . درحال و گوینده به درست  آن اذعان داردو بارها رخ داده 

کند و جهان ممکزن نظزری مزوقعیت     نظری، بند شرط دربارۀ یک موقعیت فرد  صحبت م 

- 25: همزان   ظزر دکلزرک و ریزد   سازد.  بق ندارد که در ذهن گوینده است و جهان  نظری م 

ارتبا   با جهزان واقعز     کند، اگر هیچنظری اشاره م  شر   که بند شرط آن به جهان (،51

ای که از شر   شنثز  اسزتفاده   نداشته باشد، از نوع نظری شنث  یا شنث  شواهد بود. گوینده

ری بزا جهزان واقعز     دربارۀ احتمال شبیه بودن جهان نظز  انگاریفرض یا ازپیش کند، هیچم 

 .  «دشوا  وجود دارد، هر سال باید بررس  اگر شانم  سابق  سر ان در شانواده»مانند  ،ندارد

انگاری دربارۀ مطابقزت ایزن موقعیزت بزا دنیزای واقعز        گوینده هیچ ازپیش ،در این جمله     

داشزته   داند آیا در واقعیت چنین شانم  با این مشخصا  ممکزن اسزت وجزود   وی نم ؛ ندارد

. بکنزد باید کار کند که در صور  وجود چنین شخص  چه بیان م  را صرفاً فرض ،باشد یا شیر

اگزر گوینزده از شزر   بزا بنزد شزرط غیرشنثز  اسزتفاده کنزد، بنزد شزرط             ،از  رف دیگزر 

دربارۀ میاان شباهت جهان نظری به جهان واقع  دارد. این بدان معناست که تزا   انگاریازپیش

تزوان  تواند درست باشد. با توجه به میاان این احتمال، مز  رط در جهان واقع  م چه میاان ش

انگاریِ مطابقت موقعیت بنزد  به چهار نوع شر   نظری غیرشنث  اشاره کرد که در آنها ازپیش

تواند درست، احتما ً درست، غیرمحتمل و غل  باشد که به ترتیلا بزه  شرط با جهان واقع  م 

-62: همزان   دکلزرک و ریزد  شود. از نظر م  گفتهباز، غیرقطع  و ددحقیق  آنها شر   بسته، 

کند موقعیت بند شرط در جهان واقعز   در شر   با جهان ممکن بسته، گوینده فرض م  (،61

شزناشته شزده     های با بند شرط بسزته، بنزد شزرط حقیقتز    درست است. بنابراین، در شر  

اگر شما چیای دربارۀ ایزن  »  درست است؛ مانند شود که در جهان واقعنیست، بلکه فرض م 

انگاری گوینده آن است که مخا زلا  ازپیش ه. که در این جمل«دانید، به من بگوییدمودوع م 

شواهد که او را نیا در جریان قرار دهد. اگزر مطابقزت جهزان    از مودوع مطلع است و از وی م 
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یعنز    ،بند شرط باز شواهد بزود  ممکن بند شرط با جهان واقع  مشخ  نباشد، جهان ممکن

دربارۀ مطابقت جهان ممکن و واقع  نه قطعیت وجود دارد، نه محتمل است و نه غیرمحتمزل،  

گوینزده   ،در ایزن جملزه  «. اگر قطار دیر برسد، ما قرار متقاتمان را از دست شواهی  داد»مانند 

وجزود دارد کزه قطزار دیزر     دربارۀ دیر رسیدن یا نرسیدن قطار قطعیت  ندارد، امزا احتمزال آن   

 داند.  برسد و وی پیامد دیر رسیدن قطار را م 

ر جهزان ممکزن غیرقطعز ،    انزد، د ، اشاره کزرده (61-68: همان  ور که دکلرک و رید همان     

 ،تطابق جهان ممکن بند شرط با جهان واقع  غیرمحتمل است، اما غیرممکن نیسزت. در واقزع  

 ،دارد که موقعیت بنزد شزرط در جهزان واقعز  غلز  باشزد       در این نوع شر  ، بیشتر احتمال

انگاری گوینزده آن اسزت   در این جمله ازپیش«. شد داد، شوشحال م اگر او استعفا م »مانند 

هرچنزد دزعیف، وجزود     ،که شخ  به احتمال زیاد استعفا نخواهد داد، اما احتمال استعفای او

جهان نظری بند شرط در تقابل با حقیقزت   که در آن فرض شود جمل  شر   ،ر نهایتدارد. د

 یعن  کامتً با جهان واقع  متفاو  است، شر   با بنزد شزرط دزدحقیق  شواهزد بزود      ،است

در این جملزه  «. رفت من اگر به جای تو بود ، هرگا با آنها نم »مانند (، 66: همزان  دکلرک و رید، 

پیونزدد و آن فزرض    تواند بزه وقزوع  کند که در جهان واقع  اصتً نم گوینده فرد  مطرح م 

جای مخا لا است. بنابراین این جمله که در تقابل با واقعیت است شزر    هب قرار گرفتن شود

 از نوع ددحقیق  است.  

 

 زمان دستوری هر یک از انواع شرطی -2- 3

هزای  هزای ممکزن بنزد شزرط در سزاشت     شناس  جهان، پ  از ارائ  رده(1002 دکلرک و رید 

توانند در افعال بنزدهای شزرط و   اند که م های دستوری پرداشتهبررس  انواع زمان شر  ، به

- 621: 1006  2ها در زبان انگلیس  بیایند.  بق نظزر سزعید  جاای شرط هر یک از انواع شر  

بت به نقطز  مرجعز  در   دهد که موقعیت  نسزمان دستوری به گوینده این امکان را م  (،218

اغللا لحظز  گفتزار اسزت. زمزان دسزتوری اغلزلا بزا         ،این نقط  مرجع کند کهزمان، مشخ  

 ، زیزرا شود و با زمان متفزاو  اسزت  های دستوری همانند وند بر روی فعل تصریف م مشخصه

کزه زمزان مفهزوم  انتااعز  اسزت و      درحال  ،ستوری و صوری استای دهزمان دستوری، مقول

ن  ارجاع دهند، برای مثال ممکزن اسزت   های دستوری مختلف به زمان یکساممکن است زمان

                                                           
1. J. Saeed. 
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 2ای گذشته باشد، اما به زمان حال یا آینزده ارجزاع دهزد. از نظزر کروگزر     زمان دستوری جمله

گانه بین گذشته، حال و آینزده بزرای زمزان دسزتوری     اینکه زبان  تمایا سه (،262-245: 1006 

یزا   1بزین گذشزته و غیرگذشزته   ای ها اغللا تمایا دوگانهقرار دهد، تا حدی عجیلا است و زبان

بین گذشته و  های انگلیس  و فارس  از تمایا دوگانهبرند. زبانکار م به 1بین آینده و غیرآینده

 بزه بررسز  زمزان    ،کننزد. در ایزن پزژوهش   های دستوری اسزتفاده مز   غیرگذشته برای زمان

ن بند شزرط  دستوری در بندهای شرط و جاای شرط جمت  شر  ، براساس نوع جهان ممک

های دستوری انواع شر   در زبزان انگلیسز   بزق    ابتدا زمان ،شواهی  پرداشت. در این بخش

های پژوهش حادزر از  از داده های مثال ،د و در هر موردشوبیان م  (1002  نظر دکلرک و رید

 د.شواهد آمزبان فارس  

ک شزر   از نزوع   توانند در بندهای شرط و جاای شرط یز های دستوری مختلف  م زمان

ای کزه بزه   حقیق  بیایند که بستگ  به نوع شر   حقیق  دارد. برای مثال در شر   حقیقز  

های دستوری حال کامزل،  یک عاد  تکرارشوندۀ زمان گذشته یا پیش از حال اشاره دارد، زمان

گزر بنزد   ا(. 218: 1002 دکلزرک و ریزد،   کار روند توانند در هر دو بند بهگذشته و گذشت  کامل م 

کنش  باشد، در بند شرط زمان دستوری حال یا گذشته و در بنزد جزاای شزرط    شرط حقیق  

کار رود. البته در این مزورد  تواند بههای دستوری در حوزۀ زمان حال یا گذشته م یک  از زمان

در جمت  زیر شر   از نوع حقیق  اسزت و   (.216 همان: تواند امری ه  باشد جاای شرط م 

 دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو گذشته هستند:  زمان 
 (.180: 2182 احمدزاده،  شد م  دشمن شلیک متوجه حتماً نبود احمقانه دعوای این . اگر2
 بهنزود،   شزد مز   کامل شادمانی  رفتند،م  با  کول  و سر از و شرید م  براشان ایهدیه . اگر1

2182 :621). 

در شر   شنث  در زبان انگلیس  نیا کاربرد نوع زمان دستوری بسزتگ  بزه نزوع شزر       

زمان  هسزتند و بزه   اگر شر   شنث  از نوع جمتت  باشد که همه ،دیگرشنث  دارد. به عبار 

رود. در انواع دیگزر شزر     کار م  رویدادهای  بیع  اشاره دارند، فق  زمان دستوری حال به

تواننزد قزرار   های مطلق مانند حال ساده، گذشت  ساده و حال کامزل مز   مانشنث  هر یک از ز

های پ  از حال نیا استفاده کزرد. بنزد   نمایش زمانرای توان از آینده ب، م بر اینگیرند. عتوه

                                                           
1. P. R. Kroeger. 

2. non-past 

3. non-future 
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تواند زمان حزال یزا امزری هز  باشزد.      های شنث  در زبان انگلیس ، م جاای شرط در شر  

و انزواع   یسزت ی بنزد جزاای شزرط در شزر   شنثز  محزدودیت  ن      البته دربارۀ زمان دستور

از  در جمت  زیر شر   (.241-244: 1002 دکلرک و ریزد،  های دستوری قابل استفاده است زمان

 نوع شنث  است و زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو غیرگذشته هستند:  

 (.61: 2121 علوی،  نباشید شر ب  اینکه شرطه ب ده م  بخواهید . هرچه1
 ایتکزه  باشد، نداشته پول و کند دعف دلش ناهار و صبحانه میان و باشد گرسنه ایبچه . اگر4

 .(160: 2184 مرادی کرمان ،  دهدم  بچه به را نانش از

هزای دسزتوری حزال،    در شر   بسته در زبان انگلیس  هزر ترکیزلا زمزان  اعز  از زمزان     

 دکلرک تواند در بند شرط و جاای شرط بیاید ... م  ، گذشت  کامل وگذشته، آینده، حال کامل

در جمت  زیر که شر   از نوع بسته است نیا دو ترکیزلا مختلزف از    (.261- 246: 1002و رید، 

زمان دستوری افعال بنزدهای شزرط و جزاای     6شود. در جمل  های دستوری مشاهده م زمان

و بند شزرط و جزاای   زمان دستوری افعال هر د 2جمل  در  اماشرط هر دو غیرگذشته هستند، 

 شرط گذشته است:
 .(11: 2121 علوی،  کرد نخواه  فرصت دیگر نبین  را تابلوها امروز . اگر6

 شزهری،   نرسزیده  مزن  دسزت ه ب نوشته کاغذی من برای کاغذ همین از غیر اگر جان . کبری2

2145 :412). 

هزای  های بسته همان ترکیبزا  زمزان  انند شر  های باز در زبان انگلیس  نیا مدر شر  

توان برای اشاره به زمزان پز  از حزال و    کار روند، اما در شر   باز نم  توانند بهدستوری م 

های دستوری آینده و آیندۀ کامزل اسزتفاده کزرد. در    زمان پ  از گذشته در بند شرط از زمان

شزود  ره به زمان پ  از حال اسزتفاده مز   های دستوری حال برای اشااغللا از زمان این حالت

های  از این دست در زبان فارس  مشاهده . در جمت  زیر نمونه(264-226: 1002 دکلرک و ریزد،  

ترتیزلا گذشزته و   زمان دستوری افعال بندهای شزرط و جزاای شزرط بزه     5شود. در جمل  م 

 زمان دستوری هر دو بند غیرگذشته: 8غیرگذشته است و در جمل  
     (.  216: 2121نکنید  علوی،  باز ساعت 14 تا را آن رسید اینامه اگر .5

تزن،   چهزل  بزردارد  بلندبلند را هایشقد  باید باند کراوا  و کند شتن نو وشلوارکت اگر .  بد8

2165 :11). 
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نمززایش غیرمحتمززل بززودن آن، اغلززلا از رای بزز ،در شززر   غیرقطعزز  در زبززان انگلیسزز 

نیسزت. بنزابراین ترکیبزا      گونهالبته همواره این  ،شودشته استفاده م های دستوری گذزمان

های بسته و باز وجود داشت، برای این نوع وجود نزدارد. در  گونه که در شر  زمان  زیادی آن

 دکلزرک و ریزد،   انگلیس  نمون  متعارف شر   غیرقطع ، شر   نوع دو  در ایزن زبزان اسزت    

ان دستوری هر دو فعل بندهای شرط و جاای شزرط گذشزته   زم 6در جمل   (.256-228: 1002

 غیرگذشته: 20است و در جمل  
 تشزریف  حزا   محسزن   آقزای  کجزا ! عایزا   کجزا  که گفتیدم  بودید من جای اگر ه  . شما6

 .(228: 2165تن،  چهل باشید داشته
 .(20: 2146احمد،  آل بشو ه  مدرسه همین مدیر و با  داشته عرده مردی اگر . تو20

های ددحقیق  در زبان انگلیس  در حالت متعارف از الگوی سزو  شزر   در ایزن    شر  

کنند و در این حالت اغللا بیانگر گذشزت  دزدحقیق  هسزتند، امزا اگزر بنزد       زبان استفاده م 

 تزوان اسزتفاده کزرد   شرط به زمان حال غیرواقع  اشاره کنزد، از الگزوی شزر   دو  هز  مز      

در جمت  شر   زیر که ددحقیق  هسزتند، زمزان دسزتوری    (. 260-255: 1002 دکلرک و رید، 

 هر دو فعل گذشته است:
 .(15: 2161 دولت آبادی،  کردم  بند جای  یک رو دستش آقا  بود، مونده اینجا . اگه22
 .(160: 2111 جمالااده،  بودند شورده را همدیگر حالهب تا بودند دیوانه مرد   هم اگر . گفت 21

 

 پژوهش روش -4

هزای شزر   در زبزان    بررس  زمان دستوری افعال بندهای شرط و جزاای شزرط جملزه   رای ب

کتزاب داسزتان  از نویسزندگان     20 (1002 بنزدی دکلزرک و ریزد    فارس  معاصر، براساس رده

 شرح است:   دینها و تعداد ساشت شر   استخرا  شده بمعاصر انتخاب کردی . این کتاب

  18 (2111 دعل  جمالااده محمسید ،دارالمجانین -

  12 (2182  حبیلا احمدزاده ،شطرنج با ماشین قیامت -

   12 (2182  مسعود بهنود ،شانو  -

  15 (2121  بارگ علوی ،چشمهایش -
  11 (2146 احمد جتل آل ،مدیر مدرسه -

  11 (2155  محمد افغان عل  ،دشتر دائ  پروین -
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    26 (2165  تنهلامیرحسین چ ،فو د ۀدشیل بر پنجر -

  11 (2184 هوشنگ مرادی کرمان   ،شما که غریبه نیستید -

    42 (2145  جعفر شهری ،شکر تلخ -

  11 (2161 آبادی محمود دولت ،سفر -  

آوری شزد.  جمزع های شزر    انتخاب و جمله ،صفحه 16 ازواژه  6000اً تقریب از هر کتاب

. نزوع سزاشت شزر   براسزاس     داشزت مل  شر   ج 182صفحه و  164واژه،  60211ه پیکر

پ  زمان دستوری افعال بندهای شزرط و  س. شدتعیین  (1002  چارچوب نظری دکلرک و رید

 .شدو با محاسبا  آماری تحلیل  ،جاای شرط مشخ 

 

 هاتحلیل داده -5

   ؛دست یافتی آید   که م هایجدوله، به با بررس  جمت  شر   پیکر
 

 های دستوری در بندهای شرط و جاای شرطاز انواع شر   و زمان بسامد هریک -2 جدول
 زمان دستوری فعل بند جزای شرط زمان دستوری فعل بند شرط بسامد نوع شرطی

 غیرگذشته گذشته غیرگذشته گذشته

 - 15 - 15 15 حقیق 

 40 8 12 25 48 شنث 

 10 6 15 21 16 بسته

 62 22 56 11 221 باز

 12 - 22 26 12 غیرقطع 

 - 14 - 14 14 ددحقیق 

 261 64 248 218 182 مجموع

 

ترتیزلا بیشزترین و   جمله به 14جمله و شر   ددحقیق  با  221جدول شر   باز با  در

اند. زمان دستوری افعال بندهای شزرط در  کمترین بسامد را نسبت به دیگر انواع شر   داشته

زیزرا تفزاو  تعزداد       گذشته و غیرگذشته بزوده یکسانها در کل، به نسبت تقریباً انواع شر  

ه بنزد شزرط   جمله( و جمت  شر   کز  218    که بند شرط آنها گذشته بودهجمت  شر 

نیسزت، امزا در افعزال     قابل متحظهجمله است که  20جمله( فق   248  آنها غیرگذشته بوده

جملزه( در بنزد    261  بندهای جاای شرط این رق  قابل توجه است و در اغللا جمت  شر  

تزوان ترکیزلا   مز   ،. از  رف دیگزر استشدهجاای شرط از زمان دستوری غیرگذشته استفاده 
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دسزت آورد  ه های دستوری گذشته و غیرگذشته را در بندهای شرط و جاای شرط نیا بز زمان

 :  استدهآم 1 جدول که در

 
 و شرط بندهای افعال در غیرگذشته و گذشته دستوری هایزمان ترکیلا وقوع بسامد -1جدول 

 شرط جاای
 جزای شرط -زمان دستوری فعل بند شرط بسامد نوع شرطی

-غیرگذشته گذشته-غیرگذشته غیرگذشته-گذشته گذشته-گذشته

 غیرگذشته

 - - - 15 15 حقیق 

 18 1 21 6 48 شنث 

 12 2 4 8 16 بسته

 58 2 28 26 221 باز

 22 - 2 6 12 غیرقطع 

 - - - 14 14 ددحقیق 

 241 6 40 68 182 مجموع

   

غیرگذشته برای بندهای شرط و جزاای شزرط   -ترکیلا زمان  غیرگذشته ،باتوجه به جدول

شر   در بندهای شرط و جاای شرط از زمزان دسزتوری    جمل  241با ترین بسامد را دارد و 

جملز  شزر      کزه در  شزود م تبیین گونه اند. با  بودن این رق  اینغیرگذشته استفاده کرده

اغللا هدف گوینده بیان موقعیت  است که یا درحال روی دادن است و یزا هنزوز روی نزداده و    

است را به صزور  شزر     در گذشته قرار داشته و روی داده اینکه گوینده بخواهد موقعیت  که

کار ببرد، زیاد معمول نیست که البته این نوع شر   همان شزر   حقیقز  اسزت و اغلزلا     به

 حقیق  بودند.  ،   که بندهای شرط و جاای شرط آنها با زمان دستوری گذشته بودهجمتت

های تجایه و تحلیزل آمزاری و بزا اسزتفاده از     کار بردن محاسبا  و رو  ها و بهبا این داده

هزای دسزتوری گذشزته و    احتمزال وقزوع هزر یزک از زمزان      22نسخ   2اساسپ افاار اسنر 

 .ای شرط و جاای شرط به تفکیک مشخ  شدغیرگذشته در افعال بنده

 

 

                                                           
1. Spss software, version 11. 
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 درصد روی دادن هر یک از انواع شر   به شرط وجود زمان دستوری مشخ  -1جدول
 ضدحقیقی غیرقطعی باز بسته خنثی حقیقی نوع شرطی

 25.16 20.82 11.62 8.26 21.12 12.82 گذشته بند شرط
 0 5.41 61.15 28.14 10.64 0 غیرگذشته

بند جزای 

 شرط

 16.61 0 25.01 6.65 8.62 16.12 ذشتهگ
 0 21.64 60 26.21 10.84 0 غیرگذشته

بند  -بند شرط

 جزای شرط

 14.48 6.28 26.10 8.22 6.20 15.56 گذشته-گذشته
 0 26 46 20 10 0 غیرگذشته-گذشته

 0 0 10 10 20 0 گذشته-غیرگذشته
 0 5.26 64.64 28.28 26.68 0 غیرگذشته-غیرگذشته

 
، احتمال حقیق  بودن جمل  شر   مشروط بر اینکه زمان دستوری فعزل  باتوجه به جدول     

درصد است یا اینکه اگر فعل بنزد شزرط غیرگذشزته باشزد،      12بند شرط گذشته باشد، تقریباً 
ای شزر    وقت  در جمله ،دیگربه عبار  ،احتمال اینکه شر   از نوع حقیق  باشد صفر است

حقیق  نخواهد بود. احتمال بزاز  غیرگذشته باشد، آن جمله قطعاً د شرط زمان دستوری فعل بن
 60بودن جمل  شر   مشروط بر اینکه زمان دستوری فعل بند جاای شرط غیرگذشته باشزد،  

ای شزر   زمزان دسزتوری فعزل جزاای شزرط       اگزر در جملزه   ،دیگزر درصد است. به عبزار  
بزه ترتیزلا    1و  2باز است. در نمودارهای درصد شر   از نوع  60غیرگذشته باشد، با احتمال 

احتمال رخ دادن هریک از انواع شر  ، در جمت  شر   که زمان دسزتوری افعزال بنزدهای    
 .استشدهشرط و جاای شرط در آنها هر دو گذشته و هر دو غیرگذشته است، نشان داده 

 
ن دستوری گذشته در احتمال رخ دادن هریک از انواع شر   در جمت  شر   با زما -2مودار ن

 افعال بندهای شرط و جاای شرط
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 در غیرگذشته دستوری زمان با شر   جمت  در شر   انواع از هریک دادن رخ احتمال -1نمودار 

 شرط جاای و شرط بندهای افعال
 

باتوجه به این نمودارها اگر زمان دسزتوری افعزال بنزدهای شزرط و جزاای شزرط هزر دو        

یق  بودن جمل  شر   از دیگر انواع شر   بزا تر اسزت و احتمزال    گذشته باشد، احتمال حق

اگزر زمزان    ،دیگزر اینکه جمل  شر   از نوع شنث  و بسته باشد، بسیار پزایین اسزت. از  زرف   

دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو غیرگذشته باشزد، احتمزال بزاز بزودن نزوع      

شر   مذکور، حقیقز  و دزدحقیق  باشزد     جمل  شر   بسیار با ست و احتمال اینکه جمل 

در جمت  شر   زبان فارس  نسبت به زبان انگلیس ، تنوع زمان دسزتوری   ،وجود ندارد. کتً

در بندهای شرط و جاای شرط باتوجه به انواع مختلزف شزر   کمتزر اسزت و در ایزن زبزان       

شرط و جاای شزرط  های  وجود دارد که افعال بندهای گرایش  قوی برای باز بودن نوع شر  

هزای   و از  رف دیگر گرایش  قوی نیا برای حقیق  بزودن نزوع شزر      ،آنها غیرگذشته است

وجود دارد که افعال بندهای شرط و جاای شرط آنها گذشته است. اینکه در شزر   نزوع بزاز    

به ایزن علزت اسزت کزه در      ودن زمان دستوری افعال وجود دارد،گرایش به سمت غیرگذشته ب

بزرد کزه روی نزداده    کزار مز   شر  ، گوینده اغللا دربارۀ موقعیت  گاارۀ شر   را به این نوع

است یا در حال روی دادن است و این زمان دستوری همان زمان دستوری غیرگذشزته شواهزد   

بود. گرایش غاللا در شر   نوع حقیق  برای گذشزته بزودن زمزان دسزتوری افعزال بنزدهای       

گوینزده دربزارۀ مزوقعیت      ،گیزرد کزه در ایزن نزوع    أ  مز  شرط و جاای شرط نیا از آنجا نشز 
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ای که به درست ِ رشداد آن در دنیزای واقعز  اذعزان دارد و آنچزه بزه صزور  جملزه        گویدم 

، اغللا روی داده است و بنابراین زمان دستوری گذشته در این موقعیت کاربرد گویدم شر   

 شواهد داشت.

 
 گیرینتیجه -6

تزوان جمزت  شزر   فارسز  را     او ً مز   کزه  رسیدی  نتیجه این به پیکرۀ پژوهش بررس  با

هزای  بندی کرد و در زبان فارس  نیا انواع شر   مشتمل بر شزر   شناس   بقهبراساس رده

اً زمزان دسزتوری گذشزته و    ثانیز حقیق ، شنث ، بسته، باز، غیرقطع  و دزدحقیق  هسزتند و   

وجود داشت کزه البتزه غیرگذشزته بیشزتر از      غیرگذشته در بند شرط تقریباً به نسبت مساوی

گذشته است و در بند جاای شرط نیا زمان دستوری غیرگذشزته بزر گذشزته غلبزه دارد و بزا      

 استفاده از محاسبا  آماری به این نتایج رسیدی :  

اگر زمان دستوری فعل بند شرط، گذشته باشزد بزا احتمزال زیزاد شزر   از نزوع حقیقز         . 2

 اینکه بسته باشد، شیل  ک  است.   شواهد بود و احتمال

اگر زمان دستوری فعل بند شرط، غیرگذشته باشد با احتمال زیاد شزر   از نزوع بزاز شواهزد     . 1

در شزرایط  کزه فعزل     ،بود و احتمال اینکه حقیق  یا ددحقیق  باشد صفر است، به عبار  دیگر

 یق  یا ددحقیق  باشد.تواند از نوع حقبند شرط زمان دستوری غیرگذشته دارد، شر   نم 

اگر زمان دستوری فعل بند جاای شرط گذشته باشد، با احتمال زیاد شر   از نوع حقیقز   . 1

شواهد بود و اگر حقیق  نباشد، به احتمال زیاد ددحقیق  است و احتمال اینکه جملزه از نزوع   

 غیرقطع  باشد وجود ندارد.  

باشد، با احتمال زیاد شر   از نزوع بزاز   اگر زمان دستوری فعل بند جاای شرط غیرگذشته . 4

 شواهد بود و احتمال اینکه شر   از نوع حقیق  یا ددحقیق  باشد صفر است.  

اگر زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شزرط هزر دو گذشزته باشزند، شزر   بزه       . 6

ر احتمال زیاد حقیق  است و اگر حقیق  نباشد، احتمال دزدحقیق  بزودن آن بیشزتر از دیگز    

 انواع است.  

اگر زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو غیرگذشته باشزند، شزر   بزه    . 2

 احتمال زیاد باز است و حقیق  و ددحقیق  نخواهد بود.  
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در کل بین زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط و نوع شر   در زبان فارسز   

تزوان  درصدی نیستند و بزه یقزین نمز    صدها رایشالبته این گ .های  وجود داردمعاصر گرایش

نوع شر   را براساس زمان دستوری حدس زد. در این زبان گرایش  قوی برای باز بزودن نزوع   

 در زیزرا  ،های  وجود دارد که افعال بندهای شرط و جاای شرط آنهزا غیرگذشزته اسزت   شر  

 روی حزال  در یزا  اسزت  نزداده  روی که گویدم  موقعیت  دربارۀ اغللا گوینده شر  ، نوع این

 ،از  زرف دیگزر   .بزود  شواهزد  غیرگذشته دستوری زمان همان دستوری زمان این و است دادن

های  وجزود دارد کزه افعزال بنزدهای شزرط و      گرایش  قوی نیا برای حقیق  بودن نوع شر  

 کزه  کنزد م  صحبت موقعیت  دربارۀ گوینده نوع این چراکه در ،جاای شرط آنها گذشته است

 و اسزت  داده روی اغلزلا  کند،م  بیان آنچه و دارد اذعان واقع  دنیای در آن رشداد درست ِ به

 .داشت شواهد کاربرد موقعیت این در گذشته، دستوری زمان بنابراین

 
 منابع  

 های پرستو.، تهران: کتابمدیر مدرسه. 2146آل احمد،  . 

 زبزان  شزر    هزای جملزه  در پیزرو  و پایزه  وارۀملهج معنای  رابط . »2166 .دیگران و  .ر. الرسول،ابن

 .221 -61 (:2 25 ،فارس  ادب  «.فارس 

 .   مهر ۀسور انتشارا  تهران: ،قیامت ماشین با شطرنج. 2182 ح. احمدزاده،

 ، تهران: سازمان انتشارا  جاویدان.دشتر دائ  پروین. 2155افغان ، ع. . 

 ، تهران: علم .شانو . 2182بهنود،  . 

«. های ممکن ساشت شر   در زبزان فارسز  معاصزر   جهان. »[2165] کهن،  ی ، س.ع. و نغاگوبقای
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 بست چاكنايي در زبان فارسي
 

 1دکتر بشیر جم
 

 77/71/7337تاریخ پذیرش:     3/7/7337تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
برخوي    ؛اسوت بحث و اختلاف نظر بووده حل بست يا انسداد چاكنايي در زبان فارسي همواره م چيستيِ
پژوهش پويشِ رو   .آورندبه شمار نمي دانند و برخي آن را واجهاي زبان فارسي ميواج ءِآن را جز

هوا و  بست چاكنايي در واژه ا اين هدف،هاست. بكوششي براي برطرف نمودن اين اختلافِ نظرها و ابهام
هواي  و محودوديت  و فراينودهاي واجوي   شود هاي گوناگون سوك  رسوميِ زبوان فارسوي بررسوي      بافت
ايون  روش . گرديود هاي گونواگون اراهوه   و بافت هاگذار بر رخداد و عدم رخداد اين همخوان در واژهتأثير

اسوت. الكتوه    (3991/ 4002)پرينس و اسمولنسویي،   تحليلي در چارچوب نظريۀ بهينگي -مقاله توصيفي
. شود بررسي  همبا  آنها هاي نظريۀ بهينگي مراحل اشتقاق اين فرايندها و تعاملپيش از ورود به تحليل

)ء( و  «هموزه » ۀعنوان تلفوِِ دو نويسو  بست چاكنايي فقط بهدهد كه ان مينتايج كلي اين پژوهش نش
پرُكردن آن  وظيفۀ ورود. اين همخوان در بقيۀ موارد آواست هاي عربيِ واج به شمار ميواژهدر وام« ع»

 .  است در ابتدا و ميان واژههجا  ۀآغاز
 

 برچينتعامل زمينه  چين،شدگي قاعده، تعامل زمينهبست چاكنايي، همزه، معیوس واژگان کلیدی:
 
 

 b_jam47@yahoo.com دانشگاه شهركردشناسي همگاني، استاديار زبان  .3
 

 
  

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 

 6، شماره پیاپی    9317تان پاییز و زمس  ،دوم  ، دورهسومسال 
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 مقدمه -1

برخوي زبوان فارسوي اسوت. در برانگيز هواي بحوثيیوي از همخوان بست يا انسوداد چاكنوايي
آورنود نميبوه شومار  دانند و برخوي آن را واجيمهاي زبان فارسي واج ءِشناسان آن را جززبان

بسوت چاكنوايي در زبوان فارسوي  سوتيِچي. از ايون رو، (157: 1384خوان، جنبي ؛1381 )كام وزيا،
سوت بوراي برطورف ااست. پوژوهش پويشِ رو كوششوي بحث و اختلاف نظر بوده محلهمواره 

 وبسووت چاكنووايي. م احووث و روشوون كووردن تیليوو   هووانمووودن ايوون اخووتلافِ نظرهووا و ابهام
 ۀپرُكننودآوايِ » ون اين مقاله در قالب دو ويژگي بسوت چاكنوايي بوه عنووانهاي گوناگتحليل
 اند.اراهه شده« هاي عربيواژهوام واجِ»و « آغازه

، 3و اسمولنسویي 2)پورينس 1بهينگوي ۀنظريوتحليلوي در چوارچوب  -اين مقاله به روش توصيفي

هوا و ان فارسوي در واژهانجام شده و هدف آن بررسي ماهيت بست چاكنايي در زب (1993/ 2004
گذار بر رخوداد تأثيرهاي و محدوديت و همچنين شناسايي فرايندهاي واجي هاي گوناگونبافت

هواي هاي گونواگون اسوت. ال توه پويش از ورود بوه تحليلو عدم رخداد اين همخوان در بافت
د. از آنجوا كوه شوميشان با يیديگر بررسي بهينگي مراحل اشتقاق اين فرايندها و تعامل ۀنظري

اين مقاله به س ر رسمي زبان فارسي اختصاص دارد، بررسوي تيييوراآ آوايوي رايوج در گونوۀ 
ند شووميهاي گوناگون بررسي ها و بافتواژه نخست. نيست پژوهش غيررسمي يا گفتاري جزءِ

رفته در آنها واج اسوت يوا آوا. سو س، فراينودهاي واجوي كاربه تا مشخص شود بست چاكناييِ
 هوا اراهوه و اسوتد  هوا و بافتگذار بر رخداد و عودم رخوداد بسوت چاكنوايي در آن واژهثيرتأ
شوود معرفوي و شان موجب رخداد اين فرايندها ميهايي كه تعاملد. سرانجام محدوديتشومي
 .شوندبهينگي تحليل مي ۀو در تابلوهاي نظري بنديرت ه
 

                                                                                (1)ۀ بهینگینظری -1-1
 را نظريوهايون يواآ هجز اسوت. 4دسوتور زايشوي در ترين دسوتاوردهابهينگي از برجسته ۀنظري

مطور  و  5«در دسوتور زايشوي هامحودوديت تعامل»در كتاب  1993در پرينس و اسمولنسیي 
و بيان اصو  آن به طوور كامول در  بهينگي ۀنظريفي معر. (413: 2002 6،كارتيمر) كردند منتشر

                                                           
1. Optimality Theory (OT) 

2. Alan Prince  

3. Paul Smolensky 

4. Generative Grammar 

5. Constraint Interaction in Generative Grammar 

6. John J. McCarthy 
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گيري از تابلوي آموزشي زير بوه معرفوي پذير نيست. از اين رو، با بهرهبخشي از ير مقاله امیان
 كنيم:كلي و كوتاه آن بسنده مي

 
 ند. شومي تحليل« تابلو»ه نام بها در جدولي ۀ بهينگي دادهنظريدر  -

ۀ نظريوتون تابلو به تلفِ زيرسواختي يوا بازنموايي واجوي واژه كوه در اولين س ۀبا ترين خان -

هاي اين ستون دو يا چند تلفوِ شود اختصاص دارد. در ساير خانهناميده مي 1داددرونبهينگي 

بوا گوذر از  توااند ها با يیديگر در رقابتشوند. اين گزينهناميده مي 2مختل  قرار دارند كه گزينه

 كه تلفِ بهينه است از ميانشان برگزيده شود.  بهينه3دادبرونها فيلترِ محدوديت

 شود. ناميده مي 4پايا ۀاي كه تلفِ آن با تلفِ زيرساختي يیسان است گزينگزينه -

 شود.ناميده مي 5ناپايا ۀاي كه تلفِ آن با تلفِ زيرساختي متفاوآ است گزينگزينه -

هور  ۀر محودوديت قورار دارد. رت و توابلو يوهاي ديگورِهور يور از سوتون ۀدر با ترين خان -

سواس، در محدوديتي كه در سمت راست آن قرار دارد با تر است. بور ايون ا ۀاز رت  محدوديت

 بيشتر است. (2محدوديت ) ۀ( از رت 1) محدوديت ۀتابلوي آموزشي با  رت 

ست كه دليول رت ه بودن آن دو محدوديت اچين ميان دو محدوديت به معني هموجود نقطه -

موزشوي آآن عدم تقابل يا تعارض آن دو محدوديت با يیديگر است. بر اين اسواس، در توابلوي 

 اند.رت ه( هم3( و )2) محدوديتبا  دو 

تقسوويم  7يدارنشووانهاي و محوودوديت 6هاي پايوواييمحوودوديتها بووه دو دسووتۀ محوودوديت -

  .شوندمي

                                                           
1. input 

2. candidate 

3. output 

4. faithful candidate 

5. unfaithfil candidate 

6. faithfulness constraints 

7. markedness constraints 
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تلفوِ زيرسواختي در با هاي ناپايا گزينهير از هر تلفِ  پايايي مقايسۀ محدوديتير  ۀوظيف -
ايا و تلفوِ زيرسواختي ناپ ۀميان تلفِ ير گزين گونه اختلافهر محدوديت داد است. ايندرون
يرسواختي يور با تلفِ ز اختلاف موردهر ناپايا بابت  ۀ؛ بدين صورآ كه گزينكندجريمه ميرا 

 كند. جريمه دريافت مي ۀستاره به نشان
 ه كننود زيورامقايستلفِ زيرساختي با  را هاگزينه تلفِ توانندنميداري هاي نشانديتمحدو -

 هاگر ير گزينو؛ دسترسي دارند هاگزينه ها فقط بهاين محدوديت داد دسترسي ندارند.به درون
عودم رعايوت  بابت هر مورد ازرا رعايت نیرده باشد، ها شده در تعري  اين محدوديتط قيدشر

 د. شوجريمه ميستاره با ير 

ديت و رديو  جلووي يور مشتركي كه محل تلاقي ستون زير ير محدو ۀستاره)ها( در خان -
  شود.گزينه است درج مي

درج  در كنوار سوتاره «!»رقابت، علاموت تعجوب  ۀدادن حذف ير گزينه از صحنبراي نشان -
خورد توا نشوان داده شور مي)هاي( بعدي هاشود. خانهناميده مي 1«تخطي مهلر»گردد كه مي

 بهينه ندارد.  ۀديگر نقشي در تعيين گزين )هاي(محدوديتشود كه 

سرانجام از ميوان چنود شود. تر)ين( است آغاز ميي كه با مرت هها از محدوديتي گزينهارزياب -
ه تر داشوت)هاي( بوا  مرت وهاي كه بيشترين هماهنگي را بوا محودوديتگزينۀ رقيب، آن گزينه
شواره يوا پيیوان ااين گزينه با علاموت انگشوت شود. داد بهينه برگزيده ميباشد به عنوان برون

  شود.مشخص مي
 
                                                                                                       پیشینۀ پژوهش -2

توان بوه دو دسوته تقسويم كورد؛ زبان فارسي را ميپيشينۀ پژوهش پيرامون بست چاكنايي در 

 -281: 1392) خوانجنبي (،1389)اسوتاجي و همیواران  (،1389) هايي همچون صوادقيپژوهش

هوواي واجشناسووي آزمايشووگاهي، و پژوهش از ديوودگاه آواشناسووي/ (1394)و خووداوردي  (276

سوي چنودنظامي فور ، شنادر چوارچوب واج (257 -284: 1370)شوناس حقشناختي مانند واج

در ( 168 -182: 1384)خووان جنشناسووي خودواحوود و بيدر چووارچوب واج (1381) كام وزيووا

بدون چارچوب خاصي به بسوت چاكنوايي  (1396) چارچوب نظريۀ بهينگي. همچنين، شه ازي

بوه مطالوب برخوي از ايون بحوث ه فراخور هاي مقالۀ پيشِ رو بپرداخته است. در ضمنِ تحليل

                                                                    است.پرداخته شده هاپژوهش

                                                           
1. fatal violation 
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  بست چاکناییآوای  -3

. يیوي از (1381)كام وزيوا،  هجوا الزاموي اسوت ۀوجوود يور همخووان در آغوازدر زبان فارسوي 

و ميوان  ازآغوكردن آغازۀ تهي هجوا در دو بافوت  پرُكاركردهاي بست چاكنايي در زبان فارسي 

 1دار بودن هجا در اين زبوان اسوت. ايتوواست كه دليل آن لزوم آغازهدر بازنمايي آوايي  ير واژه

را پُور  هجواتهوي  ۀهوايي كوه آغوازهمخوان را بوراي 3«آغازه ۀپرُكنند»اصطلا   (9200) 2و مستر

رود، نوه مار ميگفتني است كه بست چاكنايي در اين نقش ير آوا به ش اند.كار بردهكنند بهمي

 توليود ۀلحظودر همان حاصل فرايند درج ها وجود ندارد و ير واج. زيرا در بازنمايي واجي واژه

حواكي از عودم وجوود آن در  «آغوازه ۀپرُكننود»در واقع همين نقش آن به عنووان . استواژه 

ي زبوان يهجوا سواختال ته ممین است برخي ادعا كنند كوه چوون سوه بازنمايي واجي است. 

رخوداد پوس بسوت چاكنوايي حاصول داراي آغازه هستند   CVCCو CV ،CVCفارسي يعني 

است. در رد ايون ادعوا است كه در بازنمايي واجي وجود داشته درج نيست بلیه ير واجفرايند 

 نوه بازنموايي واجوي. هسوتندي مربوط بوه بازنموايي آوايوي يهجا ساختاين سه بايد گفت كه 

بازنموايي آوايوي در ي يهجوا سواختیوه اينكيد بور أنيز ضمن ت (145 -144: 1384)خان جنبي

بازنمايي واجي فاقود كيد كرده أت( 1999)كارتي فزايد كه مرامي ،نه بازنمايي واجي مطر  است

شوود و ايون در ساخت هجايي است و ساخت هجايي در بازنمايي آوايوي تجزيوه و تحليول مي

  هاي هجابندي از نظر واجي تمايزدهنده نيست.گيرد كه تفاوآشناسي از آنجا نشأآ ميواج

شوامل سوه سواخت  ييهجوا داراي شوش الگووي بازنموايي واجويدر زبان فارسي در واقع 

ديودگاه از  اسوت.  VCCو V ،VCآنهوا يعنوي  ۀآغوازبي ۀگونو   CVCCو CV ،CVCدارِ آغازه

شوود كوه باعث مي در زبان فارسي ONSET داريِنظريۀ بهينگي رت ۀ بيشينۀ محدوديت نشان

بوه سوه  ييهجوا دار شوند. بدين ترتيب شش الگوويآوايي آغازه بازنماييدر  آغازه،بي ۀسه گون

 است. كاهش يافته  دارالگوي آغازه

 كند در برابور محودوديتكه هر گونه درجي را جريمه مي  DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ONSET قرار دارد. ولي از آنجا كوه رت وۀ محودوديت ONSET  ،الگووي هجواييبوا تر اسوت 

 دارآغوازه يچگونگ( 1تابلوي )در قالب  (1)بندي رت ه .شوددار به عنوان بهينه برگزيده ميآغازه

 كند:ت يين ميآوايي  بازنماييدر را   VCCو V ،VCۀ آغازبي الگوي هجاييسه  شدن

                                                           
1. Junko Ito  

2. Armin Mester 

3. onset filler 
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(1) ONSET >> DEP  
 آغازهيب الگوي هجاييسه  شدن دار( آغازه1تابلوي )

  

 
 

 

درج  هوايهوا در زيربخشواژه و ميوان آغازدرج بست چاكنايي دو بافت اين بخش  ۀدر ادام

 است. هشدبررسي  2ميانيدرج و  1آغازين
 

 آغازین درج  -3-1

ي فقوط در شود. اين فراينود در زبوان فارسوناميده مي« ازيندرج آغ»درج ير آوا در آغاز واژه 

 ابتوداي واژهه يور واكوه در بافتي كودهد؛ بست چاكنايي در مورد آواي بست چاكنايي رخ مي

 ن فارسي است كوه درباز يا يیي از شش واكۀ واكهشود. اين وجود داشته باشد ضرورتاً درج مي

هواي واژهدر بازنموايي واجوي واماست كه  [e]راً واكۀ حصوجود دارد يا من هابازنمايي واجي واژه

آغوازين در اولوين بازنموايي وجود نداشته و به هودف شیسوتن خوشوۀ انگليسي آغازين خوشه

اسوت. ايون دو هوا درج شودهمياني بين بازنمايي واجي و بازنموايي آوايوي در ابتوداي ايون واژه

 اند.دهبررسي ش 2 -1 -3و  1 -1 -3وضعيت به ترتيب در 
 
  آغازینهای واکهواژه -1 -3-1

نشوان  (1) ازنماييبدر « آب» آغازينواكه ۀواژدرج آغازين بست چاكنايي براي نمونه در  فرايند

 است:داده شده

(2)  

                

                                                           
1. prothesis 

2. excrescence 

DEP ONSET Input: /V(C)(C)/ 

*  a. ☞ [CV(C)(C)]    
 *! b.     [V(C)(C)]     
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بسوت ، در بازنمايي واجي تهي اسوت. بنوابراين« آب« ۀواژجايگاه آغازۀ هجاي كه پيداست 

 است.ن جايگاه درج شدهچاكنايي در اي

 واجوي ارزش هواجايگاه تموام رد )بسوت چاكنوايي( مدعي است كه همزه (1396)شه ازي 

كنود. بورخلاف نظور مي ايجواد معنايي تمايز« تاب»و «آب»زيرا براي نمونه ميان دو واژۀ ، دارد

واسوت، يور آ «آغوازه ۀپرُكنند»تر بيان شد، بست چاكنايي در نقشگونه كه پيشايشان، همان

هوا واجوي واژه است و اصلاً در بازنماييتوليد واژه  ۀدر لحظزيرا حاصل فرايند درج  ،نه ير واج

ازنموايي بن ودِ بسوت چاكنوايي در  پس به دليلوجود ندارد كه بتواند نقش واجي داشته باشد. 

 دمووردر. جفوت كمينوه دارد «تواب» ۀيور واج كمتور از واژ، ايون واژه /b/« آب»واژۀ  واجيِ

جفوت كمينوه  پيراموون 2-4بخوش  در .بازنمايي آوايي مورددرست، نه مطر  ابازنمايي واجي 

( 2وي )در توابل« آب»فرايند درج آغازين بست چاكنوايي در واژۀ . رخداد استبيشتر بحث شده

 :استگرديدهتحليل 

 ( فرايند درج آغازين بست چاكنايي2تابلوي )

 

 

 
 

  آغازینۀ های خوشواژهوام -3-1-2

شان در بازنمايي واجوي يور هايي كه نخستين واجبست چاكنايي فقط شامل واژهآغازينِ درجِ 

 (، اسو ورآstart) هواي انگليسوي همچوون اسوتارآواژهاين فراينود در وام شود.واكه است نمي

(sportاسیيت ،) (skate ،)اسنر (snackو اسلايد ) (slide كه در بازنموايي واجوي )ي يور دارا

 آغوازين خوشوۀ ماننود /w/و ير همخوان ديگر )به جز  /s/متشیل از همخوان  آغازينِ خوشۀ

/sw/)(2) آغازين يوا بوه تع يور دهد. از آنجا كه در زبوان فارسوي واژۀ خوشوههستند نيز رخ مي

آغازين در ابتوداي ايون به هدف شیستن خوشۀ  [e]واكۀ  وجود ندارد،« ابتدا به ساكن»سنتي 

هجوايي هسوتند بوه ها كه در اصل ترشود كه اين واژهشود. اين درج باعث ميها درج ميواژه

 بست چاكنوايي فوراهم ينِآغازشرايط را براي درجِ  [e] شوند. درج واكۀدوهجايي تلفِ  صورآ

انگليسي )لهجۀ آمريیايي( به صورآ  كه تلفِ آن در startهجايي واژۀ تر كند. براي نمونه،مي

/strt/  است در فارسي به صورآ دوهجايي[es.trt] آرايوي ايون اصو  واجشود تا با تلفِ مي

 است: نشان داده شده (3)در /strt/ از   [es.trt]شود. مراحل اشتقاقزبان هماهنگ 

DEP ONSET Input: /b/ 

*  a. ☞ [b]    
 *! b.      [b]     
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 /strt/ بازنمايي واجي ( 3)
 es.trt [e]درج واكۀ       
 es.trt درج بست چاكنايي      
   [es.trt] بازنمايي آوايي      

در بازنموايي  آغازين ن ودن اين واژهبا توجه به واكه ،( آشیار است3گونه كه در اشتقاق )انهم
 [e]واكوۀ  پوس از درجايون شورايط فراهم نيسوت. ولوي  واجي، شرايط براي درج بست چاكنايي

  است. 1چينبارزي از تعامل زمينه ۀنموناين ترتيب  ب(1394)اساس جم برفراهم شده. 
كه ضود خوشوۀ آغوازه  *ONSCOMPLEXبايد محدوديت  ]e[فرايندِ درج واكۀ براي ت يين 

( افزوده شود. همچنين ير محدوديت ضد درج حساس بوه بافوت 1بندي )است به همان رت ه
محودوديت  [t]و  [s] بوين دو همخووانِ [e]ج واكوۀ را كه بوا در [se.trt]*نياز است تا گزينۀ 

ONSCOMPLEX*  را نيز رعايت كرده، رد كند. محدوديت ضد درج حسواس بوه بافوت-DEP

C-[e]/[s] تر كه براساس محدوديت كليY-V/X-DEP ،بندي صوورآ (161: 5200 2)فلويش هیور
 [t]و  [s]دو همخووان  را بوين [e]شود. اين محدوديت درج واكۀ شده در اين مورد پيشنهاد مي

در توابلوي « استارآ»واژۀ و بست چاكنايي در وام [e]درج واكۀ  چينِكند. تعامل زمينهمنع مي
                                             است. هشد( تحليل 3)

 
بوين دو  [e]اكۀ به دليل درج و (c)به خاطر نداشتن آغازه، گزينۀ  (b)( گزينۀ 3در تابلوي )      

 هور يور از بوه ترتيوب به علوت داشوتن خوشوۀ آغوازين (d)و گزينۀ پاياي  [t]و  [s]همخوان 

انوود. را نقووك كرده *NSOCOMPLEXو  ONSET ،C-[e]/[s]-DEP رت ووههاي هممحوودوديت

 است. داد بهينه برگزيده شدهبروناين سه محدوديت را رعايت كرده كه  (a)، گزينۀ پس
 

                                                           
1. feeding interaction 

2. Heidi Anne Flischhacker 
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                                                         ازین بست چاکنایی علت درجِ آغ -3-1-3

پرسش اين است كه چورا در زبوان فارسوي فراينود درج آغوازين فقوط در بسوت چاكنوايي رخ 

د كوه بسوت گويومي( 1997) 1زبان فارسي نيسوت؛ لوم واردي دهد؟ ال ته اين نوع درج خاصِمي

-514:  2007) 2هاي دنياسوت. اوفمونبراي درج آغازين در زبانچاكنايي پركاربردترين همخوان 

 كند:ت يين مي 3«مراتب رساييسلسله»بست چاكنايي را براساس اصل  علت درج آغازينِ (764

 هاهواك < l > r <ها خيشومي <ها گرفته <ها چاكنايي :مراتب رساييسلسله( 4)

ها شوود، واكوهنيوز ناميوده مي 4ستگيمراتب رسايي كه سلسله مراتب برجط ق اصل سلسله

رسايي يا برجستگي را دارند. از اين رو، ها كمترين د و چاكناييينترين( آواهارساترين )برجسته

( 5بنودي )كننود. بوراين اسواس، رت ههجاي نخست يعنوي آغوازه را پور مي 5ها حاشيۀچاكنايي

ترين آواها براي پور كوردن نشانا بيهدارترين و چاكناييها نشانشود كه در آن واكهمطر  مي

 كند.مي بندي علت درجِ آغازين بست چاكنايي را ت يينحاشيه هجاي او  هستند. اين رت ه

(5) ONSET>>DEP>>*MAR/v>>*MAR/r>>*MAR/l>>*MAR/nas>>*MAR/obs      
>>*MAR/lar                                                                                                                     

 است.هت يين شد« آب»واژۀ  ( فرايند درج انسداد چاكنايي در جايگاه آغازۀ4در تابلوي )
 

 ( علت درج بست چاكنايي در جايگاه آغازه4تابلوي )

*
M

A
R

/l
ar

 

*
M

A
R

/o
b
s 

*
M

A
R

/n
as

 

*
M

A
R

/l
 

*
M

A
R

/r
 

*
M

A
R

/v
 

D
E

P
 

O
N

S
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T
 

Input: /b/ 

*      *  a. ☞ [b] 
 *!     *  b.      [b] 
  *!    *  c.      [mb] 
   *!   *  d.      [lb] 
    *!  *  e.      [rb] 
     *! *  f.       [jb] 
       *! g.      [b] 

                                                           
1. Linda Lombardi 

2. Christian Uffmann 

3. Sonority hierarchy 

4. Prominence  

5. margin(MAR) 
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 ONSETبه علت نداشتن آغوازه محودوديت  (g)ابتدا گزينۀ  كه ( آشیار است4در تابلوي )
كوه بيوان  MAR/v*محودوديت  بوا (f)گزينوۀ  سو س،رود. كرده و از رقابت كنار موي را نقك

ها ن ايد در حاشيه يعنوي آغوازۀ هجواي او  باشوند از رقابوت حوذف واكهها يا نيمكند واكهمي
( هموانفمون )وير واكه قلمداد شده زيرا براساس ا [j]واكۀ . در اين گزينه غلت يا نيماستشده

دارند. پوس از اي بسويار نشوانهوا در جايگواه حاشويهاسوت و غلت 1ايهستهغلت ير واكۀ غير
شومارد را در حاشيه مجواز نموي [r]كه حضور  MAR/r*از رقابت، محدوديت  (f)حذف گزينۀ 

ترين رت وهدوناست. اين روند تا را جريمه و رد كردهدر آغازه درج شده  [r]كه در آن  (e)گزينۀ 
شومارد اداموه كه درج همخوان چاكنايي را در حاشيۀ مجاز نموي MAR/lar*محدوديت يعني 

را  MAR/lar*كه با درج انسداد چاكنايي در آغازۀ خود محودوديت  (a)يابد. سرانجام گزينۀ مي
 . استداد بهينه برگزيده شدهعنوان بروناين محدوديت به دليل رت ۀ پاييننقك كرده به 

 
 میانیدرج  -3-2

دهود؛ رخ مي« هاالتقواي واكوه»كنايي در آغازۀ تهيِ هجا فقط در وضوعيت درج ميانيِ بست چا
ها وضوعيتي التقاي واكوه ال (1394) بايد تهي باشد. براساس جم پيش از آنيعني پايانۀ هجاي 

هاي دو هجاي مجاور وجوود تر، بين هستهها يا، به بياني فنيواكه مياناست كه هيچ همخواني 
دهد كه از دو هجاي مجواور، هجواي سومت چو  هنگامي روي مي نداشته باشد. اين وضعيت

و رفوع آن از  هاالتقواي واكوه (6) بازنموايي فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغوازه باشود.
 دهد:را نشان مي« آببي» ۀدر واژبست چاكنايي رهگذر درج 

(6) 

 
  است:دهشت يين  (4ابلوي )تدر  هارفع التقاي واكهبراي  درج ميانيِ بست چاكناييفرايند 

 

 

                                                           
1. non-nuclear 
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 ها(( درج ميانيِ بست چاكنايي)رفع التقاي واكه5تابلوي )

 

 
 

 

مورز دو »ها در التقواي واكوهوضوعيت درج ميانيِ بست چاكنوايي غال واً در زبان فارسي در 

)ماننود نوآمووز(، مورز  دهندۀ يور واژۀ مركوبز ميان دو واژۀ تشیيلمردهد كه رخ مي« تیواژ

بسوت )ماننود آب و زاهو(، و مورز ميوان يور واژه و يور پي)مانند بي ميان ير واژه و ير وند

  :شودمي شاملرا اي( ساخت نیرۀ خانه

 

 توأثيرحواكي از « زاهوو»گفتني است كه وجود همزه در صورآ نوشتاريِ صوفتي همچوون 
و « شویمو»هايي ماننود تلفِ بر نوشتار است. زيرا ن وودِ بسوت چاكنوايي يوا هموزه در صوفت

  است.   یيل شدهفقط از ير واكه تش u- كند پسوند صفت سازِثابت مي« كرِمو»
 ۀسور ۀدهد كه بوه جوز چنود واژرخ مينيز « هاي سادهاسم»درج ميانيِ بست چاكنايي در 

 هاي بيگانۀ غيرعربي هستند. همزه و بست چاكناييِاسمهمگي « آهين»و « پاهيز»فارسي مانند 
ها ناشوي از  درج ميوانيِ ايون همخووان بوه و تلفِ فارسي اين اسم صورآ نوشتاريموجود در 

آنها كه غال اً از ريشه انگليسوي يوا فرانسووي  ها است؛ زيرا در تلفِ اصليهدف رفع التقاي واكه
 :(3)است بست چاكنايي وجود ندارد

ورا، آهوورآ، هون، آلوهودوهل، رهاليست، ژهوفيزيور، ايودهولوژي، آكوارده نئون، تئاتر،سوهيت،  ،ويدهو
ازوهيول، اهوچو، گتيروهيد، ژوهيه، فئودا ، پروتئين، هروهين، كوكاهين، كافئين، كوودهين، كاكواهو، كو

 ب.ئون، كاراهيماكاهو، سيرال  هوس، سوهد، سوهيس، سئو ، موزاهير، نئوپان، نئونازي، هموروهيد،
 
  میانی عدم رخداد درجِ -3-2-1

ديگوري وجوود  تیواژ يوا واژۀ آغازه،در سمت چ ِ هجاي بي ها رخ ندهد، يعنياگر التقاي واكه

 تیوواژ آغوازۀ جايگواه در آنگاه اين همخووان ،داشته باشد كه آخرين واج آن ير همخوان باشد

DEP ONSET Input: /bi.b/ 

*  a. ☞ [bi.b] 
 *! b.      [bi.b]    

(7 )     [no..muz]         نوآموز         →  /no#.muz/ 
       [z.u]                    زاهو         →  /z+u/ 
 /.ne+i/         →  [.ne.i]         ايخانه                   
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شود. اين فرايند يعني انتقا  ير همخووان از يور گيرد و بست چاكنايي درج نميمي قرار دوم

 شود:ه ميناميد 1«هجابنديباز»هجا به هجاي مجاور 

 

شوود، پور مي )iC(همخووان پايواني تیوواژ او   بواچون آغازۀ تهي  (1381)كام وزيا به نظر 
 لاً درمو  مدعي است كه در اين بافت، (1396) نيازي به درج بست چاكنايي نيست. اما شه ازي

شوود و همخووان پايوانيِ تیوواژ او  جوايگزين آن مي حذف مزه )بست چاكنايي(، ه«سيراب»
 توان نشان داد: بدين صورآ مي گردد. تحليل شه ازي رامي

 

از پيونود  فارسويهواي مشوتق و واژه ركوبهواي مواژهنيست؛ زيرا  قابل دفاعولي اين تحليل 
 .(4)ۀ آنهواشوند، نه از پيوند بازنموايي آوايوي و تيييريافتوايجاد مييا تیواژها ها بازنمايي واجي واژه

« آب»آغازين همچوون هاي واكوهبست چاكنايي در بازنمايي واجي واژه آمدتر گونه كه پيشانچن
/b/  .ست:ا گونهاينت تحليل درس پس،اصلاً وجود ندارد كه بخواهد حذف يا جايگزين شود 

 

پيداست، در سمت چ ِ واژه يوا هجواي « سيراب» تركيبِ گونه كه در بازنمايي واجيِهمان
است. در بازنمايي آوايي، ايون  /r/وجود دارد كه آخرين واج آن همخوان  /sir/ واژۀ /b/آغازۀبي

قرار گرفته. بودين ترتيوب،  /b/جدا شده و در آغازۀ تهي هجاي  /sir/ۀ هجاي همخوان از پايان
تور، بوه سوخني فني .(5) شوودمانع درج بست چاكنوايي مي« هجابنديباز»در اين بافت فرايند 

ط وق  .وجوود دارد 2«برچينزمينوه»و درج بست چاكنوايي تعامول « هجابنديباز»فرايند ميان 
اگر شرايط براي رخداد جداگانۀ هر دو قاعوده فوراهم باشود،  ،(192 -190: 2004) تعري  جنسن

ترتيوب »يیي شرايط يا بافت  زم را براي رخداد ديگري از بين ب رد، ايون تعامول،  ولي رخدادِ
  :است( نشان داده شده11)اشتقاق . اين تعامل در ب(1394 )جم، شودناميده مي« برچينزمينه
 

 /sir#b/ ( بازنمايي واجي11)
 si.rb  هجابنديباز       
 _______ درج بست چاكنايي       
 [si.rb] بازنمايي آوايي       

                                                           
1.  resyllabification 

2. bleeding 

[CV(C). CiV(C)(C)]                       (8) /CV(C)Ci+ V(C)(C)/      → 

[si.rb]                         (9) /sir#b/       → 

[si.rb]                         (10) /sir#b/       → 
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جداگانوۀ  ( آشیار است، در بازنمايي واجي شرايط براي رخداد11)اشتقاق گونه كه در همان
ايط را شورهجابندي بازولي رخداد  ،فراهم است هجابندي و درج بست چاكناييبازهر دو قاعدۀ 

 . استاز بين برده درج بست چاكنايياي رخداد بر

كنايي، در موواردي پيراموون رغم  اذعان به درج آواي بست چاشناسان بنام هم بهحتي واج
داشته كه حذف بست چاكنايي زيرساختي اظهار  (1381) كام وزيا؛ اندحذف آن نيز سخن گفته

از درج منجور بوه كشوش حاصول  شود اما حوذف بسوت چاكنواييمنجر به كشش ج راني مي
يز درمورد امیان يا عدم امیوان حوذف بسوت ن( 272 -273: 1370)شناس حق شود.ج راني نمي

كوه آواي  انودورزيدهلوت نس ت به اين نیته غف آنهاولي  ،سخن گفته« آببي» ۀچاكنايي در واژ

ادا  ژهتلفوِ واظوۀ در لحزيورا ايون آوا  ،حاصل از درج هرگز قابل حوذف نيسوت بست چاكناييِ
 توان حذف كرد.  يگر نميشود و آواي تلفِ شده را دمي

 
 بست چاکنایی واج -4

هسوتند.  []و حلقوي  [] چاكنايي هاي دو واجنويسهبه ترتيب « ع»همزه )ء( و  زبان عربي در
هاي عربي وجود دارند يیسان اسوت و هور دو در وامواژهاين دو نويسه كه تلفِ در زبان فارسي 

« ع»وان تلفِِ دو نويسۀ هموزه )ء( و عنشوند. بست چاكنايي فقط بهنايي توليد ميبا بست چاك
زيورا ايون واج فقوط در بازنموايي واجوي ايون  ،رودهاي عربي ير واج به شومار مويدر وامواژه

رد هاي خاص زبان عربي تنها واجي اسوت كوه از ايون زبوان واو از بين واج ها وجود داردوامواژه
هواي هاي سورۀ فارسوي و واژهها شامل واژهساير واژهتلفِ بست چاكنايي در . زبان فارسي شده

در بازنموايي گونوه كوه بيوان شود همانت زيرا ها واج نيست بلیه ير آواسديگر زبانورودي از 
در « ع» وواجي آنها وجود ندارد و حاصل فرايند درج در جايگاه آغازه هجاسوت. بوه هموزه )ء( 

 ه است. دو زيربخش پرداخته شد
 
 همزهنویسۀ  -4-1

 ،هاي زيور وجوود دارددار مانند نمونوهمزهيِ ههاي عربواژهبست چاكنايي در بازنمايي واجي وام

ۀ ايون هموزال ته بوه خواطر راحتوي نگوارش، اند. ها با همزه وارد زبان فارسي شدهزيرا اين واژه

                شود: ن آن ميجايگزي« ال »يا « ي»شود يا نويسۀ نوشته نمي ها غال اًواژه

سو ، ياهسوه، رهووف، أيوس، تأمن، موثر، يوأس، موؤثير، شئ، مألي ، تأا ، مسئله، مسئو ، تؤس

آ(، أنووث، توطئووه، هيئت)هيووؤدب، مؤسووس، موسسووه، مووؤجر، مأس، رهيس)ريوويس(، مسووتأر
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جوزء،  جرهت)جرأآ(، قراهت، علاهم)علايم(، ملاهر، منشأ، شئون، م دا، خو،، مو، )مو، عوام(،

لت، براهوت، تخطئوه، ت رهوه، اراهوه، نشوأآ، أذن، مسؤمور، مأيت، مؤشيء، ر ،اءراجزاء، جزهي، اج

مين، أالقواء، تو شاء،فا انشاء، املاء، م دأ، توأم، است ناهاآ، است ناء، مشمئز، مطمئن،كيد، أمنشأ ،ت

الله، شواءاسماء، اشياء، ان ي، آراء، مأنوس، متاهلّ، مرهي، اهمه، ذاهقه، خاهن، قاهمه، ماهده،أتاملّ، ر

ماشاءالله، لقواءالله، اوليواء، سووء، سوءاسوتفاده، سوءپيشوينه، سووءظن، سووءنيت، سوءهاضومه، 

 .، علاءالدين، ماءالشعير، ماوراءالط يعهتفاهمسوء

جِ حوذف پايواني طي ير فرايند رايدهد. ولي غال اً در س ر غيررسمي رخ مي ،حذف همزه

اج وكه برعیسِ فرايند درج آغوازينِ آواي بسوت چاكنوايي اسوت،  زبان فارسيس ر رسمي در 

شود. ايون حوذف در صوورآ حذف مي // پس از واكۀ در بافت واژه، انتهايبست چاكنايي در 

  ند:يسونپاياني مي ۀبدون همزمعمو ً را ها و اين واژه استگذار تأثيرنوشتاري نيز 
 

 ebted/→ [ebted]/ ابتدا en/→ [en]/ (  انشا12)
    eml/   → [eml]/ املا  el/→   [el]/ القا        
 edr/→ [edr]/ اجرا ef/→   [ef]/ شافا        
 aj/    → [aj]/ اشياء estesn/ → [estesn]/ است ناء        
 

آواي بسوت چاكنوايي و  غوازينِها دو فرايند معیوس يعنوي درج آدر اين نمونهكه  پيداست

 ۀ. اگر درج آغازين بست چاكنايي را قاعودستاهمزمان رخ دادهواج بست چاكنايي  حذف پايانيِ

قاعودۀ معیووس آن اسوت. رخوداد يور  ۀ، آنگاه حذف پاياني بست چاكنايي قاعوددانيماصلي ب

شوود. ايون ناميوده مي 2«شودگي قاعودهمعیوس» 1تیميلويمتضاد با قاعدۀ اصلي در ير بافوت 

 د. منظوور از  بافوت تیميلوي ايون اسوت كوهكورمطر   (1972) 3نخستين بار ونمانرا  اصطلا 

ولوي اگور  ،دهوددرج آغوازين در بافوت انتهواي واژه رخ ميبرخلاف فرايند  فرايند حذف پاياني

شوود. ناميوده مي 4«تقوارن قاعوده» دهود،رخ  يیسوان قاعدۀ متضاد با قاعدۀ اصلي در ير بافت

 1«وارونگوي قاعوده»نوۀ دو گو هشدگي قاعده و تقارن قاعدمعیوس (251: 1987) 5ولدزونه براساس

 .(انتشار ۀآمادجم، ) هستند

                                                           
1. complementary 

2. rule inversion 

3. Theo Vennemann  

4. rule symmetry 

5. Wim Zonneveld  
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در منابع بسيار به آن پرداختوه « شدگي قاعدهمعیوس»اي كه براي ترين نمونهشدهشناخته
ن قاعوده هاي زبان انگليسي است. ايوبه صورآ همخوان ميانجي در برخي گويش [r]شده درج 

به ويوژه در لهجوۀ بريتانيوايي اسوت. در  /r/وضعيتِ معیوس قاعدۀ اصلي يعني حذف همخوان 

به جز در بافتي كه پوس از آن يور واكوه وجوود شود جا حذف ميهمه /r/همخوان  اين لهجه
ي rهمخووان  (1991) كوارتيمريابود. براسواس داشته باشد كه در اين بافت تجلوي آوايوي مي

وضعيت معیووس ايون قاعوده  .v] rdoor of [d مانند شود:ناميده مي 2ي ربطيrيافته تجلي
يا همخووان  نويسهدهد؛ با وجود اين كه هاي انگليسي نيز رخ ميدر برخي لهجه [r] يعني درجِ

"r" شوداصلاً در واژه وجود ندارد، اين همخوان به صورآ ير همخوان ميانجي درج مي: 
(13) The idea is     →    The idea[r] is         

بوه  شوود.درج مي ربطوي يrي ميانجي به قياس با ]r[ اين كه كندبيان مي (1996) 3تراسر
هايي كه آخورين واجشوان يیوي از واژه در لهجۀ نيوكاسليِ انگليسي پس از (1997) 4فوكسنظر 

گوردد. ايون درج مي5جيميوان ي]r[ ندارند rدر املايشان  است، و ط عاً يا   ،سه واكۀ 
حوذف رايج دهد كه عیسِ قاعدۀ رخ مي« شدگي قاعدهمعیوس»ير فرايند  هلهج عني در ايني

ايالوت  خواورِرايوج در  نيز به رخداد ايون فراينود در انگليسويِ (1991) كارتيمر كند.عمل مي
شدۀ ناختههاي شگييیي از ويژ r كه درج و حذفِ كندمريیا پرداخته و اظهار ميآماساچوست 

در گوويش انگليسوي ماساچوسوتي حواكي از رخوداد  rاين گويش است. بررسي دقيوق توزيوع 
 .انتشار( ۀجم، آماد) استبه طور همزماني « شدگي قاعدهمعیوس»

يون ادر فارسوي بسوت چاكنوايي  فرايندهاي درج آغازين و حذف پايواني بارۀجالب در ۀنیت
چوه نانچاموا هاي متفاوآ. دهد، نه در واژهميدر ير واژه رخ « شدگي قاعدهمعیوس»است كه 

ها بودين هاين واژ( تیواژي بيايد كه واج نخست آن واكه باشد، 12هاي )پس از هر ير از نمونه
  :دنشوميصورآ تلفِ 

                                                                                                                                              
1. rule conversion 

2. linking r 

3. Robert Lawrence Trask 

4. Paul Foulkes  

5. intrusive [r] 

 [ebtedi] ييابتدا [eni] ييانشا( 14) 
    [emli] املايي   [eli] القايي        
 [edri] اجرايي [efi] افشايي        
 [aji] اشيايي [estesni] است نايي        
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در ميوان اكنوايي بست چ خورد، وجودبه چشم مي( 14هاي )نمونهچه در بازنمايي آوايي آن

بوراي هاسوت كوه انتهواي ايون واژه بسوت چاكنواييِ واجدو واكه است. آيا اين همخوان همان 

سوت بواجاست كه پوس از حوذف بست چاكنايي  آواينشده، يا ها حذف اجتناب از التقاي واكه

درست است؛ هموان  است؟ به دو دليل فرض نخستها درج شدهبراي رفع التقاي واكه چاكنايي

يوا هوا د بازنموايي واجوي واژهاز پيون فارسيهاي مشتق و واژه ركبهاي مگونه كه بيان شد واژه

رج دهمچنوين، حوذف و ۀ آنهوا. يوند بازنمايي آوايي و تيييريافتوشوند، نه از پايجاد ميتیواژها 

ف ضروري است چرا بايد حوذ بست چاكناييمنطقي نيست. وقتي وجود  بست چاكناييمتوالي 

ها بست چاكنايي واجوي متعلوق بوه خوودِ پس در اين نمونه شود كه بخواهد دوباره درج شود؟

 .استذف نشدهها حواژه است كه براي اجتناب از التقاي واكه

  ۀژوادر  بست چاكنايي و عودم حوذف واج بسوت چاكنواييآواي آغازين درج  (6در تابلوي )

ها بورخلاف سواير گزينوه (a)نوۀ گونوه كوه پيداسوت، گزي. همواناسوتشدهتحليل « ييملاا»

 است:داد بهينه برگزيده شدهنوان برونرا رعايت كرده و به ع ONSETمحدوديت 
 

 بست چاكنايي و عدم حذف واج بست چاكناييآواي ازين آغ( درج 6تابلوي )

  
 «ع» سۀنوی -4-2

شود. بست چاكنايي به عنوان تلفِ هاي عربي با بست چاكنايي تلفِ ميواژهدر وام« ع»يسۀ نو

هواي اين نويسه در بازنمايي واجي وجود دارد و ير واج است. براي نمونه، بازنمايي واجوي واژه

و  /ham+aide/ ،/ham+asr/ ترتيووب بووه صووورآبووه ،عهوودمعصوور و هعقيووده، همهم

/ham+ahd/ هواي عقيوده، عصور و عهود در واژهدر ابتوداي  بسوت چاكنوايي زيرا وجود ،است

بوه ابتوداي « هوم»ي پيشووندِ /m/انتقا  واج  باهجابندي بازفرايند بازنمايي واجي مانع رخداد 

« هموان» ،/ham+in/« هموين»چوون هوايي واژهاين فرايند در موورد  شود. وليها مياين واژه
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/ham+n/  اتاقيهم»و »/ham+oti/ بازنموايي واجوي هاي اين، آن و اتاق در كه آغازۀ تیواژ

  :دهدتهي است رخ مي
  
 هجابنديفرايند بازعدم رخداد   هجابنديفرايند بازرخداد    (15)

 [ham.a.i.de] عقيده   هم  [ha.min] همين      
 [ham.asr] عصر   هم  [ha.mn] همان      

 [ham.ahd] عهدهم  [ha.mo.t.i] اتاقي  هم      
 

غواز ايون نود كوه بسوت چاكنوايي در آانيز برآن (1381)كام وزيا و  (275: 1370)شناس حق

                                                                          هاي عربي واج است. واژهوام

 ست: اهشدتحليل  «عصرهم« ۀدر واژ (7)تابلوي در هجابندي فرايند بازعدم رخداد 
 

 هجابنديفرايند بازعدم رخداد ( 7)تابلوي 

 

     

 

 

 

 

 داريبوه دليول نداشوتن آغوازه محودوديت نشوان (c)گزينۀ  كه آشیار است (7ي )در تابلو

ONSET  را نقك كرده. گزينۀ(b)  محدوديت پايايي نيز به خاطر حذف بست چاكناييMAX 

عنووان هبواين دو محودوديت را رعايوت كورده كه  (a). بنابراين، گزينۀ پاياي استرا نقك كرده

 است. داد بهينه برگزيده شدهبرون

آوايِ عورض و ارز، هاي هومجفتبارۀ توان گفت درمي« ع»سۀ يگري كه پيرامون نويتۀ دنی

 دار بوودن عضوو دارايعالي و آلي، عجل و اجل، و عمارآ و امارآ است كه تفاوتشان در آغوازه

 در بازنمايي واجي است:« ع»آغازه بودن عضو بدون و بي« ع»

MAX ONSET Input: /ham+asr/ 

  a. ☞  [ham.asr] 

*!  b.       [ha.masr] 
 *! c.       [ham.asr]   

 /arz/ عرض /arz/ (   ارز16) 
    /li/ عالي    /li/ آلي          
 /adal/ عجل /adal/ جلا          
 /emrat/ عمارآ /emrat/ مارآا          
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 ۀاژجفوت كمينوه اسوت، نوه بوا و /arz/« رضعو» ۀبوا واژ /arz/« رضق» چوناي هواژ

ه اسوت، جفت كمين /li/« اليع» ۀبا واژ /li/« اليق» ۀ. به همين صورآ، واژ/arz/«ارز»

 /li/«آلوي»و  /arz/«ارز» ۀواژدو گونوه كوه در بازنموايي واجويِ زيرا همان ،/li/«آلي»نه با 

 ۀواژدو  تفواوآط ق تعري ،  دارند. «اليق»و « رضق»آشیار است اين دو واژه ير واج كمتر از 

اي يیوي از كاربردهواي جفوت كمينوه بورنيز . است نه در ير آواجفت كمينه در ير واج ير 

هواي متفواوتي هسوتند يوا نوه؟ سخ به اين پرسش است كوه دو آواي موجوود در دو واژه واجپا

و  [arz] بوه صوورآ «آلوي»و  «ارز» ۀواژدو  ۀبنابراين، درج بست چاكنوايي در جايگواه آغواز

[li] دهنود. تشویيل جفوت كمينوه  «لياقو»و  «رضق»شود كه آنها به ترتيب با باعث نمي

 ۀواژ گواه بايودرار دادن بازنمايي آوايي، آنها را جفت كمينوه بداننود آنحا  اگر برخي با ملاك ق

تي ورنود چوون تفواوجفت كمينه بوه شومار آ [pas]« پس» ۀرا با واژ [das] با تلفِ« دست»

كمينوه  فوتجند. اگر رخداد فرايند درج باعوث ايجواد اندارد؛ درج و حذف، هر دو، فرايند واجي

در  هواجفوت كمينوه در تقابول واج. بسوازدتواند جفت كمينه شود، رخداد فرايند حذف نيز مي

بازنموايي ر د ير آوا بابازنمايي واجي در تقابل ير واج پيرامون ست، نه مطر  ابازنمايي واجي 

 .آوايي
 

 گیرینتیجه -5

ت  ّو هوا پيراموون ماهيپژوهش پيشِ رو كوششي بود براي برطرف نمودن اختلاف نظرهوا و ابهام

 بسوت چاكنوايي فقوطر زبان فارسي. نتايج كلي ايون پوژوهش نشوان داد كوه بست چاكنايي د

رود زيورا هاي عربيِ ير واج بوه شومار مويدر وامواژه« ع»همزه )ء( و سۀ عنوان تلفِ دو نويبه

هواي واژهشوامل مووارد يوۀ ها وجود دارد. اين همخوان در بقفقط در بازنمايي واجي اين وامواژه

هوا وجوود واژهن واميگانه غيرعربي ير آواست زيرا در بازنمايي واجي ايهاي بفارسي و واژه ۀسر

هجوا  ۀآغوازپرُكردن اين آوا فۀ است. وظيتوليد واژه  ۀدر همان لحظندارد و حاصل فرايند درج 

و هنگوام  ([e]كوۀ آغازين )پوس از درج واهاي خوشوهواژهآغازين و وامهاي واكهدر ابتداي واژه

امل مرز ميان دو ش« مرز دو تیواژ»درج مياني در  هاالتقاي واكه در وضعيت .ستهاالتقاي واكه

ر واژه و يور مركب، مرز ميان ير واژه و ير وند، و مرز ميوان يو ۀير واژ ۀدهندتشیيل ۀواژ

 دهد. رخ ميبست پي
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درج آغازين بسوت چاكنوايي ايون اسوت كوه از  علت «مراتب رساييسلسله»براساس اصل 

درج شرايط را بوراي « هجابنديباز»فرايند  رخداد رسايي را دارد.ها كمترينانهمخومۀ ميان ه

 رود.به شمار مي« برچينزمينه»تعامل  برد كهاز بين مي بست چاكنايي

يور  رخداد همزمان درج آغازين آواي بست چاكنايي و حذف پاياني واج بست چاكنايي در

 در تقابول دو واج« جفت كمينه»  اصطلا ناًضماست. « شدگي قاعدهمعیوس»اي از واژه نمونه

  .نه تقابل ير واج و ير آوا، شودمطر  مي

 نوشتپی

 وسوي شناواجبوا برخوي خواننودگان آشونايي بوراي  ،به پيشنهاد داور گرامي ،اين زيربخش. 1

 افزوده شد.نظريۀ بهينگي 

متشویل از آغوازين  خوشۀداراي ير كه در بازنمايي واجي  « سوييچ» چون هاييواژدر وام. 2

   :شوودهسوتند، واكوه در ميوان دو همخووان خوشوه درج مي /w/و همخووان  /s/همخوان 
  /swt/     →    [suwit]                                                                      
        بررسي شد.هاي اينترنتي انگليسي و فرانسوي نامهها در واژهتلفِ اصلي اين واژه. 3

تلفوِ  [dasduz]ه صوورآ بو /t/كه بوا حوذف همخووان « دوزدست»براي نمونه، تركيب . 4

 «.   دوز»و « دس»ساخته شده، نه از پيوند « دوز»و « دست»شود از پيوند مي

 ت.ال ( تحليل شده اس1394بهينگي در جم ) ۀدر چارچوب نظري «هجابنديباز»فرايند . 5
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 شناختیی فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون ردههافتص

 
 1امین کریمی

  2والی رضاییدکتر 

 
 72/8/7332تاریخ پذیرش:     72/3/7332تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
ی هاا یگا ویژیاین  ع، تیو مفعالل  یاعلی فا هاا فتررسی ارتباط صفت لیاقت باا صا  بتحقیق این  اهداف
. سات هافتای ایان صا  للا  و بررسای تیییار مق   ی در زباا  فارسای،  و مفعلل یعلی فاهای صفتسرنملن
در پایگااه دادگاا    را و سپس کاربرد آنها را نلیسندگا  مقال  پیدا کرده های اولی  فت؛ صهای خامداده

تالا   های لیاقت را مای صفت. این تحقیق نشا  داد ک  نداکردهخا  بررسی زبا  فارسی و پیکره بیجن
مشاص  داد کا      نیا  . های فاعلی و مفعاللی جاای داد  های صفت  ساخت در یکی از مقلل با تلج  ب

ناپاییر و بناابراین   دار و در اکثار مالارد مقایسا    ی از نظار سااخراری نشاا    و مفعالل  یعلهای فاا صفت
 یدر زبا  فارسا  یو مفعلل یفاعل یهاصفت ییراتنشا  داد ک  تی نی پژوهش  این .غیرسرنمل  هسرند

تلصای،،  » یهامانند صفت یزبا  فارس یهاصفت یرسا ییراتتیبا ها ینا ییراتو تی استاسم  ب  سمت
 هاای یژگای از دست رفرن و عثبا یامقلل  ییرتیاین ک  است، چرامرفاوت  «یءد ی،،تلص»و  «ویژگی
 .  دلدیکامل آنها ب  اسم م یلو تبد یصفر
 

 داری ساخراریی، نشا اگ ارهدناخری، کنش فاعلی، صفت مفعللی، سرنمل  رده فتص واژگان کلیدی:
 
 

  اصفها  دانشگاه همگانی  دناسیدانشجلی  دکرری  زبا . 1

 vali.rezai@fgn.ui.ac.ir دانشگاه اصفها  دناسی همگانیزبا دانشیار . 2
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 های ایرانیزبان فارسی و گویش
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 مقدمه -1

هاای نحالی و   هسرند ک  نقشی کلیدی در اکثار نظریا    اج ای کلام عناصر زبا ، ترین اساسی

اجا ای  دهاد کا    بررسی منابع دسرلر زبا  فارسی نشاا  مای  کنند. های صرفی ایفا میتحلیل

 ۀاساا  هماین مناابع سانری، مقللا     اند. برهددی بررسی غالباً بر مبنای دسرلرهای سنر کلام 

للی و لیاقات  ک  یکی از آنها صفات فااعلی، مفعا   داردمرعددی های بندیواژگانی صفت تقسیم

انگاری برگرفرا  از منطاق ارساطلیی با  تفکیا       مطلقبراسا  دسرلر سنری ازآنجا ک  است. 

اسات و چناین دیادگاهی قابال با  وجالد مالارد بیناابینی نیسات، دااهد           ها پرداخرا  مقلل 

 ب  این دو گروه هسریم.  صفات خاصی  تعلقیا عدم  تعلقبارۀ نظرهایی دراخرلاف

یافرا  و  اربردهاای گسارر   ک ،کالام  بنادی اجا ای  مقللا   زا در تعریا، و از علامل مشکل

رو، بارای تلصای، و تبیاین    ازایان  آنهاسات. نشاا   کاربرد معملل و بای  برعلاوهآنها  یدارنشا 

للا  تککیاد   یا  مق  یتمام اعضاا نبلد   بر برابرای مرلسلّ دلیم ک  کلام باید ب  نظری  اج ای

 های زیر است:های مناسب ب  پرسشپاسخ ۀتحقیق حاضر در صدد ارابپس، در  بادد. دا

 های فاعلی و مفعللی دارد؟صفت لیاقت چ  ارتباطی با صفت -1

 ؟را ندارندهای سرنمل  های صفتی کدام ویژگی یا ویژگیو مفعلل های فاعلیصفت -2

دهد رخ میاج ای کلام ی  از ی ب  سمت کداملو مفعل های فاعلیای صفتتیییر مقلل  -3

 ها دارد؟ای سایر صفتو چ  تفاوتی با تیییر مقلل 

 

 پیشینه -2

هاای فااعلی و مفعاللی ارابا      از صافت  تلصیفات ن  چندا  مرفاوتیدسرلرنلیسا  زبا  فارسی 

تصاری   داند و صفت فاعلی را صفت مشررک بین صفت و فعل می (111: 1333)اند. دفایی داده

دلد، و این دوگانگی را معلالل ادارقاا از   کند ک  این صفت اغلب ب  اسم یا قید تبدیل میمی

انناد نلسااز،   مهای فااعلی  برخی از صفت بر این باور است ک  (36: 1334)زمانیا  داند. فعل می

 هاای مفعاللی  روناد و برخای از صافت   کار می مفعللی ب سلز در معنای صفت نلیس، نیمدست

انالری  دالند. احمادی گیالی و    در معنای صفت فاعلی اسرفاده می ،مانند رفر ، مرده، نشسر 

کاار یاا    ۀکنند ک  صفت فاعلی معنی فاعلیت دارد، یعنی بر انجام دهناد تصری  می (92: 1339)

 صفت مفعللی مفهلم مفعللیت دارد. اماکند، حالت دلالت می ۀدارنده و پییرند

کناد و سا    مای  ب  بسیط و ترکیبای تقسایم  را زبا  فارسی  یهاصفت (152: 1391)نی طبا

اسام یاا   » ؛مانناد ناازپرورده   «+ اسام مفعالل   اسم» ؛دارمانند مردم «اسم + سراک حال» :الگل
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الادینی  ۃشاکل . مکناد برای ساخت صفات ترکیبی معرفی مای  ،لبا مانند خل  «اسم + صفت

دسارلری   ۀمشصصا مانند جلا  در کاربردهایی با ها ک  برخی واژهکند تصری  می (119: 1334)

ای و در کاربردهاای دیگاری باا    هاای مقایسا   صفت با مفهلم حالت یا چگلنگی و نی  با صلرت

 .  رونددسرلری اسم ب  کار می ۀ  و رابطمشصص

هاای واژگاانی زباا  فارسای در چاارچل       ب  بررسی مقلل ک   (261: 2611)دوسرا  کریمی

بنیااد  - مشصصا بنیاد یا -تلا  با رویکردی واژهک  نمیدارد  باور استپرداخر  1و  کمپن ۀیرنظ

، حاال بااینمرلسل دد.  2بنیا -پرداخت، بلک  باید ب  رویکردهای ساختاج ای کلام ب  تبیین 

 .  هسریمدناخری در صدد بررسی این صفات در زبا  فارسی با رویکرد سرنمل  ردهما 
 

 چارچوب نظری -3
 باارۀ داناخری اسات. ایان نظریا  کا  در     سارنمل  رده  ۀظری تحقیق حاضار، نظریا  مبنای ن   

دناسی دناخری بیرو  آمده. دسارلر داناخری در مالرد سااخرار     بندی است از دل زبا مقلل 

جاایگ ینی بارای دسارلر    »عنالا   با   ،1436 ۀدر اواسط ده ،(9: 1413) لانگاکرزبانی است ک  

، زباا   (12)هما :  لانگاکر ۀ. ب  گفرداردمعنی نقش محلری در این دسرلر،  کرد.مطرح  «زایشی

، (51: 2661) 3لای  ۀای اسات، و بناا با  گفرا    وارهلاغیر. معنی در این دیدگاه طرح یعنی معنی و

دالد.  معناایی( تشاکیل مای   هاای مرتبطای از سااخرار معناایی )هام     معنی ی  واژه از دابک  

، زباا   (19: 1431) لانگااکر  ۀ  است و ب  گفرهمچنین، دسرلر دناخری قابل ب  نسبی بلد  زبا

سارنمل  را   ۀانگاار  ،بیشرر تابع درج  و مقایس  است ن  قانل  هم  یا هیچ. در واقع، این دسرلر

 کند.  بندی را رد میکلاسی  طبق  ۀپییرد و انگارمی

هاای لازم و کاافی تعریا،     مشصصبندی، مقللات براسا  کلاسی  مقلل  ۀاسا  انگاربر

هاا مرزهاای   مقللا  دارند؛  [-]یا  [+]ها ارز    مشصصند، یعنی اها دوگان  مشصص ؛دلندمی

یا  مقللا     یتماام اعضاا  ؛ اسات  مشص ها کاملاً عنی مرزهای بین مقلل ی، دارندی مشصص

بندی برابری تماام  مقلل  ،، رویکردهای غیرکلاسی حالبااینوضعیت و ملقعیت برابری دارند. 

کنناد. یکای از   نگاری دیادگاه کلاسای  را رد مای    پییرناد و مطلاق  را نمی ی  مقلل ی اعضا

 سرنمل  است. ۀهای مبرنی بر رویکرد غیرکلاسی ، نظرینظری 

                                                           
1. Van Kampen 

2. Constructionist Approach 

3. Lee 
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، 1433) 2و ر  (1434) 1میلادی در آثار برنت و کای  36و  36های در ده  ،سرنمل  ۀنظری

رد کلاسی  انجامید. کاار  مطرح گردید. تحقیق این محققا  ب  تفسیری مرفاوت از رویک (1435
مقللا  و وجالد    یای اعضاا ، ب  معنای عضلیت درج 3ای مرک یمبرنی بر عضلیت مقلل ا  این

  و همکاارانش در ادبیاات   رُ رامفهالم سارنمل    ، حاال ای بهرر در هر مقلل  بلد. بااینهنملن 
هاای  مقللا  بارای   دناسی دناخریرا با عنلا  زبا آ   (1412)لیکاف و کردند بندی وارد مقلل 

 زبانی ب  کار برد. 
تارین  و یکای از اساسای   داردهای مصرل، ، جها  تعداد زیادی محرک(1433)رُ   ۀب  گفر

کا   نحالی محایط با  طبقاات یاا مقاللات اسات با         بنادی های ملجلدات زنده، تقسایم نقش
. (313: 1433 )ر  و همکاارا ، ی دالند  ، در عرض هم و ب  صالرت برابار تلقا   های مصرلمحرک
ند، بلکا  هرکادام نسابت با      ندارای برابر و واحدی ی  مقلل  وضعیت مقلل  ، اعضایحالبااین

عبارت دیگر، نقاطی کانلنی و مرکا ی در باین   ب  دارند.های کمرر یا بیشرری یژگیسایر اعضا و
 و سارنمل  نامیاده  اند ی  مقلل  یاعضا «تریننلعی»ی  مقلل  وجلد دارند ک  جایگاه  یاعضا
 .            (19: 1419، 9)گیل دلند می

 «داناخری سارنمل  رده  ۀنظریا »ای با عنلا  را در نظری  5محلر قلیکرافت دسرلر ساخت

گیارد و  نشا  صالرت مای  در حالت بی اج ای کلام، نقش سرنملنی آ اسا  برک   کردمطرح 

گایاری  طریاق نشاان   هاای غیرسارنملنی از   دار در نقاش صلرت نشا تلانند ب میاج ای کلام 
 هاای زباا   مقللا   ،اسم، فعل و صفتیعنی اصلی اج ای کلام  ظاهر دلند.نی  ساخراری آدکار 

دالند و جهاانی و   سا  نقش تعری، میک  برا انددناخریهای ردهویژه نیسرند، بلک  سرنمل 
د سااایر دااناخری مانناا. رویکاارد ساارنمل  رده(19: 2661)کرافاات،  داناازبااانیدارای اعربااار بااین
نقشی اسات، یعنای بار معنای یاا نقاش زباا  در         یدناسی دناخری، رویکردرویکردهای زبا 

ی با   دسارلر  ۀهر مقللگفرما  تککید دارد، ن  بر ساخت صلری و روابط ساخراری بین عناصر. 
مرکا ی بساامد    یای اسات. اعضاا  حادای   یمرک ی و نی  اعضا یزبانی دارای اعضاصلرت بینا

گاایاری نشااان  ،(59: 2613، 3؛ ملراوساای 316: 1413، نگاااکرلا ؛133 :2663کرافاات، ) بااالاتری دارنااد
   . (133: 2613)کرافت،  دهندتصریفی کمرری دارند و بالقلگی رفراری کاملی از خلد نشا  می

                                                           
1. Brent & Kay 

2. Rosch 

3. focal category membership 

4. Givon 

5. Radical Construction Grammar 

6. Moravcsik 
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واژگاانی   ۀدار کرد  ی  مقللا از تکلاژ برای نشا  دناخری، اسرفادهداری ردهنظلر از نشا م

نصسات  کناد:  دناخری، دو معیار مطرح میداری رده. کرافت برای نشا (11: 2663 رافت،)ک است

دار ی  مقللاۀ دسارلری تعاداد تکلاژهاای     اسا  آ  ارز  نشا بر، ک  گیاری ساخرارینشان 

مثاال، تعاداد تکلاژهاای صافت      راینشا  آ  مقلل  دارد. با ارز  بی برابر یا بیشرری نسبت ب 

ی  تکالاژ  تهرانی دار تهرانی کمرر است، چل  در های صفت نشا نشا  ب رگ از تعداد تکلاژبی

کای  ی، یعنای  بالقلگی رفراریدوم  ؛استدارکردهو آ  را نشا ساز ب  ی  اسم اف وده دده صفت

دسرلری نسبت با  ارز  دیگار آ  مقللا  پرکااربردتر اسات       ۀی  مقلل های مفهلمیاز ارز 

  .(45: 2663 رافت،)ک

از  تلا  با اسارفاده دار را مینشا  اج ای کلامنشا  نسبت ب  بی ی کلاماج افرار دسرلری ر

های وصفی و اسنادی، و بسامد وقلع، کا   پییری، قابلیت کاربرد در جایگاهزیرمعیارهای مقایس 

هاای  کلی، صافت طالر دلند نی  تعیین نملد. ب هم  زیرمعیارهای بالقلگی رفراری محسل  می

پاییر باداند، باا    عاالی تصاری،   تفضایلی و  هاای هسرند ک  ب  صالرت هایی پییر صفتمقایس 

  داد  بارای نشاا   1قیدهای تککیدی قابل تلصی، بادند، و قابلیات اسارفاده در فرایناد تکارار    

زرنا    هاایی مانناد با رگ و   اسا  این معیاار، در زباا  فارسای صافت    تککید دادر  بادند. بر

پییرناد، مانناد   صاری، فضایلی و عاالی ت  هاای ت ک  با  صالرت  های سرنمل  هسرند، چراصفت

یناد  ند، مانند خیلی زرنا  و قابلیات اسارفاده در فرا   اتر، با قیدهای تککیدی قابل تلصی،ب رگ

دارند، مانند ب رگِ ب رگ، زرن ِ زرن . یکی دیگر از زیرمعیارهاای   تکرار برای نشا  داد  تککید

 ای وصفی و اسنادی است. هبالقلگی رفراری، زیرمعیار قابلیت کاربرد در جایگاه

دالد و آ  را تلصای،   در کاربرد وصفی بعد از اسم ظاهر مای  در زبا  فارسی معاصر، صفت

پاردازد.  آید و ب  تلصی، نهاد جملا  مای  کند و در کاربرد اسنادی بعد از ی  فعل ربطی میمی

مد نی  هماین  ست و معیار بساهااربرد وصفی کاربرد اساسی صفتالبر  تلج  دادر  بادیم ک  ک

هاا مانناد اصالی در دلیال     ک  در این زبا  برخی از صافت دهد، چرادر زبا  فارسی نشا  می را

هاای سارنمل    تلانند در نقش اسنادی ظاهر دلند. صفتاصلی فقط کاربرد وصفی دارند و نمی

کااربرد وصافی    آماد، ند. چنانکا   دلمیهم در جایگاه وصفی و هم در جایگاه اسنادی اسرفاده 

هایی ترتیب، صفتیافرۀ آ  است. بدینکاربرد گسرر ای صفت و کاربرد اسنادی اربرد هسر ک

هاایی کا  در هار دو    نسابت با  صافت    ت اسرفاده دارندها قابلیک  فقط در یکی از این جایگاه

                                                           
1. reduplication 
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هایی ک  فقط ب  صلرت اسانادی اسارفاده   روند کمرر سرنمل  هسرند و صفتجایگاه ب  کار می

ناد. در واقاع،   اهایی ک  صرفاً قابلیت کاربرد وصفی دارند کمرر سرنمل ب  صفت دلند نسبتمی

 های سرنمل  و غیرسرنمل  بر حسب کاربرد نحلی ب  صلرت زیر است:پیلسرار صفت
 سرنمونغیر      سرنمون 

 کاربردهای وصفی و اسنادی                کاربرد  وصفی                  کاربرد اسنادی
 

، نیا  بارای تعیاین بساامد وقالع      مربلط ب  بالقلگی رفراریاز معیار بسامد،  ،ین تحقیقدر ا

معماللاً کااربرد    ،نشاا  و سارنمل   هاای بای  کنیم. صافت های صفری مصرل، اسرفاده میگروه

رود در سرنمل  دارند و ب  همین دلیال انرظاار مای   غیردار و های نشا شرری نسبت ب  صفتبی

 هر دلند.  های بیشرری ظابافت

و  2ارجااع ، 1هاایی بارای اساناد   های دنیاا سااخت  در تمام زبا  (13: 2661) ب  اعرقاد کرافت

تالا   د. مای کنگیاری میها را نشان از زبا ملرد نی 9ایهای گ ارهد ک  کنشد داروجل 3تلصی،

گای،  کا  ایان سا  ویژ   اسرفاده نملد، چرا اج ای کلامای برای دناسایی های گ ارهاز این کنش

تلانناد  هاایی کا  مای   گلیاد واژه مای  جاا( )هما  وی .نداسنری اج ای کلام ۀگاناسا  تمای  س 

هاای  رنمل ند و سامعنایی اتکنند قابل تقسیم ب  طبق های اسناد، ارجاع و تلصی، را پرجایگاه

 .دوجالد دار   3ویژگای و  3دیء، 5عناوین کنش باها کدام از این نقشدناخری خاصی در هررده

تلاند با طبقاات  ای ارجاع، تلصی، و اسناد میهای کنش گ ارهعبارت دیگر، هر ی  از ساختب 

معیاری برای تشاصی    دتلانیج این ترکیب میمعنایی دیء، ویژگی و کنش ترکیب دلد و نرا

 (11: 2661)کرافت  بادد.دار و غیرسرنمل  نشا  ج ای کلامانشا  و سرنمل  از بیاج ای کلام 

 دهد:صلرت نشا  می را بدین اج ای کلام نشا  و بی دارنشا  یباتترک

 

 

 

                                                           
1. predication 

2. reference 

3. modification 

4. propositional acts 

5. action 

3. object 

3. property 
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 اج ای کلام نشا  و بیدار نشا  ترکیبات -1جدول 
 اسناد تلصی، ارجاع 

، ساخت اضاف  )ملکی(در  اسم نشا اسم بی دیء

ای روی ها، گروه حرف اضاف سازیصفت

 اسم

، های محمللیاسم

 پیلند

از ق های مشراسم ویژگی

 صفت

، های محمللیصفت نشا صفت بی

 پیلند

مصدر، های کنش، اسم کنش

 اسم مصدر، مرمم

های فاعلی و صفتهای وصفی )گروه

 ، بندهای ملصللی(مفعللی

 نشا فعل بی

        

 
معناایی   ۀبا  طبقا  کا   مانناد زیباا و خال     نشاا   های بیک  صفتدهد جدول نشا  می

ی هاا تدر مقایسا  باا صاف   دهناد  انجام مای  «تلصی،»ای ارهدارند و کنش گ  تعلق «ویژگی»

ی و لیاقات کا  با     عالل ی، مففااعل ی هافتو نی  ص دارندیی دیء تعلق معنا ۀبقط ب  ک نسبی 

یی مانناد  هاا ترند. همچنین اسام ی سرنمل  ن دی هافتیی کنش تعلق دارند ب  صمعنا ۀبقط

 فاصل  دارند. سرنمل ی هافتصدلند نی  از مرد، ک  در نقش ثانلیۀ صفری ظاهر می

 9پاییری مقایسا  و  3، گایرایی 2ایسرایی، 1وابسرگی چهار معیار معناییاز  (35: 1441) رافتک

سارنمل  را  اجا ای کالام   معناایی   های مشصصکند. وی اسرفاده میای های گ ارهبرای کنش

 کند:بدین صلرت بیا  می
 سرنمل  اج ای کلاممعنایی  های مشصص -2جدول

 پییریمقایس  گیرایی ایسرایی ابسرگیو 

 ناپییرمقایس  دابمی ایسرا غیر وابسر  دیء

 پییرمقایس  دابمی ایسرا وابسر  ویژگی

 ناپییرمقایس  گیرا فرایند وابسر  کنش
                                                                             

ند، بر حالت یا وضاعیت  اظرفیریحداقل ی های سرنمل  م، صفتبینیچنانک  در جدول می

نملنا ،   بارای  .دلند و درجات مرعددی دارناد اطلاا می دابمی ثابری دلالت دارند، ب  مفاهیمی

                                                           
1. relationality 

2. stativity 

3. transitoriness 

4. gradability 
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چ  هر دو از چراک  اگرتر است، سرنمل  ن دی  صفت ب رگ در مقایس  با صفت مرده ب  صفت

عکس صافت با رگ بار    رده برصفت ماما د، انصلرت های وابسرگی و گیرایی ی  مشصصنظر 

هاای معناایی بیشارری     مشصصا با رگ   ،ناپییر است. در واقاع ی  فرایند اداره دارد و مقایس 

 .داردنسبت ب  مرده 
 

 روش تحقیق -3
را نلیسندگا  های اولی  فت؛ صهای خامداده. داردتحلیل محرلا  ۀتحلیلی دیل -تلصیفیلۀ مقااین 

 .ناد اکارده خاا  بررسای   در پایگاه دادگا  زبا  فارسی و پیکره بایجن را سپس کاربرد آنها و پیدا کرده 
هاای زباا    داده ۀاف اری برای ذخیره، پرداز  و ارابا ای نرممجملع  ،پایگاه دادگا  زبا  فارسی

هاای واقعای و   داناخری بار داده  های زباا  فارسی است ک  با تلج  ب  ل وم بنیاد نهاد  بررسی

هاای گفرااری،   مرل  مرنلعی از زبا  فارسی دامل گلنا   ۀطراحی گردیده و دربرگیرند مسرند

جملا  آثاار داعری،    ، ازادبای  دی است. این پیکاره داامل آثاار مهام    نلدراری، سبَکی و کاربر

هاای ادواری و مجالات   داسرانی، نمایشنام ، فیلمناما ، ادبیاات کلدکاا ، نشاری     داسرانی، غیر

بایش از   باا ای از مرال  فارسای   خا  نی  مجملعا  بیجن ۀاست. پیکرتصصصی و ادبی  –علمی 

  ب  تنالع و گسارردگی ملضالعات و    است. با تلج POSنلع برچسب  556با ، کلم  2366666

ای مرال  و کلماات   خلبی بر ۀها نمایندرود مرل  و کلمات پیکرهها، انرظار میهای پیکرهسب 

هاای  مکاا  گنجاناد  تماام صافت    کاربردی و عدم اد. با تلج  ب  ملاحظات فارسی معاصر باد

دده، تعداد محدودی از صافات طبقاۀ کانش انرصاا  و در تج یا  و تحلیال گنجاناده        بررسی

ددند. در گ ینش نهایی سعی دد لیات پای  مانند رفرنی، بینا، کلدا، دکسرنی و دکننده، کا   

علاق ندارناد، انرصاا  دالند.     ند و ب  سب  گفراری یا نلدراری خاصی تتر و پرکاربردترعمللم

جا  در زیرمعیاار    ،داناخری در معیارها و زیرمعیارهای نظریۀ سرنمل  رده، ددهصفات گ ینش

دادات.  تفاوتی در نرایج ننی  گ ینش تعداد بیشرری از آنها . تفاوت چندانی ندادت بسامد وقلع

 مفعللی تفاوت دادات های فاعلی و پییری با صفتهای لیاقت در معیار مقایس البر  فقط صفت

 .مرحلۀ اولی  بررسی و مقایس  دد هایی بلد ک  درمربلط ب  تمام صفتتفاوت و این 
 
 یو مفعول فاعلی هایساخت صفت -4

هاا  ند. ایان صافت  ایو مفعلل یاعلی فهافتدر زبا  فارسی ص کنش ۀب  طبق ربلطهای مصفت

دالند.  تبدیل مای ی مفعلل یا یاعلفعل ب    ب  نلع فعل و ارتباط با فاند ک  با تلجمشرق از فعل
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-بن ماضای +  »ترکیب  با، (ن ماضی + ه)ب رو  معملل برعلاوهصفت مفعللی  ،در زبا  فارسی

+ بان   صافت  قیاد  » سااز، گلچاین؛  پا ، دسات  مانند آ  «اسم + بن مضارع»مانند گرفرار؛  «ار

همیشا  با  صافت     «ه ضاارع + بان م »ترکیاب   نی دلد. مانند دیریا  نی  ساخر  می «مضارع

... د، مانند خناده، نالا ، گریا ، لارزه، اندیشا  و      دلدلد، بلک  گاهی اسم میمفعللی منجر نمی

 .(199: 1342همکارا ،  دنا  و)حق

-بان مضاارع +   »، از ترکیب نده(-بن مضارع + ) رو  معملل بروهعلاهای فاعلی نی  صفت

 مانناد  «را-بان ماضا+ +   »؛ داناا  ،دانلا  نناد ما «ا-بان مضاارع +   »؛ گریاا   خلاها ، مانند « ا

 مانناد هنارور، باارور؛    «ور-اسام +  »مند؛ : مانند هنرمند، بهره«مند-اسم + »؛ خریدار ،خلاسرار

مانناد تنادنلیس،    «صافت+ بان مضاارع   »؛ سارمکار مانند  «کار- ساخت امر+   بن فعل   اسم»

مانند خلدخلاه، خالدبین؛   «عضمیر+ بن مضار»مانند خدادنا ؛  «+ بن مضارع اسم»زودگیر؛ 

 دلند.مانند برو، ب   نی  ساخر  می «پیشلند + بن مضارع»و 

ترکیاب اسام    . پلالپ  سازد، مانند هلاسنج و اسم اب ار می اسم با بن مضارعگاهی ترکیب    

خالا  و  ساازد، مانناد فقیرنشاین، خارو     صفت + بن مضارع نی  گاهی اسم مکا  یا زما  می

دالد، مانناد خالدپرداز،    ب ضمیر با بن مضارع نی  بعضی اوقات ب  اسم منجر مای رو. ترکیپیاده

آهنگر، مسگر، زرگار،  مانند هایی . در برخی از منابع زبا  فارسی ترکیب... خلدنلیس، خلدرو و 

چی ک  از چی و تلفنچی، پستچی، معد چی، دردک گر، کارگر و نی  کلماتی مانند قهلهکلزه

اناد  اند صفت فااعلی نامیاده داده   ساخر  دده «چی-»و « گر-»ا پسلندهای ترکیب ی  اسم ب

. ب  باور نگارندگا ، این کلمات را باید اسم در نظار گرفات نا     (196: 1339)احمدی گیلی و انلری، 

-»، پسالند  حاال بااینپییرند و ن  قابلیت کاربرد در نقش وصفی دارند. ن  مقایس  چراک صفت، 

ساازد نا  اسام.    د سرایشگر، نمایانگر، ویرانگر و رودنگر صافت فااعلی مای   در کلماتی مانن «گر

سازد اما در ترکیب با اسام معنای   تلا  گفت این پسلند در ترکیب با اسم ذات ی  اسم میمی

و هام  در نظر گرفات  ساز تلا  هم اسماین، برخی پسلندها را میبر علاوهسازد. صفت فاعلی می

سارمگر صافت.    ۀدر کلم اماسازد رفُرگر اسم می ۀدر کلم «گر-»د نملن ، پسلن برای. سازصفت

ساز. احمدی گیالی  در پرهی گار صفت اماساز است در آفریدگار اسم «گار-»طلر، پسلند همین

ای دیگر ترکیاب  بر این باورند ک  اگر صفت مفعللی با اسم یا صفت یا واژه( 193: )هماا  و انلری 

اف ود  کلم  یاا ج بای با      افرد، مانند دسرپصت، و گاهی بدو از آخر آ  می «ه»دلد، گاهی 

 دهد:  افرد و هما  بن ماضی معنی مفعللی میمی «ه»اول آ  
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 ست خدا این بلد ک  ملت پیروز دلد.خلا -1

بر این باورند ک  این کلمات را باید اسام محسال  کارد نا  صافت. اساسااً       نلیسندگا  مقال  

رای ساازند. با  مرفااوتی مای  اج ای کالام  کارکرد چندگان  دارند و برخی پسلندها در زبا  فارسی 

للی، و در گفراار اسام   سازد، در گرفرار صافت مفعا  در خریدار صفت فاعلی می «ار-»مثال، پسلند 

ایان پسالند از سالم داص  ماضای یاا مصادر         ،نلدر  (395: 1314)، چنانچ  بهار مصدر یا عمل

   ...د، مانند گفرار، خریدار، گرفرار، مردار، برخلردار و سازمرخم، حاصل مصدر و فاعل و مفعلل می

سصن با  میاا  آماده     «ی» یهای دسرلر زبا  فارسی از نلعدر غالب کرا این، بر علاوه  

 (156: 1339)انالری  احمدی گیالی و  سازد. دلد و صفت لیاقت میک  ب  مصدر فعل اضاف  می

مگال )در   مانناد  فعل امار ؛ فرنی، پلدیدنیر مانند «ی-مصدر + » راساخت صفت لیاقت دیلۀ 

   دانند.می ماندگار مانند «گار- اضی+م بن» و خلراک،مانند  «اک- بن مضارع +» ؛مگل( اسرارِ

بندی وجلد دارد. اولاً اگرچا  از نظار تااریصی    تقسیماین نلعی ابهام و نارسایی در  مااز نظر 

 دالند و کنل  در نقاش صافری ظااهر نمای    ااما اند، کلماتی مانند خلراک و پلداک صفت بلده

اساا   هاای دسارلر سانری بر   بنادی کا  تقسایم  صرفاً کاربرد اسمی دارند؛ ثانیاً با تلج  با  این 

 بارای هاای مرعاددی هساریم.    کارگیری وند در ساخت مقلل ، داهد ب استملاحظات معنایی 

پسالند   نی صفت لیاقت.  سازد اما در ماندگاردر آفریدگار صفت فاعلی می «گار-»نملن ، پسلند 

 «پروردای  ماهیِ»، در صفت فاعلی «پروردی معلمِ»و « ربطی فعلِ»های اسمی در گروه «ی-»

هاای  تمام صفتبرلا  رسد نظر می. البر  ب سازدمی صفت لیاقت «رفرنی»و در  ،صفت مفعللی

 فاعلی یا مفعللی گنجاند: هایهای صفتلیاقت را در یکی از گروه

 رفرنی، آمدنی، مردنی، ددنی، پریدنی صفات فاعلی:

 صفات مفعللی: پلدیدنی، خلردنی، آدامیدنی، بردنی، گفرنی، بافرنی، ساخرنی، دیدنی

هاای  و صافت  ،فااعلی  ،از افعال ناگیردده ساخر  هایدهند ک  صفتها نشا  مینملن این 

در خلاناا را پسالندی    «ا-»پسالند   .(95هماا :  ) اندهای مفعللیاز افعال گیرا صفتدده ساخر 

هاایی مانناد   دهد. ب  باور ما، صافت دانند ک  گاهی معنای صفت مفعللی و لیاقت میفاعلی می

رساانند  هایی مانند خلاندنی و دیدنی مفهلم تلانایی و لیاقت را میخلانا و بینا نی  همانند صفت

هاای گاروه نصسات را    تالا  صافت  ، مای پسند. او صرفاً از نظر مفهلم فاعلی و مفعللی مرفاوت

اگر مفهالم  در دسرلر سنری صفت لیاقت  ،البر  دانست.های گروه دوم را مفعللی فاعلی و صفت

اگر مفهلم مفعللی دادر  باداد از   اماهای فاعلی ندارد، فاعلی دادر  بادد تفاوتی با سایر صفت
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مفهالم زماا    صافت مفعاللی    چراک های مفعللی مرفاوت است، زما  با سایر صفت ۀنظر مقلل

 های حال و آینده را.  صفت لیاقت مفهلم زما  اماکند، گیدر  را در ساخت خلد تداعی می

واژی دسارلریا  سانری   تحلیل ساختدهد نشا  میزبا  فارسی سنری  هایدسرلری بررس

گر را بایاد یا    بنیاد، کلماتی مانند مسا -اسا  دیدگاه واژهبر .(1)بنیاد-بنیاد است ن  واژه-تکلاژ

 ،. اگر چنین نگاهی دادار  بادایم  «گر-»و « سم»ی کرد، ن  تجمیعی از تکلاژهای قتل 1اختس

قطعاً همانند دسرلریا  سنری اسردلال نصلاهیم کرد کا  گرفراار صافت فااعلی اسات کا  در       

 یاباد، دلد و رفر  صفت مفعللی است ک  در معنای فاعلی تظااهر مای  معنای مفعللی ظاهر می

را ی  ساخت در نظر خلاهیم گرفت ک  معنای مفعللی یاا فااعلی دارد. از    هاکدام از اینبلک  هر

 بارای اسات.  در دسرلر فارسی دامان زده ها ب  نلعی ابهام و سردرگمی طرف دیگر، تعدد مقلل 

هاای فااعلی یاا    مرنااظر باا صافت   در دسارلر سانری   های لیاقت ک  صفتنملن ، با تلج  ب  این

کا  ایان صافات    نظر گارفرن این با دردارند و نی  بر کنش دلالت ها تمام این صفت واند مفعللی

تلا  دناخری دارند، میسرنمل  رده ۀرفرار کاملاً یکسانی براسا  معیارها و زیرمعیارهای نظری

بارای تماام ایان     2هاای کنشای  صافت قللاۀ  های مرعدد دسرلر سنری از مبرای پرهی  از مقلل 

 ها اسرفاده کرد.صفت
 

 یشناختسرنمون رده ۀینظر براساس یو مفعول یفاعل هایجایگاه صفت -5

و باا در   (11: 2661 )کرافات، ای تلصی، اسات  گ اره با تلج  ب  اینک  صفت در زبا  دارای کنش

تالا   مای  ،دلندفعل یا مصدر ساخر  می ۀاز ریشهای فاعلی و مفعللی ک  صفتنظر گرفرن این

پیلساراری باین    هسرند و در «تلصی،، کنش»های های فاعلی و مفعللی صفتگفت ک  صفت

سارنمل    ۀها از معیارهای نظریصفت و فعل قرار دارند. برای اثبات می ا  سرنملنگی این صفت

 کنیم.دناخری اسرفاده میرده
 
 داری ساختاریمعیار نشان -5-1

گر بیاان  ۀسااز با  یا  واژ   این دسر  از صفات با اف ود  تکلاژی صافت دد  ساخر    ب  با تلج

لیاقت رفرنی با اف ود  یا    فتمثال، صرای دارند. بهایی نشا ها صفتنتلا  گفت آ، میکنش

، و ی  تکلاژ ب  بان ماضای   اف ود ی مفعللی خلرده با هافت، صددلیمتکلاژ ب  مصدر ساخر  

                                                           
2. construction 

3. action adjectives 
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 عبارت دیگار، یا  تکالاژ در سااخت    . ب بن مضارع ب  تکلاژ  ی اف ود  بافاعلی گلینده  فتص

 .نددار یی نشاهاترو صفها دخالت دارد و از اینفتاین ص
 
 گی رفتاریمعیار بالقو -5-2

معیارهااای بااالقلگی رفراااری دااامل  زیر اسااا بررا  «تلصاای،، کاانش»هااای اکناال  صاافت

 کنیم.پییری، کاربردهای وصفی و اسنادی، و بسامد وقلع بررسی میمقایس 

 پییری:( زیرمعیار مقایس ال،

 ...تار، و  تر، پساندیده تر، درابندهتر، ف ایندهتفضیلی تلاناتر، داناتر، فریبندههای کاربرد صفت

ای با  کاار روناد.    تلانناد با  صالرت مقایسا     های فاعلی و مفعللی میدهد ک  صفتنشا  می

 ای ب  کار برد:تلا  ب  صلرت مقایس ها را نمی، برخی از این صفتحالبااین
 نفت است. ۀرکنندایرا  یکی از کشلرهای صاد -2

 تر از آ  کشلر است.کند و صادرکننده* ایرا  نسبت ب  عراا نفت بیشرری تللید می -3
 

تلانناد در  خالد مای   ۀیافرا ها در کاربرد گسارر  تلج  دادر  بادیم ک  برخی از این صفت

صافت مفعاللی پصرا  در معاانی مجاازی      روناد، مانناد کااربرد    معنایی ویژگی با  کاار    ۀطبق

ای . بدیهی است کا  ایان کااربرد مقایسا     «تر استعلی از برادر  پصر » ۀدر جمل «ب باتجر»

یافرا  و  ملارد محدودی مانند کاربرد گسارر  ها و آ  هم در صرفاً در ملرد برخی از این صفت

 مجازی آنها صادا است.  

 ت کاربرد وصفی و اسنادی ( زیرمعیار قابلی

 کنیم.    دی آنها را بررسی میناکاربرد وصفی و سپس کاربرد اس اکنل 
 

 کاربرد وصفی:
 ۀ)روزناما کناد  این یکی از چند خطری است ک  صل  و آرامش دکننده در کابل را تهدیاد مای   -9

 (.13، سطر 1236 ، ص.  62    11همشهری 

ع تادریس و  هاای مرنال  آملزگار معمللاً فردی کلدا و پرانرژی است ک  با تلفیاق مهاارت  -مدیر -5

 .(13، سطر 29، ص. 1316-1آملزدی، -)روزنام  ایرا  داری ... الگلهای کلا
 

 کاربرد اسنادی:
، 13: 1343بهاار،  ) رسد، ...دناسی نااسرلار و دکننده ب  نظر میچند این نظری  از دیدگاه قلمهر -3

 . (3سطر 
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 .(3 ، سطر1492 ، ص.  62    11همشهری  ۀ)روزنامهرک  ب  خلد بینا دلد ب  حق بینا گردد  -3
 

ها هام در نقاش وصافی و    دهد ک  این صفتنشا  می «تلصی،، کنش»ی هاصفتکاربرد 

 :روندهم در نقش اسنادی ب  کار می
 

 «تلصی،، کنش»های بررسی سرنملنگی صفت -3جدول
داری معیار نشا  صفت

 ساخراری

 گی رفراریمعیار بالقل

کاربرد  کاربرد وصفی پییریمقایس 

 اسنادی

 + + - + رفرنی

 + + + + بینا

 + + + + کلدا

 + + - + دکسرنی

 + + + + دکننده
 

زیرمعیارهاای کااربرد    اساا  بر «تلصی،، کانش »های دهد، صفتچنانک  جدول نشا  می

دارناد و برخای   ا از نظار سااخراری نشاا    اناد، اما  هایی سرنمل سنادی صفتوصفی و کاربرد ا

ید کا  ایان   تلا  ب  ایان نریجا  رسا   . در مجملع میناپییرپییرند و برخی دیگر مقایس مقایس 

سارنمل   پییری داری ساخراری و زیرمعیار مقایس اسا  معیارهای نشا تلا  برها را نمیصفت

هاا در پایگااه دادگاا     ی کرد. اکنل  برای تعیین و تکیید نریج  ب  بررسی بسامد این صافت تلق

عنالا  یکای از   پاییری با   تکیید معیار مقایس  رایپردازیم. بخا  میزبا  فارسی و پیکره بیجن

هاا را نیا  بررسای    های تفضیلی این گاروه از صافت  معیارهای سرنملنگی، می ا  بسامد صلرت

 ایم.کرده
 

 «تلصی،، کنش»های های ساده و تفضیلی صفتبسامد صلرت -3جدول 

صفت ساده  

 تفضیلی

تعداد کل 

های نملن  در صفت

پایگاه دادگا  زبا  

 یفارس

نسبت نلع ب  

نملن  در پایگاه 

دادگا  زبا  

 فارسی

های تعداد کل صفت

 ۀنملن  در پیکر

 خا بیجن

نسبت نلع ب  

 ۀنملن  در پیکر

 خا بیجن

 61192153 3 616111111 4 رفرنی

 6 6 6 6 تررفرنی
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 61632566 13 61133333 3 بینا

 6 6 11666666 1 بیناتر

 61621531 35 61566666 2 کلدا

 11666666 1 6 6 لداترک

 11666666 1 11666666 1 دکسرنی

 6 6 6 6 تردکسرنی

 61611133 53 61623623 33 دکننده

 61333333 3 6 6 تردکننده

 

در پایگااه دادگاا  زباا  فارسای و      «تلصای،، کانش  »های دهد ک  صفتجدول نشا  می

ینها نی  با بسامد صافر یاا بسایار    خا  بسامد بسیار پایینی دارند و صلرت تفضیلی ابیجن ۀپیکر

ها در زبا  فارسای  بلد  این صفتنسرنمل   ۀک  تکییدکنند ستاکار رفر ها ب یینی در پیکرهپا

آ  نسابت داد.   و مجاازی  یافر تلا  ب  کاربرد گسرر . بسامد بالای صفت دکننده را میاست

باارۀ  پیلساراری در بلد  مطرح از   تری دارند، ک  نشاها بسامد پایینالبر ، برخی از این صفت

تلصای،،  »های گاروه وصافی   می ا  بسامد صفت آیدی ک  میهاست. نملدارین گروه از صفتا

 دهد:خا  نشا  میبیجن ۀدر پایگاه دادگا  زبا  فارسی و پیکررا  «کنش

 

 
 

 «تلصی،، کنش»های های گروه وصفی صفتبسامد صفت -1نملدار
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بساامد پاایینی دارناد، اماا با  یا  انادازه         داده هاای بررسای  ک  صافت بینیم میچنانک  

معناایی ایان    ۀدالد تیییار طبقا   بندی مای غیرسرنمل  نیسرند. آنچ  باعث این تفاوت و درج 

هاای فعلای و پاییر     ، ک  ب  معنای فاصال  گارفرن از ویژگای   استصفات از کنش ب  ویژگی 

لی و مفعاللی گااهی دااهد    هاای فااع  های صفری اسات. بادین ترتیاب در باین صافت     ویژگی

هاای سارنمل    معنایی خلد از کنش ب  ویژگی با  صافت   ۀهایی هسریم ک  با تیییر طبقصفت

با    «تلصی،، کنش»هایی نی  وجلد دارند ک  از عضلیت علاوه، گاهی صفتدلند. ب ن دی  می

عباارت   دلند. با دار در نقش اسمی ظاهر میکنند و ب  صلرت نشا تیییر می «ارجاع، ویژگی»

وصفیشاا  را از  های فاعلی و مفعللی در زبا  فارسی ب  مرور زما  دلالت بعضی از صفتدیگر، 

ای صافت با  اسام در زباا  فارسای گااهی       تیییر مقلل اند. تبدیل ب  اسم ددهاند و دست داده

 ،هم ما  در دو نقش صفت و اسم ظاهر دلد، اما گاهی این تیییار  ،دلد ک  ی  کلم باعث می

دالند. کلمااتی مانناد زناده،     این کلمات دیگر در نقش صفری ظااهر نمای   ودهد امل رخ میک

ل و کلمااتی مانناد   ل، دانا، نادا  و احمق از نالع او مرده، مهم، بیدار، تشن ، گرسن ، ب رگ، عاق

 م هسرند.  نده، خلاننده و گلینده از نلع دودانشجل، رزم

عنلا  اسم با  کاار   تلانند ب می باًیقرت ،فارسیهای صفت (3: 1351)صادقی و ارژن  ب  نظر 

برا  با    . ال«جمل  ب رگا  داهر اسات  او از»مایند، مانند های اسم را در جمل  ایفا نروند و نقش

ناد مانناد   ااساسااً باین اسام و صافت مشاررک      ،ای از کلماات رسد پااره نظر می، ب ا گفرۀ این

نالعی تیییار    البرا  . (126)هما : فلا ادرباه گرفت  نها را با ملارددنا ، دانشجل، و نباید آزبا 

با    واناد  های فاعلی بالده است، بدین ترتیب ک  ابردا صفتاین کلمات اتفاا افرادهای در مقلل 

 مانناد با رگ و   «تلصی،، ویژگی»های اغلب صفتالبر  اند. رفر پیییۀ اسمی را ثانلمرور نقش 

 اماا دالند،  فری و هم در نقش اسمی ظااهر مای  در نقش صمانند تهرانی هم  «تلصی،، دیء»

روناد  ی فاعلی وقرای در نقاش اسامی با  کاار مای      هامانند صفت «تلصی،، کنش»های صفت

ارجااع،  »با    «تلصای،، کانش  »دهناد و در واقاع از   کاربرد صفری خلد را تقریباً از دست مای 

 ماردا ِ »و  «شاجل دان افارادِ »هاای اسامی   دهند. ب  همین دلیال گاروه  می تیییر مقلل  «کنش

هاای دانشاجلیا  و   و با  جاای آنهاا از اسام     زبا  فارسای خیلای معمالل نیسات    در  «رزمنده

ی با   و مفعالل  یاعلی فا هاا در زبا  فارسی تیییارات صافت   ،دلد. اساساًرزمندگا  اسرفاده می

خلاننادگا  و مردگاا ، و تیییارات ایان      انند جلندگا ، رفرگا ، گلیندگا ،، ماستسمت اسم 

و  «تلصای،، ویژگای  »های ی زبا  فارسی مانند صفتهافتتیییرات سایر ص باا مرفاوت هصفت
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باعاث از دسات رفارن     هاای در این صفتل تیییر مقل چراک ، است «تلصی،، دیء»های صفت

ی را بادین  الل تلا  این تیییر مقدلد. میی صفری آنها و تبدیل کامل آنها ب  اسم میهایگویژ

 «تلصی،، ویژگای »های صفتدر مقایس  با  «تلصی،، کنش»های ک  صفتصلرت تلجی  کرد 

د و با   دارنا ی صافری کمراری   هاد، یعنی ویژگیانکمرر سرنمل  «تلصی،، دیء»های صفتو 

 ی ب  اسم دارند.امقلل همین دلیل تمایل بیشرری ب  عبلر از مرز صفری و تیییر 
 

 گیرینتیجه -7
علی و مفعاللی در زباا  فارسای از نگااه سارنمل       هاای فاا  تحقیق حاضار با  بررسای صافت    

دناخری پرداخت و نشا  داد ک  صفات فااعلی و مفعاللی در چاارچل  رویکارد سارنمل       رده

اساا  معیارهاا و زیرمعیارهاای    دارناد و بر  تعلاق  «تلصی،، کنش»های دناخری ب  صفترده

های لیاقات و  ایسۀ صفتند. با بررسی و مقاهایی غیرسرنمل دناخری صفتسرنمل  رده ۀنظری

گردیاد کا     مشاص  داناخری  سارنمل  رده  ۀی در چاارچل  نظریا  و مفعلل های فاعلیصفت

هاای فااعلی و   هاای صافت  تلا  با تلج  ب  ساخرشا   در یکی از مقلل های لیاقت را میصفت

و کااربرد   یکاربرد وصف یرمعیارهایاسا  زبر یو مفعلل یفاعل یهاصفت نی . مفعللی جای داد

. ناد ناپییریسا  مقا در اکثر ملارددار و نشا  یاز نظر ساخرار اماند، اسرنمل  ییهاصفت یاسناد

 پاییری یسا  مقا یرمعیاار و ز یسااخرار  یدارنشاا   یارهایمع سا ابر تلا یها را نمصفت ینا

و  یدادگاا  زباا  فارسا    یگااه ها در پاصفت ینبسامد ا یکرد و بررس یسرنمل  تلق ییهاصفت

تیییارات  این پاژوهش همچناین نشاا  داد کا       .یید کردکترا  یج نر این ی ن خا یجنب ۀیکرپ

ها مرفااوت  و تیییرات این صفت استی ب  سمت اسم فارسی در زبا  و مفعلل یاعلی فهاصفت

هاای  صافت و  «تلصای،، ویژگای  »هاای  ی زبا  فارسی مانناد صافت  هافتتیییرات سایر ص با

ی هاا یگا باعث از دست رفرن ویژ هاای در این صفتل یر مقلتیی چراک ، است «تلصی،، دیء»

 دلد.صفری آنها و تبدیل کامل آنها ب  اسم می

 ۀهاای زباا  فارسای را با  سا  دسار      تلا  صافت ی میدناخررده سرنمل نظریۀ  اسا بر

معیارهاا و   اماتقسیم نملد،  «تلصی،، دیء»و  «تلصی،، کنش»، «تلصی،، ویژگی»های صفت

کدام از این مقاللات نیسارند.   رهای هی این نظری  قادر ب  تبیین و تفکی  زیرمقلل زیرمعیارها

های فاعلی و مفعللی در زبا  فارسای  نملن ، این نظری  قادر ب  تبیین تفاوت رفراری صفت برای
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هاای  . برخی از مشکلات و نارساایی یستدارند ن تعلق «تلصی،، کنش»های صفت ۀک  ب  طبق

 ند از:اهای سرنمل  از غیر سرنمل  عبارتی  صفتاین نظری  در تفک

هاا. بادیهی اسات هرچا  یا  صافت       های کااربردی صافت  ال،. نادیده گرفرن محدودیت

تار اسات.   های غیرسرنمل  ن دی ت بیشرری از نظر نلع ملصلف دادر  بادد ب  صفتمحدودی

رسامی  هاای رسامی و غیر  تهای مصرلفی مانند بافتلانند در بافتمی اج ای کلاماین، بر علاوه

کار روند و بدیهی است ک  برخی از آنها از این نظر با محدودیت کاربردی ملاج  هسرند، کا   ب 

 است.های کاربردی نشدهای ب  این محدودیتدناخری ادارهسرنمل  رده ۀدر نظری

هاا مانناد مطمادن در    . برخی صافت اج ای کلامهای مصرل، نحلی تلجهی ب  نقش . بی

هاای حارف   تلانند ظاهر دالند، مانناد کااربرد باا انالاع مارمم      های نحلی مصرلفی میتساخ

پییرناد.  هاا را نمای  برخی دیگر مانند زیبا این قبیل مرمم اماهای مرممی، وارهای و جمل اضاف 

های سارنمل   نکرده ک  کاربرد نحلی بالاتر صفات آنها را ب  صفت مشص در واقع، این نظری  

 ند یا دور.کن دی  می

عنالا  یا  صافت    نملن ، صفت اقرصادی هم ب  برای. چندمعنایی ۀج. نادیده گرفرن پدید

 «مربالط با  اقرصااد   »و « ب  صارف  »ی عنلا  ی  صفت دیء ب  ترتیب در معانویژگی و هم ب 

هاای  نیست ک  آیا دادرن چناد معنای مارتبط از ویژگای     مشص رود. در این نظری  کار میب 

 است یا صفات غیرسرنمل . صفات سرنمل 

هاای رفرااری   داناخری قاادر با  تبیاین تفااوت     تلا  گفت نظری  سرنمل  ردهبنابراین می

هاای هار   های رفراری زیرمقلل های بیانگر ویژگی، کنش و دیء است، اما از تبیین تفاوتصفت

شای  نق ۀتار، یا  نظریا   کدام از این طبقات ناتلا  است و برای رساید  با  نراایجی مطمادن    

دناخری باید با در نظر گرفرن تماام معیارهاای تکلاژداناخری، نحالی، معناایی، سابکی و       رده

 ی  مقلل  تمای  قابل دلد. یکاربرددناخری برلاند بین تمام اعضا

ربالط با  طبقاات    ی مهافتی زبا  فارسی از جمل  صهاتد سایر صفتلانآتی می قاتیحقت

می ا  سارنملنگی آنهاا را    دناخری مح  ب نند وهنظریۀ سرنمل  رداسا  دیء و ویژگی را بر

در چاارچل  نظریاۀ   اج ای کلام دلد تحقیقات آتی ب  بررسی سایر د. پیشنهاد میمشص  کن

ا میا ا  سارنملنگی آنهاا را    بر آنها   د و با پیاده نملد  معیارها و زیرمعیارهای نظریفلا بپرداز

 د.در زبا  فارسی برداراج ای کلام های ملجلد در ند و گامی در پر نملد  دکافمشص  ک
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 های فارسی خراساندر برخی گویش« را»کارکردهای 

 
 1شهلا شریفیدکتر 

 2دکتر نرجس بانو صبوری
 

 71/71/7931تاریخ پذیرش:     8/5/7931تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
هوا  ااریوی خرایوان برریوی ک و م       در برخی گویی  را « را» ۀیم کارکرد نشاناآن در این جستار بر

کود یور ت یی  ورار در     دادهوا  ااریوی خرایوان نشوان     ایون نشواند در گویی     هوا  برریی نق 
هوا  ایون   برخی نقو   ایت؛بیدهها نسبت بد ااریی مع ار ک دیر کارکردها  این نشاند در این گیی 

هوا  ها کواربرد دارد  ایون نقو    ، همچ ان در برخی از این گیی   اول و دوم ااریی نیهانشاند در دوره
هموراه بوا گوروه    « بود »  یان حرف اضوااد  بد« را»ند از کاربرد احل ل خیاه د شد،  باررکد برریی و ی

کود در ااریوی       و « دادن»و « گفوتن »چوین  ها  پرکاربرد  اعل ایمی در نق  مفعیل غ رمستق مِ
 کود در     و « خویا  آمودن  »، «بود آمودن  »مان ود  ایی هو با اعل« را»رود، کاربرد کار نمیمع ار امروز بد
-نهواد بود   با گروه ایومی در نقو  اا ول    « را»شیند، و دیگر کاربرد بست ظاهر میواژه اااریی امروز ب

    ا  کد بد لحاظ نحی  زائد ایت  یان نشاند
 

هوا  مرکو      زائود، اعول  «را»ها  ااریی خرایان، ااریوی نوی،   ، گیی «را» ۀنشان واژگان کلیدی:

 بستیپی
 

 sh-sharifi@um.ac.ir دانشگاه اردویی مشهد همگانی ش اییزباندانش ار   1
 

 
 واحد یهران ،دانشگاه پ ام نیر همگانی ش اییزبان دانش ار  2

 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 

 6، شماره پیاپی    9317تان پاییز و زمس  ،دوم  ، دورهسومسال 

mailto:sh-sharifi@um.ac.ir


 9317تان پاییز و زمس، دوم ةدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش شهلا شریفی و نرجس بانو صبوری   111

 

 مقدمه -1

 ،رواز ایون  و حوروف اضوااد دارد  در زبان ااریی جایگاه و راتار متفاویی نسوبت بود دیگور    « را»
یا حرف نشاند ایوت،  « را» ها  دیتیر زبان ااریی، غالباًایت  در کتا شدهییجد  ند آببس ار 
رهبور،   ؛ خط  221: 1731؛ احمد  گ ی  و انیر ، 56: 1732خانلر ،   )نکنما و یا حرف اضااد یا نق 

کلاموی   -مفعویل روری ( و مع وایی    ۀشانش ایان بد دو نق  نحی  )ن  در آثار زبان(763: 1753

در زبوان ااریوی   « را»اور((  پو    یاز  یا نشوانۀ یاز ، مبتدایاز ، یقابلی، مشخص)معراد
، مبتدایواز  (1992)، دب رمقودم  یواز را معراود « را» (1711)برا  مثال روادیی   ،ایتییجد شده

 ۀنشوان  (2113) و گ جوی   (1995)یواز و ن وق یم شوی    شوخص م (2117و  1991 و 1919)کریمی 
هوا را بود   یموام ایون نقو     ،کارش ایی ارشود  ۀنامدر پایان (2117)  ااطمی دان دمیار( پ  

گرچود   ،اور( یاز  و معلیم یاختن پ  یاز ، مشخصکشد و معتقد ایت معرادچال  می

 ،ددهو طیر کامول نشوان نموی   یک مع ی آن را بده چ اند اماها  مهمی از مع ی این نشاندج بد
« را»ده ود  از نرور و    ارائود نموی  « را»دیت برا  یموام مویارد کواربرد    یک یییر ف ، لاوهبد

)هموان:  دهود  ها  ب ش  د بالایر را در یک یاخت نشان میخالی ایت کد حضیر  امل    صر

ایوت  شوده زبان ااریی پرداختد ۀها  گذشتدر دوره« را»  در برخی آثار ن ق بد کارکردها  (16
 شد خیاهد  در ادامد اشارهکد بد برخی 

 (129: 1739، 1)مک وق   «برا ، بد یب »  rāyبرگراتد از ااریی م اند « را»از دیدگاه یاریخی     

ن ق یو.  ااریوی     ایتمشتق شده« بد  لت، برا ، بد یب »  rādiy کد از ااریی بایتان ایت

-729: 2111، 2مایستررنسوت  -ن)دورکو   «برا ، بد یوب ، بود دل ول   » δrā پاریی،  rāyیراانی  ۀم ان

292 ) rādiy یب  و  لت ایوت   ۀده داضااد ظاهر شده و نشاندر نق  پ. بایتان در ااریی
اضوااد ایوت و همویاره پو. از ایومی یورار       پو.  rāy  در ایرانی م اند ن وق  (216: 1967، 7)ک ت

 ۀجوا،، نشوان  یوب ، یصود، ار   ۀک  دییاند مشخصگ رد کد بدان مربیط ایت  این نشاند میمی
پوذیر  ایون نشواند    مفعیل مسوتق م باشود  نقو     ۀپذیر  و ن ق نشانمفعیل غ رمستق م، گقاره

 1، برونور همود بوا ایون   ، م اند ایوت  ۀخر دورأمفعیل مستق م مربیط بد متین مت ۀ  یان نشانبد
 انود دم اند می ۀماه ت مربیط بد دور نررکاربرد این نشاند را در این نق  از ( 271-211: 1737)

    یا ااریی نی

                                                           
1. MacKenzie 

2. Durkin-Meisterernst 

3. Kent 

4. Bruner 
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ایون نشواند    البتود ایون مخوتص بود     ،ایوت ااریی نی وضع ت یکسانی نداشتد دورۀدر « را»

ااریی نی بود گموان    دورۀچد،  ،مشابهی دارند دیگر هم شرایط یقریباً ن ست، بلکد حروف اضااۀ

بد چهوار   (219-211: 1، ج1759)بهار  ۀخید بد ید دوره یا بد  ق د (799-765: 1، ج1732)خانلر  

ی متفواور  هوای ها ویژگیدوره یابل یقس م ایت  بدیهی ایت نثر ااریی در هر یک از این دوره

ها  ها اشارایی خیاهد شد، در ای جا دورهها بد این دورهایت  از آنجا کد در بخ  یحل لداشتد

 ک  م مختصر معرای می رابهار ۀ چهارگان

چهوارم   اول یرن شید و مبدأ آن ن مۀانی آغاز میها  مستقل ایراول از یشک ل دولت دورۀ

ایت  نثر این دوره از یلایت و روانی برخیردار ایت و شباهتی بد نثر پهلوی  دارد و در  و ن   

این نثر هم از نثر  ربی و هم پهلی  متموایق ایوت     ،ث رایی از  ربی پذیراتد، با این حالأحال ی

ایت  ایون دوره یوا   یاریخ بلعمی و یفس ر کمبریج ،  ابیم صیر ۀشاه ام ۀمقدماز آثار این دوره 

بتویان   را در اواخر یورن پو جم  نگاشتد شده  یاریخ ب هقیِکشد  شاید اواخر یرن پ جم طیل می

یع وی   ،ودم ود کل لود دوم از طلی،  دورۀیازد  اول و دوم را از هم جدا می دورۀاثر  دانست کد 

دو شو یه   ،رود  در ایون دوره و هشتم پ   موی  شید و یا یرون هفتماوایط یرن ششم آغاز می

ک  د؛ یکی نثر مریل و یاده و دیگر  نثر مسجع  اما غلبود بوا یوبک    نثر در ک ار هم رشد می

ییم از یرن هشتم یوا یورن    دورۀیرین آثار این دوره ایت  از برجستدگلستان یعد  اول ایت  

یبول شورو، شوده بوید      دورۀا ی کود از  ک د  در این دوره نثر مص ی، و ی قدهم ادامد پ دا می

ها   ربی و ن وق ر ایوت یوجع و یاا ود در     ب   از حد از واژه ۀک د  ایتفادرواج پ دا می کاملاً

، و نوادره  درۀ، ظفرنامود این دوره ایوت  از آثوار مهوم ایون دوره      ۀماندها  آثار بایینثر از نشاند

 را شوید  ایون دوره  رن دوازدهم آغواز موی  چهارم از اواخر ی دورۀایت  یاریخ جهانگشا  جیی ی 

نییسوی و دور  ک د  یوبک یواده    نرم و نثر در این دوره یی  ر مینام دمیبازگشت ادبی  دورۀ

ویوژه    این یبک بدها  این دوره ایتها  مکرر از ویژگیانداختن متراداار و میازنار و یجع

 ( 219-211: 1ج ،1759بهار،   )نک د یااتمشروطد رواج پ دا کرد و یپ. ادام دورۀدر 

هوا   اما در گیی  ،ایتشدهدر ااریی مع ار مطالعایی « را»ها و کارکردها  ویژگی ۀدربار

هوا و  ریود در زبوان  نرور موی    بددر دیت ن ستها  ایرانی آثار چ دانی ااریی و دیگر گیی 

ایون   ۀشو ی دهود   می ها  ایرانی این نشاند گاه راتار متفاویی نسبت بد زبان ااریی بروزگیی 

هوا  کارش ایوی ارشود دانشوگاه     نامود برگراتد از پایان هایحل لی ایت  داده -پژوه  ییر فی
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بود   م بوع بوی هوا   ایت  دادهشدهاردویی مشهد و دیگر م ابع ایت کد در متن بد آنها اشاره 

  یتاگردیدهآور  م دانی جمع ش یۀ
 

  های فارسی خراساندر گویش« را» -2

یویان در چهوار دیوتد    ها را موی   این نق داردها  متفاویی ها  خرایان نق ر گیی د« را»

چوین   هوا  خاروی   با اعول ؛ «بد» ۀاضاا نق  حرف؛ در مفعیل مستق م ۀب د  کرد: نشانطبقد

 زائد   «را»    ؛و « آمدنخیا  »، «بد آمدن»
 
 مفعول مستقیم ۀنشان« را» -1 -2

« را»    ااریی خرایان و هم در ااریی اموروز پرکواربرد ایوت   هاهم در گیی « را» نق  این

هوا  مختلوب بسوتد بود     ها  ااریی خرایوان، بود شوکل یکیاژگینود    در این کارکرد در گیی 

 بستی   گاه مستقل ایت و گاه واژه ،شیدها  آوایی ظاهر میمح ط

 گ رد:یلی یرار میپ. از گروه ایمی مفع [ra/re/rɛ] ها  آواییدر حالت مستقل با ریرر« را»
 ن شابیر :

1. vǝrgüf sǝvoy ra vardar     )173 :1719 ،گفت کیزه را بردار  )کلبایی      
 طبسی:

2. kaftarâ re bešu goroftom     )191 :1739 ، کبییرها را گراتم  ) طار  

 ا :یده

3. qâli rɛ bešosti                     (11 :1733 ،یالی را شستی   )ااضلنژاد 

شوید  بورا  مثوال در    دیده موی   er/r/e/aها  آواییبستی با ریرراین نشاند در حالت واژه

 شید:کار برده میها  درحی، خیاای و جامی چ  ن بدگیی 
 درحی:

4. ʔu satl-a mo vâ ʔu dâdâ        )115 :1791 ،آن یطل را من بد او دادهام  )حب بیدرحی 

5. hami ponar-e mixâ (97: انهم )                          خیاهمهم ن پ راهن را می  

 خیاای:

6. kelidâ-r de xodtâ dâm           ( 63: 1736نژاد، )ام ر   کل دها را بد خیدر دادم

 جامی:

7. inâ ketâb-er bostondan                 ،(111: 1753)شف عی   آنها کتا  را گرات د    
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در برخوی  اموا  شید، بستی دیده میهم بد ریرر مستقل و هم واژه« ار» هادر ب شتر گیی 

 ،ایون   شید و مستقل وجید نداردبستی ظاهر میواژهاقط  ظاهراً« را»مان د خیاای و دلبر  ن ق 

 یر ایت ها گامی از ااریی مع ار پ  در این گیی « را»شدگی روند دیتیر  یع ی
 

 «به»ۀ اضافدر نقش حرف « را» -2-2

ا  در نقو  حورف   اضاادپ. ،برخلاف ااریی امروز« را»ها  ااریی خرایان ر برخی گیی د

رود  بورا  مثوال   کار موی  همراه با گروه ایمی در نق  مفعیل غ ررری  بد وایت « بد» ۀاضاا

 ها  کاخکی و ن شابیر  در گیی 
 ن شابیر :

8. bǝčam-a megüftom ki nemiyom        
 (179: 1719 )کلبایی،  یمآام گفتم کد نمیچد  بد ب ام رابچد   

 کاخکی:

9. tâ rom nagof benari?           یی را   بد یی نگفتم نرو ؟  
10. tâ rom xo pol dâ               یی را   بد یی کد پیل دادم 

    هستگ لکی و مازندرانی ن ق  مان دها  ایرانی نی شمال غربی در گیی « را»این کارکرد 

 لکی:گ 

11. mǝ-rǝ bugut (ki) niyay       مرا   بد من گفت کد نمیآید 

12. tǝ-rǝ  pul  hadam                         یرا   بد یی پیل دادم 

 مازندرانی:

13. me-re baute (ke) nene      مرا  بد من گفت کد نمیآد 
14. te-re pul hedame                       یرا  بد یی پیل دادم    

هوا  اول و دوم ااریوی نوی دیوده     در متوین دوره « بود »در نق  حرف اضوااد  « را»کاربرد 

کار راوتن  ها، بددر این دوره« را»ها  پرکاربرد رید کد یکی از نق نرر میشید و چ  ن بدمی

  ایتبیده« بد»این نشاند در نق  
   16     (71 )یاریخ بلعمی، او را دیتیر  ده د یا از یی  مشرق برآید

  51    (17)یاریخ ب هقی، و شک ن ست کد و  را این خبر ری ده باشد 

  31   (61)گلستان یعد ، این ملک را دش ام داد و یقط گفت 
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 )یفرنامۀ ناررخسرو،     و همد اهل حصار جمع شدند و بد یفرج آن آمدند و مرا گفت د کد  11

116)   

  19  (171: 1اردویی، ج ۀ)شاه ام را  دو ب داد و بدمهر و ناپاکشرم ناباک را       آن دو بی بگی

ی هوا در نقو  حورف    ند« را»دهد کد ها  اول و دوم ااریی نی نشان میبرریی متین دوره

« ۀدربوار »، «برا »، «با»، «از»، «در»، «بر»، بلکد در نق  دیگر حروف اضااد یع ی «بد» ۀاضاا

اوک   ۀو همچ  ن در نقو  نشوان   و ب نِ یب ، م انِ، بدۀوی لبد، درمقابل، بدو در معانی نسبت

  )ن ق نک ایتآمده (1755)دویت هایی از این کاربردها در ری  ایت  مثالکار راتد اضااد ن ق بد

 ایون  متین در «را» کاربرد ی ی، بارۀدر (725همان: ) دویتری   ( 7671-7629: 1، ج 1711انیر ، 

 ایت:آورده معارر دورۀ در آن کاربرد شدنمحدود البتد و دوره

 چشوم  بد رری  ها مفعیل و وایطدبد ها مفعیل کاربرد در یحیلی اراوانی ها نمیند در»

 اموروزه  اند،راتد کار بد رری  مفعیل با گذشتد در کد هااعل از بس ار  دیگر ب ان بد خیرد؛می

 حوروف  اموروز  ااریوی  زبوان  متین در «را» جا  بد دیگر ب ان، بد« پذیرند می وایطدبد مفعیل

 ایت   شده محدود رری  مفعیل نق  بد «را» کاربرد و رودمی کاربد دیگر ۀاضاا
 

  ...و « آمدنخواب »، «بد آمدن»چون ی های خاصهمراه با فعل« را» -3-2

کد در ااریی مع وار دارا  اعول مرکو     ها  مت ی ی از یاختی ها  خرایان ریرردر گیی 

هوا  شید، وجید دارد  برا  مثال در برخی گویی  یلمداد می (1719مه د،  )بد گمان رایخی بستپی

 شید:بستی دیده میمان د بجستانی همچین ااریی مع ار این یاخت بد ریرر واژه

20. xoš-om miyâ             دآخیشم می  

کوار  بود  بسوتی، ضوم ر م فصول   ها  ااریی خرایان بد جوا  ضوم ر واژه  در برخی گیی 

 رود؛ همان د خیاای:  می
21. xoš mo miyâ        خیش من میآد 

بست ایت بد کوار  و ااید واژه« را»یاخت کد دارا   ها ن ق ریریی از اینو در برخی گیی 

 رود؛ همان د کاخکی:    می

22. Zahrâ-r bad miya          )زهرا را بد میآد )زهرا بدش میآد  

23. mo-r xow miya             )مرا خیا  میآد )من خیابم میآد  
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چوین گ لکوی و مازنودرانی ن وق     ها  ایرانی شمال غربوی  در برخی گیی « را»این کارکرد 

 شید یاات می

 گ لکی:

24. me-rǝ xoš ayǝ             )مرا خیش میآد )من خیشم میآد 

25. mǝ-rǝ bad ayǝ                      )مرا بد میآد )من بدم میآد  
26. mǝ-rǝ xow ayǝ              )مرا خیا  میآد )من خیابم میآد 

 مازندرانی:

27. me-re xeš ene              )مرا خیش میآد )من خیشم میآد  
28. me-re xo ene                )مرا خیا  میآد )من خیابم میآد  

  bad ene re-29. me                   (آدمی)من بدم  آدمیمرا بد 
رود و از   در این یاخت بود کوار موی   mӧ  نمایی راییدر گیی  یم انی ن ق ضم ر با حالت

 شید:  بست ایتفاده نمیواژه

30. mӧ xoš me                  )مرا خیش میآد )من خیشم میآد  
31. mӧ xoni me                   (آدمی)من خیابم  آدمیرا خیا  م

32. mӧ bad me                            (آدمی)من بدم  آدمیمرا بد 

ییان اد وا کورد کود گویی  کواخکی بود دل ول یور ت ک ودیر          ها میبا ییجد بد این نمیند

هوا  زیور   ها  اول و دوم ااریی نی را کد در مثالیی  رار نسبت بد ااریی مع ار، شرایط دوره

 :ایتنشان داده شده، حفظ کرده
  (66: )یاریخ ب هقی یر آید کد امروز بر راه و  راتد آیدو ب ده را آن خیش  77

  (36)گلستان یعد ،  داشت یا ویتی کد ملک را بر آن لشکر  خشم آمد  ی گ )را( با خید همی71

  (33)گلستان یعد ،  ش ایی )از( او پس د آمد  ملک را ی رر حق76
  (11)گلستان یعد ،  ا ، نگفتدایتبیدهیر یخن یا  مر یی   ملک را خ ده گرات، گفت: از این رایت75

نامد و بر آن ایت می«  ارضی»ها  ها را اعلگیند اعلاین (766- 761: 1755)دویت ری  

 ار( شدن ویژگوی و حوالتی بور شوخص یوا چ وق  هسوت د  و          ۀده دها نشانکد این اعل

ی  کواخکی  ک د کد در آنها همان ود گوی  ئد میاول و دوم ااریی نی ارا دورۀهایی از متین مثال

 (766ن: )هموا دویوت  کد ری  چ ان ن قایت  همراه گروه ایمی در جایگاه نهاد آمده« را» نشانۀ

بسوتی ایون ااعوال هوم در کواربرد  بسو ار       یواخت واژه  یواریخ ب هقوی  گیید برا  مثال در می

 :شیدمحدودیر دیده می
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  (115)یاریخ ب هقی،  ن اندرین م اند  و یخت ناخیش  آمده بید آمدن م73
  (631)یاریخ ب هقی،    و دانم کد یخت ناخیش  آید71

 ها  دیگر:مثال
  (173)گلستان یعد ،   رشکم آید کد کسی ی ر نگد در یی ک د 79
  (113)یاریخ ب هقی،  ید کد او را رد ک مآ  شرمم می11

ن را بسوتی جوا  آ  رود و یواخت واژه در ااریی امروز یاخت رایی بد کار نمیکد دان م می

ایوت   (1917) اکتسا  دوگانود هواوک  ق   ۀارض رید این جایگقی ی پ رو ایت  بد نرر میگراتد

شوید   A جوایگقین  Bین گیند ایت کود اگور یورار باشود     دگیید روند یی  رار یاریخی بکد می

و در ایون یی  ور ن وق     گذر خیاهد کرد Bرود و هم بد کار می Aم انی کد هم  ۀهمیاره از مرحل

بسوتی و  ا  هم ریرر غ ورواژه راتد و در مرحلدبستی بد کار میابتدا در ااریی ریرر غ رواژه

 شید بستی بد ی هایی ظاهر میریرر واژه تایت و نهایشدهبستی ایتفاده میهم واژه

هوا  مرکو    علا، (1719د، )رایخ مه و  بستیها  مرک  پیاعلها  کد با نام ،این ااعال بارۀدر
و در مقالایی نیشتد شوده   ،اندمعرای شده ها   ارضیاعلو یا  (،1717د، خال)رضایتی ک شد ضم ر 

نمایود بویدن   نها، هوم آها  این ااعال چین ییم شخص ظاهر شدن اعل همکرد در نها بد ویژگیآ

هوایی اشواره   ظهویر چ و ن یواخت    أم شو  ن وق و  ،نهاد در جملد ظاهر شوید  اگربست با نهاد واژه

هوا بوا یواخت    خالد اریباط دادن ایون نوی، یواخت   در یحق ق رضایتی ک شد  نکتۀ مهم ایتشده

هوا بوا یواخت    ها  این یاختها و یفاورم اند در پهلی  و پاریی ایت  او بد شباهت دورۀارگت ی 

اتد یواخت  یاییان ریرر یحیلها را میک د و معتقد ایت این یاختم اند اشاره می دورۀارگت ی 

نهوا ضوم ر   هوایی مان ود خویاای کود در آ    ها  گویی  نمیند ،همدم اند دانست  با این دورۀارگت ی 

بسوتی  ند بود رویرر واژه  « مرک  ضم ر »یا « بستیمرک  پی»ارطلاح د ها  بمیجید در اعل

هوا را زیور   شید،   یان در نرر گراتد شده بورا  ایون اعول   کد بد ریرر ضم ر م فصل ظاهر می

 ؟  انستییان اعل مرک  درا می« خیش من آمدن»یا ریرر برد  آال مییؤ

 

 زائد ی«را» -4-2

مع وار   ااریی در امروزه و شیدمی دیده چ د گیی  معدود از خرایان در کد «را»دیگر  کاربرد

 بود  ن واز   ایایواً  نحوی   لحواظ  بود  کد ایت هاییباات در نشاند این کار راتنبد کاربرد ندارد،

 :ک  د ییجد کاخکی گیی  از زیر ها مثال بد  شیدنمی احساس آنها در «ار» نشاند
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41. Zahrâ ra az rudevalok mɛtarsa     (زهرا را از مارمیلک مییرید )زهرا از مارمیلک مییرید*    

42. ur benemɛtarsa                                (او را نمییرید )او نمییرید*          

43. Zahrar šir nema? *      )زهرا را ش ر نمیخیاد؟ )زهرا ش ر نمیخیاد؟* 

 نودارد  مسوتق م  مفعیل بد ن از «یری دن» اعل ،12و  11 ۀجمل دو درکد  شیدمی ملاحرد

 هو چ  بود  ن وق  17 ۀجملو   آمده اا ل   نهاد از پ. «را» و کرده دریاات ن ق را خید از  متمم و

 در کوارکرد  هم نت  ایآمده اا لی ایمی گروه از پ. «را» ار دیگرب و ندارد ن از ا اضاادحرف

 :شیدمی دیده هم ا رید گیی 

44. Zahrâ ra az difalik maštarsa    
 (175: 1731اید ، ) .(یریدمی مارمیلک از زهرا) یریدمی مارمیلک از را زهرا* 

را در « را»، بایود کوارکرد   مع وار  هوا در ااریوی  با ییجد بد یااتود  ،زمانیبد لحاظ کارکرد هم     

ا ، کارکرد کلاموی در  در گیی  رید 11 ۀدر جمل ن قدر گیی  کاخکی و  17یا  11ها  جملد

، در ایون  ک ود ها  درزمانی زوایوا  ب شوتر  را روشون موی    نرر گرات  اما از آنجاکد گاه یااتد

دویوت،  از ری و   ها برگراتدالمث)ایم جستار کارکرد  از این یاخت را در متین ااریی یدیم آورده

 (: ایت 767: 1755
 بد جده ااتواد  را   هر یک از ایشان بجایی ااتادند آدم بد ه دویتان ااتاد بد کیه یرندی  و حیا11

  (11)یاریخ بلعمی، 
)یفسو ر کمبوریج،    غلبد کردند روم وان را و دولوت پاریو ان را بوید     را  پ   از آن کد پاری ان 19

161)  

 نماید   نهاد آمده ایت و بد لحاظ نحی  زائد می پ. از اا ل« را»ها  بالا در جملد

دیگر، بود کواربرد    ۀبد جا  حروف اضاا« را»از کاربرد  یهایاز مثال پ. نامدلیتدهخدا در 

 :ایتنیشتدپ. از اا ل یا نهاد ییجد کرده و چ  ن « را»
آورده « هموراه اا ول  »رر گینواگین  شید کد بد ریپرداختد می« را»ای ک بد شرح یسمی از  

یوا  « یقییوت اا ول  »یا « برا  یقییت مبتدا»برد کد آن را نام می« رائی»شید و ن ق ولب از می

 ایت ل د( دانستد)مس دا

انود  از  ک د و برخی ن ق این راهوا را زائود برشومرده   چ د شیاهد و  با   یان یطب ق نمیهر

 ایت: هآورد یمک   اراز  هایی کد دهخدامثال
 در این مدر چ دان غصد خیردیم کد بصد یال در جهان ک. نخیرد    را   کد ما 61
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   اگر یرا بمرد  دختر ایفیر را آورد  61

   یا یرا از یلعد چگیند  ب رون راتی 62

   یا شما را این کار چگیند خیایت د کردن   67

 باشد پر  را هم در این خ مد می  خاطیر گفت مد61

هوا   در گیی « را»  نهاد آمده و این همان کارکرد  پ. از اا ل« را»ها  بالا، لدجم ۀدر هم

 شید و بد لحاظ نحی  نقشی ندارد ا  و کاخکی ایت کد پ. از اا ل ظاهر میرید

گواهی در متوین   « را»ایوت کود ایون    آورده   زائد«را»بارۀ ا  دردر مقالد (1792)بابایالار 

 :اردویی ۀشاه امایت  از أک د داشتدۀ یکار راتد و ج بااریی بد

  جفتجدا جفت را جهاندار هیش گ باهیش گفت             بداریدشان  66

 (19، 1، ج1717اردویی، )                                                                        

  دارا  نقو   «را» ،روز  زائود از ااریوی امو   «را»  از و ها برخی از نمیند ،ااقون بر این

 آید:  ها  ایمی غ راا لی میکلامی ایت کد بد همراه گروه
 ا خیرد ر   آنقدر اررار کرد یا یرانجام ییگ د 65

 روند پ اده می راآمیزان از خاند یا مدرید   ب شتر دان 63

 آن و هاشوار  زائود   «را» بد «را» مدخل ذیل (311: 1731)  ام اند ااریی اره گ در نجفی     

 :ک دمی ییر ب گینداین را
 و ب فقایود  جملود  مفهیم بر چ ق  آنکد بی آیدمی جملد( کلمارِ) کلمد اول ن همراه کد زائد حرف

 ، مان د:ایت کلام غازآ در کلمد چ د یا یک یاختن برجستد اقط آن نق 

 .داشت م یعط ل     ار   امروز61

 .ی  ما بد راتم را ظهر از بعد  69

 .ایت بقرگ خدا اردا بید خیش باید ار ز  امرو51

 .نکردم ا تراضی من را داعد   ان51

 .خیرد پ از و نان ار   ظهر52

 ا انداختود  [رختخویا  ] جوا  برایشوان  ار یبلد بد رو ایاق: [گفت و] برگشت او طرف بد   پ رزن57

  کد؟

 ی ود   نقو   «را» همراه ایمی ها گروه و کلامی دارد نق  «را» 52 یا 61ها  جملد در

  ن سوت  زائد و راتد کار بد «در» جا  بد دروایع و دارد نحی  نق  «را» 57 ۀجمل در اما دارند،

 لحواظ  بود   «را» اموا  ،ایتشده انتخا  امروز ااریی متین از نجفی ها مثال کد ایت دریت
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 نجفوی  لمودخ  همو ن  در ،این بر ااقون  نگراتد یرار نهاد   اا ل از پ. هامثال این زائد نحی 

 کورده  حاضر ضر جدول را هفتد یمام» یا «نبرد خیاب  ذوق از را ش » همان د هاییمثال در

 ایون  را در «را» ب وابراین  و دانسوتد  «ه گوام » و «مودر  در» ،«طوی  در» معادل را «را» ،«بیدم

 مراوت  را ظهور  از بعود » مثوال  و هامثال این ب ن خاری یفاور کدیحالدر  داندنمی زائد هامثال

کلاموی   نقو   «را»بورا    ییانمی هم ایق مثال دو در ،دیگر  بارر بد  شیدنمی دیده «ی  ما

 در زموان،  ب وانگر  ایومی  گوروه  از پو.  آن شودن  ظاهر یع ی ،«را» کارکرد این  نرر گرات در

 (:771: 1755 دویت،ری   از هامثال) ایتداشتد وجید هم نی ااریی ییم یا اول ها دوره متین

 یواریخ ) گشوت  غشوتد آ  قیوقان  خوین  از روحرا  و پشتد هاکیه کد بیدند کشتد چ دان ار   ش 51

 ( 123 جهانگشا،

  )122 ب هقی، یاریخ) یاات ارمان را ش  دیگر و شد یانینا و ری د ی ر  را   خیارزمشاه56
  (623 ب هقی، یاریخ) شهر بد آمد باز محمید  کهن بکیشک ار شعبان غره   و55
 یواریخ ) دیود  نتیانسوت  را کو.  هور  کو.  کود  خاکی و گرد  و خایت باد  ار ش نپ  نماز   و53

  (251 ب هقی،

ها  اول و دوم ااریی نی وجید داشتد کود بود     زائد در متین دوره«را»اما گیند دیگر  از 

 از برخوی  بوا  «را» همراهوی  بود ( 1792) بابایالار ایت راتدهمراه حرف اضااد دیگر  بد کار می

 :ایتکرده اشاره اضااد حروف
 بوا  گواه  و راتد کاربد اضااد حروف معانی در باشد، رری  مفعیل نشانۀ آنکد از ب   گذشتد در را

 حرف یک کد ریرر بدین ایت؛یاختدمی ا اضااد حرف گسستۀ ها گروه دیگر، اضااۀ حروف

 کواربرد   یوت اآموده آن موی  از پ. دیگور  و گراوتموی یرار ایمی گروه یا ایم از پ   اضااد،

  :ایتبیده یأک د برا  ب شتر ا اضااد حرف گسستۀ ها هگرو این

  دختر  نشستد م رر یر بور           م رر   الی بید را یضا از  51

                               (215: 1716 ار،  ط)

ت کود  در   ن حال باید ییجد داشت کد چ  ن کارکرد  در ااریی مربیط بد دورانی ایو   

ن وق  « را»دوران یحیل یا گذار  این نشاند کارکردها  مت ی، نحی  ن ق داشتد و البتد این دوره را

 آورده ایت:باره  در این (11: 1755)دویت ییان خیاند  ری  می
دوم  دورۀشوید و در  نخست ن نثر ااریوی موی   دورۀگسستد، محدود بد  ۀکاربرد رایج حروف اضاا

 رود  ضوم اً کلی از بو ن موی  ها  بعد  بدخیریم و یپ. در دورهمیابی برها  کم نمیند ی ها بد
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هوا  خوا    در یواخت « را» ۀهایی از کاربرد حروف اضااد باضواا متین پ ش ن نمیند ۀدر مطالع

  ایتخیرد کد از اختصارار یبکی و نیشتار  نییس ده زبانی بد چشم می

 ایت:آوردهاریی نی اول ا دورۀدویت از متین ری  ها  زیر را نمیند
 59   از یضا را چاکر  از خیا  خیاجد پ   آمدشان ییار )یاریخ ب هقی: 191(  

اما این دو ین در روزگار گذشتد مشییل مشراان بیدهاند از جهت مرا در دییان یی  )یاریخ ب هقی، 
135)  31 

 نرور  بد و شیدمی دیده «از» یع ی دیگر ۀاضاا حرف همراه بد «را» کاربرد ایق مثال دو در

زردشوتی   ۀرد پا  چ  ن کارکرد  را در متین ااریی م انو   ایت اضااد «را» کاربرد کد آیدمی

 ییان یاات:ن ق می
Frāsyāg (ī) tur az nāmās-dānān u monajjemān rāy pursīd…..   71. 

  (751: 7311، 29)دیت یی. م او       پری د رانامیس دانان و م جمان  ازاارای ا  ییر       

 ها  خرایان وجید ندارد در حال حاضر در گیی « را»چ  ن کارکرد  از     

 

 گیرینتیجه -3

مشوابد آن در ااریوی    شید کد نمینۀدیده می« را» ۀها  خرایان ید کارکرد از نشاندر گیی 

یل روه ایمی در نقو  مفعو  همراه با گ« بد» بد جا  حرف اضااد آنکارکرد  :امروز وجید ندارد

هوایی کود اعول    در یواخت « را»ظهویر  ؛ کارکرد مبتدایاز  یا مؤکدیواز  اا ول  غ رمستق م؛ 

ها  آغازین ااریوی  ها  ااریی و نثر دورهبستی دارند  برریی برخی دیگر از گیی مرک  واژه

در « را»هوا  مت وی ی ایوت کود     بازمانده نقو  « را»نی نشان داد کد در کاربرد اول این نق  

مشخص کورد  « را»نق  دوم بارۀ ها درایت  هم ن بررییو دوم ااریی نی داشتد ها  اولدوره

ایوت؛  شوده   نهواد ظواهر موی    بد همراه اا ول « را  کلامی»ها  آغازین ااریی نی کد در دوره

  اموروزه  ایتها  خرایان بایی ماندهاما در برخی گیی  ن ستکارکرد  کد امروزه در ااریی 

ها  ایمی غ راا لی مان د گروه ایمی در نق  مفعیل غ رروری   روهبد همراه گ« را  کلامی»

بس ار در ااریوی گفتوار  اموروز پرکواربرد     « را»این نق   شید کد ایفایاًو یا ی د  مشاهده می

بد ااریی معارور ن سوت، بلکود     ا  مربیطپدیده« را»ایت  ب ابراین داشتن نق  کلامی برا  

ن از گذشوتد یواک ین یی  ور    ۀ کواربرد آ در این نق  و دام و « را»طیلانی دارد اما ییزیع  یابقۀ

هوا  موا در   ها  ااریوی خرایوان، برریوی   در برخی گیی « را»  درباره نق  ییم ایتکرده
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ها  ایرانوی نشوان از یی  ور یواریخی     ها  مختلب ااریی نی و برخی دیگر از گیی متین دوره

از ایون  « را»اتواده و آن یی  ور، حوذف    بسوتی ایفواق ا  ها  مرکو  پوی  کد در یاخت اعل رددا

ایوت  ایون   نماید با نهاد بد پاید در اعل مرک  در ااریی بست همها و ااقوده شدن واژهیاخت

اموا   ایوت بیده (1917) هاوک  ق ۀاکتسا  دوگان ۀارض کرد کد این یی  ر یابع ها مشخصبرریی

رود و همچ وان بود کوار موی     یر یع ی ریرر راییها  خرایان ریرر یدیمیدر برخی گیی 

هوا نسوبت   یی  رار در گیی   ک د ۀده دنشانو این  ایتبستی ه یز ظاهر نشدهریرر واژه

 ایت بد ااریی مع ار 
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 مقدمه -1

نشیین  بیه معدیای نیوای د     ،)غلام، بد ه، خیادم( « للَه»یا « لالا»های برگرفته از واژه «لالایی»

هیای شیعر رسیمی و    ای شیفاهی، سیاده، عامیانیه و دور از قاعی ه    ، سیروده اس  و در اصیطلا  

و احساس، عاطفیه، عشی  و آرزوهیای     ،بخش اس آرام و نواز،اما آهدگین، گوش پردازیان یشه

ادبییات   ۀحیوز  و هیم در ادبییات عامیانیه    ۀحیوز هیم در   هالالایی .دارددربر فرزن را برای مادر 

فضیای   ،میردم  ییۀ روح انی  و مظاهر هدیر ابتی ایی   هالالایی.  انبررسیدرن  و  ۀشایستکودک 

   ساند .شدامیهر مدطقه را بازفرهدگی و ساختار اجتماعی 

در « هرِدگَی بَ» ۀذکیر نشی ه، امیا واژ   « لالایی» ۀی لغ  فارسی قبل از معین، واژهافرهد در     

بیرای  آواز، ترانیه ییا بیانگی     وعهر نتر اس ؛ امه نسب  به لالایی عرِدگَاس . بَمعدی لالایی آم ه

مادراش و گلیه از روزگیار، سیفر     رنجو  : بیاش دردن الالایی چد  دستهخوابان ش کودک. مضامین 

پ ر، تحمل دوری و انتظار، ناملایمات روزگار و سختی معیش  که بیشیتر حی ین نفی  میادر     

نییاز   و راز، ج کیردش او بزرگ ش ش و ازدوا، فرزن  تد رستیمادر، ی ستایش فرزن ، آرزوها ،اس 

 سیاخته دارن  و مضامین سیاسی و اجتماعی  ها. برخی لالاییبا خ ا، پد  و ان رز و دعاهای مادر

هه ژار، شیاعر میهدیی کیرد    ماند   ،(33-62 :1311، جمالی) ان مشروطهپ  از  شاعراشۀ و پرداخت

 .(112: 1312 )پداهی،

 ساختهمحق  پرسشدامۀ و می انی روش با اطلاعات کیفی دارد. -تحقی  حاضر چارچوب تحلیلی    

شهرستاش  تدظیم گردی ه اس .قاین  هایلالایی مضامین مرتبط با  رسشدامهپش .  آوریگرد

 قرار دارد. جدوبی استاش خراساشدر  به مرکزی  شهر قاین ،قایدات

جدسیی ،  تحقیی  )  متغیرهیای ؛ ش  های ترتیبی و اسمی استفادهاز مقیاس گیریبرای ان ازه     

 سیؤالات و  ؛( مقییاس ترتیبیی  فرهدگی، موقعی  اجتماعی زناش و شرایط اقلیمیی  -مضامین دیدی

سیؤالات  . نی  ا( مقییاس اسیمی  سن، تحصیلات، شغل، تع اد و جد  فرزنی اش ) یشداختی جمع

هیایی کیه   لالایی لطفاً»بود؛ سؤالی تشریحی و نیز فهم قابلای یدهچهارگز پرسش 62تخصصی 

از روش آلفیای   پرسشیدامه تعیین پایایی برای . «سرایی  را یادداش  بفرمایی ش میی فرزن تابرا

 .  ش  استفاده کرونباخ

 پرسشیدامه های پژوهش و کل مؤلفه ،ضریب همسانی درونی )آلفای کرونباخ(در ج و  زیر 

امکیاش   ع م، و یۀ آمارجامع عدواشزناش شهر قاین به انتخاببا توجه به اس . پذیرفتدی و  آم ه

گیییری احتمییالی قضییاوتی و نمونییهگیییری غیراز دو روش نمونییه، فهرسیی  افییراد جامعییه ۀتهییی
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براسیاس قضیاوت   ییا  که در دسترس پژوهشگرن  کسانی  ،. در این روشش  استفادهدسترس در

فرمیو   ی براساس زش قاید 25، ۀ پژوهشحجم نمون .شون انتخاب می ،رن او اطلاعات مفی ی دا

  :زیر اس

n=
2

2

2/ )1()(

e

PPZa   

eاس . 12/5در این پژوهش، مساوی  ،دق  برآورد یا ح اکثر خطای ح ی ؛ 
 

 شداسی زباشقاین از مدظر جامعه یهابررسی لالایی ۀپایایی پرسشدام
 سطح مطلوبی  آلفای کرونباخ تع اد سؤالات شماره سؤالات متغیر

 خوب 12/5 62 62-1 کل پرسشدامه

 خوب 93/5 9 1-9 جدسی 

مضامین دیدی و 

 فرهدگی

 متوسط 21/5 2 12-15

 خوب 13/5 1 12-66 موقعی  اجتماعی زناش

 خوب 13/5 3 63-62 شرایط اقلیمی

 99، تیرین مسین و  61ترین عضو نمونیه،  جواشبود.  21 ح وداًآماری،  ۀمیانگین سن نمون 

 6و  ،پلمیی دفوق (% 1/3نفر ) 6؛ ( دیپلم% 1 /6نفر ) 3، پلمید ریز( %1/13نفر ) 31داش . سا  

فرهدگیی و   (%6نفر ) 1، کارگر (%6نفر ) 6، دار( خانه%25نفر ) 35لیسان  بودن .  (% 1/3)نفر 

 نفیر  1 ،( دارای دو فرزنی  %6/12نفیر )  1 ،فرزن تک( %1 /1نفر ) 3. ن ( بازنشسته بود%6نفر ) 1

( دارای پیدج  % 31نفیر )  66رزنی  و  ( دارای چهیار ف %9/63نفر ) 11 ،( دارای سه فرزن 6/12%)

نفیر   1 ،( دارای دو دختیر %3/33نفیر )  13 ،دختیر تیک ( %3/33نفیر )  13 فرزن  و بیشتر بودن .

( دارای پیدج دختیر   %1/1نفیر )  3( دارای چهار دختر و %1/2نفر ) 6 ،( دارای سه دختر2/65%)

 12 ،پسیر تیک ( %3/33)نفیر   12داشیتد .  فرزن  دختر  39 درمجموعآماری،  ۀبودن . گروه نمون

( چهار پسیر و بیشیتر   %3/13نفر )  2( دارای سه پسر و %9نفر ) 9 ،( دارای دو پسر%3/33نفر )

   .داشتد فرزن  پسر  32 درمجموع. گروه داشتد 

 با سپ . ش  یبد دسته مفهوم یک با ک  چد ین . ش ن ک گذاری و مطالعهبارها  هاییلالا

 ادامیه  آنجیا  تا کار این. ش  یآورجمع دیگری هایلالایی ج داًم ،ش هاستخراج فاهیمتوجه به م

 هیای مضیموش  سیپ  شی ن .   تکیرار  هیا ییی لالا و نش  استخراج ج ی ی مفهوم دیگر که یاف 

 .ش  تحلیلو  بد یدسته مقوله یک در مشترک
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 پژوهش پیشینة -2
 و (1393) مییر  ی نمونیه ، بران اش هبررسی  شداختیاز دی گاه جامعه تر،ی ایراش، پیشهالالایی

افسیر  ماندی    ،ان پرداخته هالالایی های محتواییتحلیل . برخی نیز به(1395)عدای  و همکاراش 

 هیای تحلیل لالایی ،(1392) قانع اکبری ؛ها باف  ق یم شهرستاش بیرجد تحلیل لالایی ،(1396)

)لالاییی  «  اح ی »تحلییل سیاختاری و محتیوایی     ،(1392)طباطبیایی   ؛روداب و ششیتم   بخش

و  ؛شییراز  هیای لالاییی مضیامین نهفتیه در    تحلیل، (1392)درویشی و اکبری  ؛سرکویر( ۀمدطق

 قلییم، اهیا بیا   مضامین لالاییی بر رابطۀ این تحقیقات . های کرماش( لالایی1312)وسفی جمالی ی

 تحلییل  و ( موسییقی 1393)پیور  محمی  تأکیی  دارنی .   میردم   زنی گی  ۀشییو  و معیشی   نیوع 

ای بیا  در مقالهنیز  (6512) 1. تدرسیفیاس بررسی کردهرا  فارس استاش هایلالایی شداسیمردم

 در کلمیات  ٪15 تقریبیاً دریافی  کیه   « های ترکیهمفاهیم جغرافیایی مربوط به لالایی»عدواش 

 .  س مربوط به جغرافیا هالالایی

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -3
 پیژوهش  سیؤالات  بیه  استدباطی آمار با سپ  کردیم، خلاصه را اطلاعات توصیفی، آمار با ابت ا

 .یمداد پاسخ
 
 هاتوصیف متغیر جنسیت فرزندان در لالایی -1 -3
 

 هاتوصیف متغیر جدسی  در لالایی .1 ج و 
 انحراف معیار میانگین سؤالات

 56/1 91/6 خوانم حاوی آرزوی بزرگ ش ش پسرم اس .هایی که میلالایی

 59/1 12/3 سپارم.خوانم پسرم را به مق سات میی که میهایدر لالایی

 92/5 13/3 کدم کودک پسرم به ثمر بدشید .خوانم آرزو میهایی که میدر لالایی

 52/1 55/3 خوانم حاوی آرزوی زش گرفتن و تشکیل خانواده اس .هایی که میلالایی

 16/1 53/3 د  پ رش اس .خوانم حاوی آرزوی قوی بودش پسرم مانهایی که میلالایی

 12/1 16/6 خوانم حاوی آرزوی بزرگ ش ش دخترم اس .هایی که میلالایی

                                                           
1. Taner Çifç 
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 12/1 11/6 بخ  رفتن دخترم اس . ۀخوانم حاوی آرزوی به خانهایی که میلالایی

 12/1 22/6 خوانم حاوی آرزوی پسردار ش ش دخترم اس .هایی که میلالایی

 65/1 21/6 س  که بخ  دخترم بلد  باش .رزوحاوی این آخوانم هایی که میلالایی

 
خیوانم  هیایی کیه میی   در لالاییی »سؤا   را( 12/3)ده  بیشترین میانگین ج و  نشاش می

هیایی کیه   لالاییی »سیؤا    را( 22/6و کمتیرین مییانگین )  .« سیپارم یمی پسرم را به مق سیات  

ده  گاه، زنیاش  نتایج ج و  نشاش می. دارد« دار ش ش دخترم اس .خوانم حاوی آرزوی پسرمی

کددی   آرزو میی ؛ ییا  ش ش پسرشیاش باشی   خواند  که حاوی آرزوی بزرگمی یهایقایدی، لالایی

، آرزوی پسیردار  د و بختش بلد  باش . همچدیین گیاه  بخ  برو ۀد و به خانودخترشاش بزرگ ش

  کیه پسرشیاش را بیه    خواندی هایی میدر ح  متوسط، لالایی ،معمولاًکدد . ش ش دخترشاش می

کدد  کودک پسرشاش به ثمر بدشید  )موف  باشی ( و آرزوی زش  آرزو می یاسپرن ؛ مق سات می

 کدد .  گرفتن و تشکیل خانواده پسرشاش و آرزوی قوی بودش پسرشاش ماند  پ رش می

از مییانگین سیؤالات حیاوی آرزوی     ،میانگین سؤالات حاوی آرزوی مادراش برای فرزن  پسر

 اش برای فرزن  دختر بیشتر اس .  مادر

چه سن زنیاش قیایدی   هرمستقیمی وجود دارد؛  ۀها رابطبین سن و جد  فرزن اش در لالایی

گیذارد. بیین تحصییل و    بیشیتر تیأثیر میی    هاجدسی  فرزن اش بر مضامین لالاییافزایش یاب ، 

 فیزایش یابی ، اثیر   زناش قیایدی ا  تحصیلچه هر؛ اس  معکوس ۀها رابطفرزن اش در لالایی جد 

بین شغل و تع اد فرزن اش بیا جید     نیزیاب . ها کاهش میجدسی  فرزن اش بر مضامین لالایی

 چه تع اد فرزن اش افیزایش یابی ، اثیر   هرشود؛ معکوسی مشاه ه میۀ ها رابطفرزن اش در لالایی

، باشید   دارنیه خاغیرچه زناش قایدی، ، و هریاب ها کاهش میجدسی  فرزن اش بر مضامین لالایی

 یاب .ها کاهش میجدسی  فرزن اش بر مضامین لالاییاثر 
 

 هاتوصیف متغیر مضامین دینی در لالایی -3-2
 

 هاتوصیف متغیر مضامین دیدی در لالایی .6ج و  
 انحراف معیار میانگین سؤالات

 16/5 16/1 های عروسی و دامادی اس .خوانم حاوی سد هایی که میلالایی

 52/1 11/3 خوانم حاوی مفاهیم مذهبی اس .یی که میهاییلالا
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 59/1 33/6 خوانم حاوی مفاهیم تاریخی اس .هایی که میلالایی

 95/5 13/3 خوانم.گویش محلی را بیشتر می هایلالایی

 21/5 23/1 های سدتی مرداش و زناش اس .خوانم بیشتر حاوی مفاهیم لباسهایی که میلالایی

 59/1 12/1 های قومی و صلح اس .خوانم مربوط به جد هایی که میلالایی

 
خوانم حیاوی  یی که میهاییلالا» به سؤا ِ ،(11/3بیشترین میانگین ) ده ج و  نشاش می

خیوانم بیشیتر   هایی که میلالایی» به سؤا ِ ،(22/6و کمترین میانگین )« مفاهیم مذهبی اس 

نی رت،  . زنیاش قیایدی، بیه   دارد اختصیا  « اش و زناش اس .های سدتی مردحاوی مفاهیم لباس

هیای  حیاوی مفیاهیم لبیاس   ییا   ،های عروسی و دامیادی خواند  که حاوی سد هایی میلالایی

در حی  متوسیط،    ،معمیولاً هیای قیومی و صیلح اسی .     مربوط به جد  یاسدتی مرداش و زناش 

هیایی بیا گیویش محلیی     لاییی لاییا   خواند  حیاوی مفیاهیم میذهبی اسی     هایی که میلالایی

 خواند  حاوی مفاهیم تاریخی اس .هایی که میگاه، لالایی خواند .می

قیمی وجیود  مست ۀها رابطده  بین سن و مضامین دیدی در لالایینتایج توصیفی نشاش می

گذارد. بین یشتر تأثیر میها بچه سن زناش قایدی افزایش یاب ، مضامین دیدی بر لالاییدارد؛ هر

مضیامین  و شیود. بیین شیغل    خاصی مشاه ه نمیۀ ها رابطو مضامین دیدی در لالایی حصیلت

اثر مضیامین دیدیی افیزایش    بیرونی باش   چه شغلهرشود؛ مستقیمی مشاه ه میۀ دیدی رابط

 شود.خاصی مشاه ه نمی ۀیاب . بین تع اد فرزن اش و مضامین دیدی رابطمی
 

 هانان در لالاییتوصیف متغیر موقعیت اجتماعی ز -3-3
 

 هاتوصیف متغیر موقعی  اجتماعی زناش در لالایی .3ج و  
 انحراف معیار میانگین سؤالات

 51/1 35/6 گویم.های خودم میها و مح ودی خوانم برای کودکم از دغ غههایی که میدر لالایی

 99/5 16/6 گویم.م میسالم بودش فرزن انبه خاطر خوانم از نگرانی خودم هایی که میدر لالایی

 19/1 92/1 گویم.خوانم از نگرانی خودم از هوو میهایی که میدر لالایی

 53/1 33/6 گویم.سالم بودش همسرم می به خاطرخوانم از نگرانی خودم هایی که میدر لالایی

 52/1 16/6 گویم.تدها ش نم می به خاطرخوانم از نگرانی خودم هایی که میدر لالایی
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 91/5 52/3 کدم.ها، روزگار و زن گی گلایه میخوانم از غمهایی که میدر لالایی

 16/1 29/6 خوانم.ام میرفتههایم را برای غم فراق عزیزاش ازدس لالایی

 
هیایی کیه   در لالاییی » سیؤا ِ میرتبط بیا    ،(52/3ده  بیشترین مییانگین ) ج و  نشاش می

 سیؤا ِ مرتبط با  ،(92/1) و کمترین میانگین« کدمی گلایه میها، روزگار و زن گخوانم از غممی

، زنیاش قیایدی، در   . گیاه اسی  « گیویم خوانم از نگرانی خودم از هوو میی هایی که میدر لالایی»

هیای خیود و  از نگرانیی    ها و محی ودی  خواند  برای کودک خود از دغ غههایی که میلالایی

سیالم بیودش همسیر و از     به خاطراز نگرانی خود یا  گوید سالم بودش فرزن اش می به خاطرخود 

هیایی را بیرای غیم فیراق عزییزاش      لالاییی  ، ییا گویدی  تدهیا شی ش میی    بیه خیاطر   نگرانی خود

خواند  از نگرانیی خیود   هایی که مین رت، در لالاییزناش قایدی، بهخواند . می شاشرفتهازدس 

 کدد .  ها، روزگار و زن گی گلایه میز غمدر ح  متوسط، ا ،معمولاًگوید . از هوو می

چیه سین   هرمسیتقیمی وجیود دارد؛    ۀها رابطی بین سن و موقعی  اجتماعی زناش در لالایی

و موقعی  اجتمیاعی   گذارد. تحصیلیشتر تأثیر میها بافزایش یاب ، موقعی  اجتماعی بر لالایی

هیا بیر   یاب ، موقعی  اجتمیاعی آن افزایش  هرچه تحصیل؛ دارن  معکوس ۀها رابطزناش در لالایی

بین شغل و تع اد فرزنی اش بیا موقعیی  اجتمیاعی زنیاش در       نیزگذارد. ها کمتر تأثیر میلالایی

و تعی اد فرزنی اش افیزایش    بیرونی باش   چه شغلهرشود؛ معکوسی مشاه ه می ۀها رابطلالایی

 یاب .  ها کاهش مییاب ، اثر موقعی  اجتماعی بر لالایی
 

 هاوصیف متغیر شرایط اقلیمی و فرهنگی در لالاییت -3-4
 

 هاتوصیف متغیر شرایط اقلیمی و فرهدگی در لالایی .3ج و  
 انحراف معیار میانگین سؤالات

 16/1 33/6 .باراش اس  بارش برای آرزو شامل هایملالایی

 63/1 35/6 اس . زراعیهای هایم شامل آرزو برای حاصلخیزی زمینلالایی

 11/5 23/1 هایم مربوط به مفاهیم شکار پرن گاش اس .ییلالا

 
 بیرای  آرزو شیامل  هیایم لالاییی » به سؤا ِ ،(33/6ده  بیشترین میانگین )ج و  نشاش می

هایم مربوط بیه مفیاهیم شیکار    لالایی» به سؤا ِ ،(22/6) و کمترین میانگین« بارش باراش اس 
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بیاراش و   بیارش  بیرای  آرزو هایشیاش، گیاه، لالاییی  اختصا  یاف . زنیاش قیایدی،   « پرن گاش اس 

 ن رت، مربوط به مفاهیم شکار پرن گاش.هو ب اس  زراعیهای حاصلخیزی زمین

چیه سین   هرمستقیمی وجود دارد؛  ۀها رابطبین سن و شرایط اقلیمی و فرهدگی در لالایی

و  د. بیین تحصییل  گیذار یشیتر تیأثیر میی   هیا ب افزایش یاب ، شرایط اقلیمی و فرهدگی بر لالایی

. بین شغل و تع اد فرزن اش بیا شیرایط اقلیمیی و    نیس خاصی  ۀشرایط اقلیمی و فرهدگی رابط

و فرزن اش افزایش یابی ،  بیرونی باش   شغل چههر؛ هس مستقیمی  ۀها رابطفرهدگی در لالایی

 یاب .    افزایش میها اثر شرایط اقلیمی و فرهدگی بر لالایی

 
 آمار استنباطی -3-5
اسمیرنوف اجرا شی . نتیایج آزمیوش نرمیا  بیودش در      -ر بخش استدباطی، آزموش کولموگروفد

 اس .ج و  ذیل ارائه ش ه
 

 نتایج آزموش نرما  بودش متغیرهای پژوهش .2ج و  
 

 متغیرهای پژوهش آماری ةتعداد نمون zآماره سطح خطا آزمون ةنتیج

 جدسی  25 35/1 51/5 نرما  اس .

 مضامین دیدی 25 11/1 13/5 نرما  اس .

 نرما  اس .
95/5 21/5 25 

موقعی  اجتماعی 

 زناش

 نرما  اس .
13/5 12/1 25 

شرایط فرهدگی و 

 اقلیمی

 
های جدسی ، مضامین دیدیی، موقعیی    برای متغیر Z ۀآمار که شودمشاه ه می در ج و 

بیا   12/1و  21/5، 11/1، 35/1به ترتییب برابیر  بیا     ،اجتماعی زناش و شرایط فرهدگی و اقلیمی

به دس  آم  و ادعای نرما  بیودش ایین متغیرهیا     13/5و  95/5، 13/5، 51/5سطح معداداری 

 پذیرفته ش .
 

 هاجدسی  فرزن اش بر مضامین لالاییطرفه جه  بررسی تأثیر یک tنتایج آزموش . 2ج و  

 اریدسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

جدسی  فرزن اش در 

 هامضامین لالایی
25 91/6 91/5 11/3 553/5 

 



 132 9317تان بهار و تابس، ة اولدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...های گویش قاین از منظر تحلیل لالایی

 

 

اسی . بیا    2/6بیشیتر از مییانگین    91/6 شی ه مشاه هده  میانگین نتایج ج و  نشاش می

اسی   هیا تیأثیر گذاشیته   ر مضامین لالاییتواش گف  جدسی  فرزن اش بدرص  می 99اطمیداش 

تیواش  درص  میی  99با اطمیداش  ،دیگر عبارتبهس (. ا 52/5کمتر از  553/5داری )سطح معدی

بیه خوانی ش    مدی  علاقیه  ،در حی  متوسیط و حتیی بیشیتر مواقیع      ،معمیولاً  ،گف  زناش قیایدی 

 هایی بودن  که در آش تفکیک جدسی  مطر  بود.   لالایی
 

 اینهای رایج در قطرفه جه  بررسی حضور مضامین دیدی در لالایییک tنتایج آزموش  .1ج و  

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

 53/5 -69/6 21/5 31/6 25 مضامین دیدی

 
اسی . بیا    2/6کمتیر از مییانگین    31/6 شی ه مشیاه ه ده  میانگین نتایج ج و  نشاش می

بیه خوانی ش    مدی  علاقیه  ،گیاه ن رت و به ،معمولاً ،تواش گف  زناش قایدیدرص  می 99اطمیداش 

 اس (. 52/5کمتر از  53/5داری )سطح معدی ن مضامین دیدی بود باهایی لالایی

 
 های قاینشرایط فرهدگی و اقلیمی بر لالاییبررسی تأثیر  برایطرفه یک tنتایج آزموش  .1ج و  

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

هدگی و شرایط فر

 اقلیمی
25 52/6 93/5 32/3- 556/5 

 
اسی . بیا    2/6کمتیر از مییانگین    52/6 شی ه مشیاه ه ده  میانگین نتایج ج و  نشاش می

بیه خوانی ش    مدی  علاقه یگاهو  ،ن رتبه ،معمولاًتواش گف  زناش قایدی درص  می 99اطمیداش 

 52/5کمتیر از   556/5داری معدی)سطح  ن شرایط فرهدگی و اقلیمی بودبا موضوع هایی لالایی

 اس (.
 ها و موقعی  اجتماعی زناش در قاینمحتوای لالایی ۀبررسی رابط برایطرفه یک tنتایج آزموش  .9ج و  

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

 21/5 36/5 12/5 23/6 25 موقعی  اجتماعی 

 
اسی . بیا    2/6بیشیتر از مییانگین    23/6شی ه  ده  میانگین مشاه همی نتایج ج و  نشاش

ها و موقعیی  اجتمیاعی زنیاش در قیاین     تواش گف  میاش محتوای لالاییدرص  می 99اطمیداش 

 ،اسی (. بیه عبیارتی    52/5بیشیتر از   21/5داری داری وجود نی ارد )سیطح معدیی   معدی ۀرابط
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بیا طیر    هیایی  به خوان ش لالاییی  مد علاقه ،  متوسطدر ح ،معمولاً ،تواش گف  زناش قایدیمی

 درص  گف . 92تواش این را با اطمیداش ولی نمی ن موقعی  اجتماعی زناش بود
 

 بندی متغیرهای پژوهشاولویت -3-6
 

 بد ی متغیرهای پژوهشنتایج آزموش فری من جه  اولوی  .15 ج و 
 

 هامتغیرهای مؤثر بر مضامین لالایی
میانگین 

 بهرت

تع اد 

 نمونه
 مربع-کای هآمار

 ۀدرج

 آزادی

سطح 

 داریمعدی

 11/3 جدسی 

25 13/19 3 555/5 

 23/6 مضامین دیدی

 32/6 موقعی  اجتماعی زناش

 99/1 شرایط فرهدگی و اقلیمی

 
هیا  میانگین متغیرهای میؤثر بیر مضیامین لالاییی     ۀنتایج آزموش فری من نشاش داد بین رتب

 ،اسی (. بیه ترتییب    52/5کمتیر از   555/5داری داری وجیود دارد )سیطح معدیی   عدیتفاوت م

بیشترین اولوی  به جدسی ، مضیامین دیین، موقعیی  اجتمیاعی زنیاش و شیرایط فرهدگیی و        

 اقلیمی اختصا  یاف .
 

 شناسی زبانهای قاین از منظر جامعهتحلیل کیفی لالایی -3-7
پیرامیوش هسیتد .    محییط  و طبیع  از متأثر اغلب و ساده مفاهیم دارای بیشتر قاین هایلالایی

 ایجاد در ییبسزانقش  توانسته که اس  زیاد یق ربه هالالایی این در روانی و عاطفی هایجدبه

 کیارکرد  بیر ، عیلاوه هیا ییی لالاکد .  ایفا اجتماعی محیط و مادر با کودک میاش ارتباط استمرار و

   .زیمپردامی هاب اش بیشتر بخش این در که دارن  نیز پدهانی کارکردهای خود، آشکار
 

 های زناش قایدیتحلیل محتوای لالایی .11ج و 

 ک های اصلی ردیف
فراوانی ک های 

 اصلی
 ک های فرعی

فراوانی 

 ک های فرعی

درص  

 فراوانی

1 
شرایط فرهدگی و 

 اقلیمی
23 

 %3 3 شکار پرن گاش

های حاصلخیزی زمین

 زراعی
22 11% 
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 %1 2 رش باراشبا

6 
موقعی  اجتماعی 

 زناش
139 

 %33 25 یار )همسر( ۀنگرانی دربار

 %63 33 فرزن اش ۀنگرانی دربار

های نگرانی و دغ غه

 فردی زناش
22 33% 

 36 جدسی  3
 %12 2 پسر

 %13 61 دختر

 151 مضامین دیدی 3

 %31 26 یاد خ ا

 %13 13 جد  صلحی و قومی

 %6 6 تاریخیمفاهیم 

 %36 32 مفاهیم مذهبی

ی عروس و هاسد 

 دامادی
2 2% 

 
در جامعه اس . ایین عداصیر    ۀ اهمی  آشدهد ها، نشاشفراوانی و تکرار هر عدصر در لالایی

 ؛مضیامین دیدیی   ؛موقعیی  اجتمیاعی زنیاش   از:  ان به ترتیب فراوانی عبارتهای قاین در لالایی

 شون .فرعی همراه می یک ها با ک هایاین . هر یک از جدسی  ؛اقلیمی-شرایط فرهدگی

، 22های فردی زناش با فراوانیی  ، نگرانی و دغ غهاش زیرک های موقعی  اجتماعی زناشاز می

ن ارنی ،   اجتماعی ق رت که . زناشن رمقصودمقص  اما پ هایی بینامهها رنج. لالاییاس بیشترین 

 لالاییی  انگییز شحیز  آهد  با فریاد، جای به و  ن ارن  اعتراض یبرا جایی جامعه،ۀ بست فضای در

نشیاش   16ابییات جی و     .کدی  گو میی ومادر با لالایی با کودک گف گوید . رنج خویش را می

انفعیالی   واکیدش غصه دارن  ولی معمولاً نسب  به غصه، دلی پ ر هازناش قایدی در لالایی ده می

مِ آب م بگذش ؛ فلکَ از کوچیکی غمَ را به مین داد؛ دلیی دار م پیر از    آب م مَ هَی موسِ»؛ ان داشته

همچدیین  «. پاشهَ از هم؛ شی م بیمیار و غمخیواری نی ار م    و پر از غم / اگر شورهَ  خورهَ می درد

دلیی دار م  »بیود؛   زن گی در همراز و همراه ن اشتن، کسیبی ،تدهایی فریادبرای  مجالی هالالایی

روانیی   ۀخوانی ش لالاییی، باعین تخلیی    «. شیه ه، کسی هم ردِ من پی ا نمیی شکه از غم وا نمی

 کرد.  میآرام ش  و زناش را می
 هاهای فردی زناش قایدی در لالاییو دغ غه هایی از نگرانینمونه .16ج و  

 

 مصرع دوم مصراع اول ردیف
 

نه در دنیا د  شادی نه امی  از  1

 وطن دار م

وش بختیی  از ا چرخ برگرددخ ایا 

  (1)که من دارم پسرجاش
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6 

 من از دس  فلک د  داغ دار م
هییای خییزاش در بییاغ  چییو بییرگ

  (2)مونمُ

کیه   هبه د  دردی کیه دار م مَی   3

 دارهَ؟

کیییه  هر خ زردی کیییه دار م مَییی 

  (3)داره؟

زرد م زرد م چییییو گدیییی مای   3

 سردش 
 (4)آب م مَ هَی موسمِِ آب م بگذش 

 

شیه، جمیع   ها کدی ه میی  علف 2

 شهنمی
 شهغم نمید  مسکین من بی

 

و  لالالالا فلییک داد و فلییک داد 2

 فلک داد

 غَیم را بیه مین    از کوچیکیفلکَ 

  داد

 ش م بیمار و غمخواری ن ار م کده جایی ن ار مسرمُ درد می 1
 

 
یار )همسر( با فراوانیی   دربارۀنگرانی  ،زیرک های موقعی  اجتماعی زناش ، دردومین فراوانی

سی .  ازدواج مجی د آنها ، سیلام  ایشیاش و   همسیراش دربیارۀ  نگرانی  بیشترها . لالایی سا 25

 بلد  ص ای با هالالاییاس . افزودهبر نگرانی میو تجارت،  برای شکاررفتن همسراش و  هاجد 

داده  زنیاش  بیه  فرصیتی گونیه  یین و ا شی  می خوان ه دیگراش یا معشوق و شوهر، حضور در گاه و

عشی ،   .بپردازنی   معشیوق  ییا  بیه همسیر   علاقه و عش  ابراز به یرمستقیم و مستقیمغ تا ش می

هلا ماه بلد  آسیمانی، میزش لافیی کیه بیا ییار م       »؛ شودهای قایدی دی ه میدر لالاییوضو ، به

 «.نمانی
 

 های زناش قایدییار )همسر( در لالایی ۀهایی از نگرانی دربارنمونه .13ج و  
 ترجمه  ع دوممصر مصراع اول ردیف

 (2)مزش لافی که با یار م نمانی آسمانی بلد ِ هلا ماهِ 1
 

 (2) خبر اوم  که یار م خورده شمشیر شیر ۀسر کوه بلن پدج پدج 6
 

 (1)خبر اوم  که یار م گشته بیهوش موش ۀسر کوه ب لن پدج پدج 3
 

3 

سییرایی راسیی  کُییدمُ از سیییخِ  

 اسفد 
 دریچرَ وا کدُمُ از راه بیرجد 

هیا را  ای بسازم از چوب اسفد ، پدجرهخانه

 به سم  راه بیرجد  بازکدم.

 ، رنگمُ ش ه زردکه یار م در سفر دریچر وا کدم قرآش بخونم
 

2 

 (1)ناَها  زنجفیله هجلوی مَ ورَی را می رو م هیله به هیله
 .رومآرام میاز این راه آرام

 روبروی من نها  زنجبیلی هس 

 (9)غمای دلبر مرا دیوونه کرده ناها  زنجفیلم خو دونه کرِده
 اس ناها  زنجبیل من دانه کرده

 اس های دلبر مرا دیوانه کردهغم

2 
 کردمدر قلعه روستای نی  گریه می (15)نوشتمُقلم در دس  و نامهَ می گرستمُنیگکَ می ۀسر قلع

 (11)اوم  نوِشتم که هر چه بر سرم قلم افتاد و کاغذ باد برداش 
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فرزن اش با فراوانی  دربارۀنگرانی  ،ش زیرک های موقعی  اجتماعی زناشسومین فراوانی از میا

 آرزو بیرای فرزن انشیاش   را خیود  ۀنیافتدس  هایآرزو و هاکاستی مادراش، از . بسیاریس ا  33

 تیرین عمیومی  از .بیرد  یمادر پ ایآرزوه بهتواش می فرزن ، برای مادر هایآرزو از ، پ کدد می

 هیا آن آرزومدی ی  و مادراش سوادیبی از حکای که  سوادآموزی اس  فرزن  برای مادراش آرزوهای

هیای  کجَکَ»های لالایی «.که قرآش دِ بغَلَ گیری،  به متَبّ تو روَونکَ شی»؛ دارد برای تحصیل

مدی   ند  تو بمیره، که بیالهی شوی »یا « دانم به شوی سیاه ریخته به روی ، تو رَ لای  نمی

نییز  دهی  و  میادر را نشیاش میی    در زن گی ناامدی احساس ،غیرمستقیم ،«کشِمُ دستام به روی 

هیای خیود را غیرمسیتقیم بیه     خواسی  ، در لالایی، مادر برای ازدواج فرزن . زناش قایدی نگرانی

 بییاش  بیا میادر  در ایدجیا  «. کتابی دِ بغل گیری، به پایِ تخی ِ حضیرت شیی   » گوید ؛شوهر می

 لالا»؛ گل به کودک تشبیهگوی . خواس  خود را می ،درواقعزیارتی،  سفر بهفرزن   رفتن آرزوی

عزییزِ رودِ  »؛ میادر  هیای صی قه  قربیاش  ،«لالا گیلِ پونیه   لالا گل آلو، لالا گل خشخاش، لالا لالا

داغ فرزنی م، عزییزم را   ، نبییدم  لالا لالا کلَونکَ شی» برای فرزن  وی دعاهای و آرزوها، «دلبد مَ

 میادر  عش  بیانگرو ... « ای خشِتی نمونَ  / که فرزن ای عزیزمُ خوار گرددداری، سرِا و خونهنگه

 وجیه اس . ت های زناش قایدیترین تشبیهات لالاییگل لطیف وفرزن  ی هماند  .اس  فرزن  به

ه، دی م، نیرگ ، نیار، پسیت    خشخاش، لاله، آلیو، گلابیی، گ  ؛ های قاینگیاهی لالایی هایگونه به

   ده .های را نشاش میلالاییو قاین اقلیمۀ رابط ،زعفراشو  بوشب ،قوسه، زیره، پونه، فد ق، نعدا
 

 های زناش قایدیفرزن اش در لالایی دربارۀهایی از نگرانی نمونه .13ج و  
 ترجمه  مصرع دوم مصراع اول ردیف

1 

هیا دواش  بیه کوچیه   ،لالا  لالا بزرگ شیوی                (16)شی به کوچوَ دوَونکَ لالا لالا کلَونکَ شی

   .شوی

 

 

 .که قرآش را در بغل بگیری

 .به مکتب خانه دواش شوی

 (13)بازیِ گر هوشمد  زرن  شی لالا لالا دوَونک شی

 (13)به پایِ تخ ِ حضرت شی کتابی دِ بغل گیری

 (12)شیبه متَبّ تو روَونکَ  که قرآش دِ بغَلَ گیری

6 

  نبیدم داغ فرزن م گل زردم لالا لالا

  همه خوابن تو بی اری خ اون ا تو ستاّری

  داریعزیزم را نگه به ح ّ خواب و بی اری

3 

 (12)ای هموار گرددس را و خونه خ ایا هر کهِ بیمار گرَدد
اش ویراش نشود و به گرفتیاری دچیار   خانه

 نشود.

 (11)که فرزن ای عزیزمُ خوار گردد ونَ ای خشِتی نمسرِا و خونه
کییه لییی را از مییا نگیری،گِ ۀخانییه و کاشییان

 فرزن اش عزیزم به مصیب  دچار شون .
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3 
  خواهیتو از بچمّ چه می برو لولوی صحرایی

  قرآش روی سر داره که این بچهّ پ ر داره

2 
  عزیزِ رودِ دلبد مَ لالا گلِ قد مَ لالا

  بد مبه قدُ اقِ  نمی نکن گریه نکن زاری

 
یاد خ ا با فراوانیی   ،میاش زیرک های مضامین دیدی در اس .دیدی مضامین  ،دومین فراوانی

 :اس ، بیشترین 26
 

 های زناش قایدیهایی از یاد خ ا در لالایینمونه .12ج و  
 ترجمه  مصرع دوم مصراع اول ردیف

1 
 سپد  در کوه و نرگ  در بیابو

جیانمُ در   ،دو چشم ورَ خی ا 

 (11)ایمو

 و کیدم و جیاش  بر خ ا توکل میی 

 دلم نزد خ اون  اس 

 (19)د  در کرم  بسته خستهالله منِ د  6
 

 (65)همَ هخ ا نالم گل مَ همی نالمُ  به درگاهی 3
 

 ش م بیمار و غمخوار م  خ ایهَ 3
بیییه شُیییو و روز مییی دکارم 

 (61)خ ایه
 

  همراشبابات رفته خ ا  لالالالا گل خشخاش 2

  بیاره قد  و دارچیدی بابات رفته به هل چیدی 

 بیابوش در بیابوش رمهّ و میش 2
بییا   مایل کین حگجَکَمارور 

 پیش
 موهای خود را شانه بزش  

 مادر ز تو احوا  پرس  مگر 
خیی ار داد م بییه  فییی بگییو 

 درویش
 گ ا-پاداش  -اگر      

 
 چدی   بیه اسی . و   32با فراوانی  ،مذهبیمفاهیم  ،دومین فراوانی زیرک های مضامین دیدی

 فرزن  دیدی پرورش ؛دارن دیدی  هاییان یشه زناش ؛اس  مذهبی اجتماعی باف  :دارد اشاره نکته

 ؛اسی   زییاد  بسییار واژگیاش   بسیام  برخیی  مفیاهیم   در ایین  .اسی   مادراش آرزوهای و اه اف زا

 .ل سته، حضرت علی، امام رضاغمبر، گپی ا، حضرت، زیارت، ، قرآش، خاللهرسو ، اللهکلام
 

 های زناش قایدیهایی از مفاهیم مذهبی در لالایینمونه. 12ج و  
 مصرع دوم مصراع اول ردیف

1 

 ها بودمحمّ  ) ( سر زد از مکهّ که او خورشی  د  م یده بود غوغا بود اسیر دیو و سرما بود

 ها خ یجه یار نیکو بودغم برای شادی و رو بودخ یجه همسر او بود زنی خد اش و خوش

 به نام فاطمه زهرا امی  مادر و بابا خ ا یک دختر زیبا به آش خورشی  بابا داد

 برای دختر خورشی  علی از هر گلی برتر علی داماد پیغمبر برای فاطمه همسر

 های اوتشده جاش دادن  تمام غدچهکدار نهر بودن  ولی لب گل پرپر حسیدش بود گل لالا گل شب بو

 خوابیبرای  قصه هم گفتم چرا ای گل نمی خوابیشبی سرد اس  و مهتابی چرا ای گل نمی



 131 9317تان بهار و تابس، ة اولدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...های گویش قاین از منظر تحلیل لالایی

 

 

6 

 دانماز خ ا هم ج ا نمی دانممن علی را خ ا نمی

 دانمصاحب کارخانه می دانممن علی را یگانه می

 هس  هفتادودو گیتی شص  من از چه مبِدَ ی دس ِ من

 گشاس مادرا این دس  من مشکل خ اس  مادرا این دس  من دس 

 دس ِ من از تن سرَ از انَترَ کدََ  دس ِ من بای  درَ از خیِبر کدََ 

 
 س :ا  13 های صلحی و قومی با فراوانیجد ازآشِ سومین فراوانی زیرک های مضامین دیدی 

 
 های زناش قایدیهای صلحی و قومی در لالاییهایی از جد نمونه . 11 ج و 

 
 ترجمه بیت مصرع دوم مصراع اول

 

 زار اس زمین از خوش واعظ لاله خبر آم  که در دشتسِتاش بهار اس 

 که واعظ یکِ تن و دشمن هزار اس  خ اون ا صبوری ده به واعظ 

 

 (66)خبر اوم  که دلبر خورده شمشیر شیر ۀسر کوه ب لن پدج پدج
 

 (63)بر قلُهّ بالای شمشیربریزیِ  پیالهَ ر ایُ کدُیِ از آب انجیر
 پیاله را از آب انجیر پر کدی 

 بر روی غلاف شمشیر بریزی 

 (63)ص ایِ زیدبی اوم  به گوشمُ سر کوه ب لن تفد  به دوشمُ
 

 

  هیایَص ا کفش پاس ارا می هیایَاز اوش بالا ص ای پا می

 هیایَهمه می گن که پاس ارا از کجا می
هیا  ی،کیه از جبهیه  شما مردم نمی ونیِ ب ونِ

 هیایَمی
 

 
  جوَ نی کشُتهِ اش بیس  و دو ساَلهِ سر کوه بلد ِ پ ر ستِاَره

  شود د  پاَرهِ پاَرهِجگر خوُ می کمر رَ وا کنُُ زخَما بیدی

 
های عروس و دامادی بیا فراوانیی   سد ازآشِ زیرک های مضامین دیدی در چهارمین فراوانی 

  :س ا 2

 
 های زناش قایدیهای عروس و دامادی در لالاییایی از سد ه. نمونه11ج و  

 
 مصرع دوم مصراع اول

 

 

یه پیرهنَ از اوش بالا می

 فی یس
  سر آستین سفی  برگ بی ی      

  خ ا گردان  یکی نصیبی      گن که او خانم ن اردهمه می

 

  به دس  انگشتر داری بِه من چه؟

 کف دست  حدای تازه داره   

 

 د  ص  مشتری داری به من چه؟ به

 رای دیگری داری به  من چه؟
 

 
 اس : 6مفاهیم تاریخی با فراوانی ازآشِ زیرک های مضامین دیدی دجمین فراوانی در پ
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 های زناش قایدیهایی از مفاهیم تاریخی در لالایینمونه. 19ج و  

 
 مصرع دوم مصراع اول

 

 
  رف اسلام می ۀبرای جبه رف شب جمعه به توی خار می

  رف برای نابودی ص ام می شما مردم نمی ونیِ ب ونیِ

 
  هیایَص ای کفش ِ آقا می هیایَاز او بالا ص ای پا می

  هیایَها میعباس از جبههکه آق سیّ  دونیِ ب ونیِشما مردم نمی

 
یرکی های  ز در سی . شرایط فرهدگیی و اقلیمیی ا   ازآشِک های چهارگانه در سومین فراوانی 

 و بارش بیاراش، بیشیترین فراوانیی    ؛ شکار پرن گاش، حاصلخیزی زمینشرایط فرهدگی و اقلیمی

 درکشیاورزی   هیای واژهنییز  مشیاغل   به مربوط هایواژه اس . در حاصلخیزی زمینازآشِ ( 22)

 :تر اس شاخص قاین هایلالایی

بیاغِ میا درخی  زنجفیلَیه؛     روم هیله بیه هیلیه/ وسیط    درخ ، باغ و زنجبیل )از ای را می -

 ؛، مرا دیوونه کرده(  زنجفیلمُ دونه کرِده/ غموش نوهدرخ

رو م هیله به هیله/ جلوی مَ ناَها  زنجفیله؛ ناهیا  زنجفییلم خیو دونیه     ناها  )ورَی را می - 

 ؛  کرِده/ غمای دلبر مرا دیوونه کرده

 ؛ام در شهر مردم(تادهبیاباش و گد م یا قودهَ )بیابو در بیابو برگ گد م/ غریب اف -

کده زلفا رَ شانه؛ هموش آبیی کیه از ز لفیاش    شتبُو ناها  هد وانه/ که دلبر میهد وانه )به پ  -

 ؛شوم مرغی، بچیدم دانه دانه( / چکهّمی

خیار و انار )گلُِ گد م رَ اوَ ب ردهِ /د ِ بچّیه ر خَیو ب یردهَ؛ ایین سیرزمین انیاره/ او سیرزمین         -

 بیماره(؛ بی رقیهخیاره؛ بی

درو و جو )درو رف  و درو رف  و درو رف / به سبزه نازنین گفتم مرَو رف ؛ الهیی گدَی  ما    -

 ؛خوردش ن ارهَ/ که دستای نازکشِِ تیخا  جو رف (

من )گلی دی  م به دنبالش دوی م/ به دیی  م خیار داره وارمَیی  م؛ اگیر بیا حرمی  دلبیر        چ -

 ؛(بری مبود/ چ مدَ ِ گل به ارَه مینمی

ی خرمیا  یِ خرما نشیدم؛ به پای کد هپای کدُ هخرما و کدُ ه )سرَِ کوه ب لن تدها نشیدمُ/ به -

 ؛چد وش/ به مدِجی سیده دخترَکَا نشیدمُ(نه

دسی  میادرم   ه ای از گل گلابی/ ببد م با پر مرغ هوایی؛ هلا مرغاش بی گلابی )نویسم نامه -

 .و ...  (دهِ/ بگو ص  دادوبی اد از ج ایی
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 های زناش قایدیدر لالایی ای از حاصلخیزی زمیننمونه. 65ج و  

 ترجمه  مصرع دوم مصراع اول

 (62)هزمین مرضیه ر مدِ وی کدُمُ مَ هسرِ کوه بلد  دودو کدُمُ مَ

 .رومهای بلد  دواش دواش میسر کوه

کییدم و از آش زمییین مرضیییه را کشیی  و کییار مییی

 .گیرمروغدی به نام مد وی می

 (62)هاش خوُی کدُمُ مَبر روی سیده ین مرضیهَ مدِ وی نمیشهزم
 .توانم کش  و کارکدمزمین مرضیه را نمی

 .خوابماش میبر روی سیده

 
 س :ا 2دومین فراوانی از زیرک های شرایط فرهدگی و اقلیمی بارش باراش با فراوانی 

 
 دیهای زناش قایهایی از بارش باراش در لالایینمونه .61ج و  

 
 هترجم                     مصرع دوم مصراع اول

 
 (61)دعا کن نزد خ ا باروش بیای  ی آ از تو خوش جناگر خواهی 

 مردم         

 

 ها و گوسفد اشحیواش      دار م خجال  گوزلاپیش به خ اون ا ب ه باروش رحم  

 به تعجیلِ برو، حالمُ خرابهَ بیا بارو که بارنَ هَ سرابهَ 

سیالی برطیرف شیود کیه     باراش ببار تا خشک ای

را سیراب فراگرفتیه، پروردگیارا هرچیه      جیا همه

 زودتر باراش بیای  که حا  خوشی ن ارم.

 
. سی  ا 3زیرک های شرایط اقلیمی و فرهدگی شکار پرن گاش بیا فراوانیی    درسومین فراوانی 

 ان  از:عبارت قاین هایلالایی در آم ه جانوری هایگونه
 (؛  لالا / بخواب ای بلبلم لالالا )لالالالا گلُم بلبل  -
 ؛  اسب )اگر یک شب در این مدز  بمانی/ به اسب نعل، فیروزه بساز م( -
 ؛  مدز (بهنال  من از د  / بدالیم هر دو تا مدز شتر )شتر از خار می -
/ ای  ای ی ی زش بیوه سرم از راه بیرده  / س  )ای ی ی حسین س  چو  و سوداگرَمُ مَ -

 ی ی همیشه در وفای دخترم م؛َ  
 و ... .؛ چغوک )لالا لالای الِاّیی/ چغوکِّ زرد صحرایی( -

 .از آش نیس نامی  هاش  ولی در لالاییاستفاده می.. حمل بار و برای الاغ از باایدکه 
زیرکی های جدسیی  )دختیر و    در . سی  ک های چهارگانه جدسیی  ا چهارمین فراوانی در 

 بیشیتر  احساس نزدیکی این به دلیل رس می نظر . بهاس ، بیشترین 61با فراوانی پسر(، دختر 
 اس . مشکلات مرتبط با جدسی دانستن وی و نیز هم ردی در خوارغم و  دخترمادر با 

نۀ شیا . ایین ن انی  دانسیته  پیریروز  عصای و مون  را ی خود کودکهازناش قایدی در لالایی

/ دلمُ تدی  اسی  چطیور تدهیا      لالالا د خترَمِ شاخ نباتِ)؛ اس  آید ه از او نگرانی و مادر تدهایی
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کیه   روی زودی بییایی/ نشیدمُ، بیا که بی تو من همش/ با غم و درد به سر برم، بیه حمّیوم میی   

 بیرای  میادر  زحمیات  رفتن باد بر از نگرانی و مطمئن ایآید ه (. ن اشتناتَشِ در دلِمُ عینِ تدَورهِ

یم گل ناز مدیه/  )مراس ؛ ها نیز نام کودک آم هس . در برخی لالاییهالاییلا مضامین از فرزن 

 :های زناش قایدیهایی از توجه به جدسی  دختر در لالایینمونهغدچه د  باز مده(. 
 

 های زناش قایدیهایی از توجه به جدسی  دختر در لالایینمونه .66 ج و 

 
 س :ا 2انی جدسی  پسر با فراو دردومین فراوانی 

 
 های زناش قایدیهایی از توجه به جدسی  پسر در لالایینمونه .63ج و  

 بیت ةترجم مصرع دوم مصراع اول 

 (36)پ ر را هم عزیزی مثل پسر نی  به دنیا ثروتی مثل پ ر نی  
 

  لالالالا پسرمُ شاخ شمشادِ لالالا د خترَمِ شاخ نباتِ 

 

 شهغم نمید  مسکین من بی شهشه، جمع نمیها کد ه میعلف

 شه  ، محکم نمیکه دسَتشَ درَمَ ه پسر تبر تیشه که در دس  تو دلبر

 ۀکه در دس  تو پسرم اس ، دست ایش تیشهآ
 شودآش بیروش آم ه و سف  نمی

 

 
  د  خانم رَ خوَ برده جو گد م رَ اوَ برده

  جف  گوهر آورده خانم پسر آورده

 ز خودم بهتری مای  چه ساز م ی د  ما دلبر زشتی نمَا 
خیواهم از  دلم یار خوبی می خواه ، حتی میی 

 لحاظ رفتار از خودم بهتر باش .

 بیت ةترجم مصرع دوم مصراع اول 

 لالالالا پسرمُ شاخ شمشادِ خترَمِ شاخ نباتِلالالا د  
 

 (61)زباش مرغ و ماهی را تو داری هلایی را تو داری هلَا دختر 
 

 
 ناَلی پر گل مَ مَ گلِ بی سر د  مَ مَ

 .ام به سرآم از دس  تو، حوصله
 از گل داری، رتشک پ 

 بخواب ای دختر ناز من  (69)دخوشو دخترِ مَ مَ

 (35)دِ ِ دختر مَ ر خوُی بردهَ ی بردهَدرخ  سیب رَ اُ 
 .اس درخ  سیب را آب برده

 .اس دخترم به خواب رفته

 .کد خواب  و گریه مینمی (31)وانمَسِتهَدختر ما  لالالالا گل پسته 

 

 ف ای دو  چشمون  بره مادر به قربون  بره

 بیا تو نازی دخترم برم چرا تو دوری ز

 با غم و درد به سر برم بیا که بی تو من همش

 
  چرا دختر مگِرِستهَ لالالالا گل پسته

  ندََ  آم  سر صد وق لالالا گل فد ق

 
  به حمَوّم می روی راه تو دورهِ هلا دختر که موهای تو ب ورهِ

  که اتَشِ در دلِمُ عینِ تدَورهِ روی زودی بیاییبه حموّم می
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 چه ساز م هد  ما پسری مای  مَ سپاهاش لدگر ان اخته من چه سازم
، د  ان ان ختهان  و بار خود را رسی هسپاهیاش 

 خواه  چه کدممن هم پسری می

 

 گیرینتیجه -4
هیایی  در لالاییی » سیؤا ِ  را( 12/3)توصیفی متغیر جدسی  نشاش داد بیشترین مییانگین  نتایج 

 سییؤا ِ را( 22/6) و کمتییرین میییانگین« سییپارم.سییات میییخییوانم پسییرم را بییه مق کییه مییی

. مییانگین سیؤالات   دارد« دار ش ش دخترم اسی . خوانم حاوی آرزوی پسرهایی که میلالایی»

از میانگین سؤالات حاوی آرزوی مادراش برای دختر بیشتر بود.  ،سرحاوی آرزوی مادراش برای پ

و جدسیی  فرزنی اش در    ۀ مستقیم، بین تحصییل ها رابطبین سن و جدسی  فرزن اش در لالایی

معکیوس   ۀرابطی  ،معکوس، بین شیغل و تعی اد فرزنی اش بیا جدسیی  فرزنی اش       ۀها رابطلالایی

هیا نشیاش داد بیشیترین مییانگین     دی در لالاییی مشاه ه ش . نتایج توصیفی متغیر مضامین دی

متیرین مییانگین   و ک« خوانم حاوی مفاهیم مذهبی اس .هایی که میییلالا» را سؤا ِ( 11/3)

هیای سیدتی میرداش و    خوانم بیشتر حاوی مفیاهیم لبیاس  هایی که میلالایی» ( را سؤا 22/6ِ)

مسیتقیم و  بیین شیغل زنیاش و      رابطۀها بین سن و مضامین دیدی در لالایی دارد.« زناش اس .

مستقیم وجود داشی . بیین تحصییلات و مضیامین دیدیی و بیین تعی اد         رابطۀمضامین دیدی 

. نتایج توصیفی متغیر موقعیی  اجتمیاعی زنیاش در    نبودخاصی  رابطۀفرزن اش و مضامین دیدی 

هیا،  خیوانم از غیم  میهایی که در لالایی» را سؤا ِ( 52/3ها نشاش داد بیشترین میانگین )لالایی

هیایی کیه   در لالاییی » را سیؤا ِ ( 92/1) و کمتیرین مییانگین  « کدم.یه میروزگار و زن گی گلا

 رابطیۀ . بین سین و موقعیی  اجتمیاعی زنیاش     دارد« گویم.خوانم از نگرانی خودم از هوو میمی

 اد بیین شیغل زنیاش و تعی     معکیوس،  رابطیۀ مستقیم، بین تحصیلات و موقعی  اجتماعی زناش 

معکوس مشاه ه ش . نتیایج توصییفی متغییر شیرایط      رابطۀفرزن اش با موقعی  اجتماعی زناش 

 شامل هایملالایی» را سؤا ِ( 33/6ها نشاش داد بیشترین میانگین )اقلیمی و فرهدگی در لالایی

هیایم مربیوط بیه    لالاییی » سیؤا ِ  را( 22/6و کمترین مییانگین ) « .باراش اس  بارش برای آرزو

 رابطیۀ هیا  . بین سن و شرایط اقلیمی و فرهدگیی در لالاییی  دارد« فاهیم شکار پرن گاش اس .م

 رابطیۀ ها مستقیم، بین شغل زناش قایدی و تع اد فرزن اش با شرایط اقلیمی و فرهدگی در لالایی

خاصیی   رابطیۀ هیا  مستقیم وجود داش . بین تحصیلات و شرایط اقلیمی و فرهدگی در لالاییی 

میانگین متغیرهیای میؤثر بیر مضیامین      ۀ. نتایج آزموش فری من نشاش داد بین رتبمشاه ه نش 

اسی (. بیه    52/5کمتیر از   555/5داری داری وجیود دارد )سیطح معدیی   ها تفاوت معدیلالایی
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جدسیی ، مضیامین دیین، موقعیی  اجتمیاعی زنیاش و شیرایط        ازآشِ ترتیب بیشترین اولویی   

 .اس فرهدگی و اقلیمی 

شداسیی زبیاش، نتیایج نشیاش داد     های قیاین از مدظیر جامعیه   ل کیفی لالاییدر بخش تحلی

شیرایط   ،ضامین دیدی، مموقعی  اجتماعی زناشازآشِ های شهر قاین بیشترین فراوانی در لالایی

نگرانییی و ، زیرکیی های موقعییی  اجتمییاعی زنییاش  در. سیی جدسییی  ا، و فرهدگییی و اقلیمییی

ییار   دربیارۀ . دومیین فراوانیی بیه نگرانیی     اسی  بیشترین ، 22های فردی زناش با فراوانی دغ غه

اختصیا     33فرزنی اش بیا فراوانیی     دربیارۀ و سومین فراوانی به نگرانی  25)همسر( با فراوانی 

در زیرکی های مضیامین   . سی  مضامین دیدیی ا ازآشِ ک های چهارگانه  دریاف . دومین فراوانی 

، 32مفیاهیم میذهبی بیا فراوانیی      ،مین فراوانی. دواس ، بیشترین 26، یاد خ ا با فراوانی دیدی

هیای عیروس و دامیادی بیا     سید   ،، چهارمین13 ای صلحی و قومی با فراوانیهجد  ،سومین

کی های چهارگانیه    در. سومین فراوانی اس  6مفاهیم تاریخی با فراوانی  ،و پدجمین ،2فراوانی 

 ، بیشترین فراوانیهدگی و اقلیمیدر زیرک های شرایط فر س .شرایط فرهدگی و اقلیمی ا ازآشِ

، سیومین ، 2بارش بیاراش بیا فراوانیی    ، . دومین فراوانیس ا زراعیهای ( حاصلخیزی زمین22)

 در سی .  جدسی  ادر ک های چهارگانه  درچهارمین فراوانی اس .  3شکار پرن گاش با فراوانی 

   دارد. 2پسر فراوانی  و، 61زیرک های جدسی  )دختر و پسر(، دختر فراوانی 

 

 پیوست
1. næ dær donyâ dele šâdi næ ommid æz vætæn dârom   / хodâyâ čærх bærgærdæd æz oun bæхti ke 

mæn dârom pesær jân 

2. mæn æz dæste fælæk del dâq dârom   / čo bærghâye хæzân dær bâq mounom 

3. be del dærdi ke dârom mæ ke dâræ  /  roхe zærdi ke dârom mæ ke dâræ 

4. zærdom zærdom čo gændomâye sære dæšt /  âbom mædæhi mouseme âbom begozæšt 

5. hæla mâhe bolænde âsemâni / mæzæn lâfi ke bâ yârom næmâni 

6. sære kouhe bolæn pænj pænjeye šir / хæbær umæd ke yârom хorde šæmšir 

7. sære kouhe bolæn pænj pænjeye muš / хæbær umæd ke yârom gæšte bihuš 

8. væri râ mirævom hilæ be hilæ / jelowye mæ næhâle zænjæfilæ 

9. næhâle zænjæfilom хo dounæ kerdæ / qæmây delbær mærâ divounæ kerdæ 

10. sære qæleye neygæk migerestom / qælæm dær dæsto nâmæ mineveštom 

11. qælæm oftâdo kâqæz bâd bærdâšt / ke hær če bær særæm umæd neveštom 

21 . Lâ lâ Lâ lâ kælunæk ši / be kučaw davunæk ši 

13. Lâ lâ Lâ lâ vaz davunæk ši / bæzigære hošmænde zerang ši 

14. ketabi de baqæl giri / be paye tæхte hazræt ši 
15. ke qorân de baqæl giri / be mattæb to ravounæk ši 

16. хodâyâ hær ke bimâr gærdæd / Sorâo хunei hæmvâr gærdæd 

17. Sorâo хunei хešti næmunæd / ke færzændây æzizom хâr gærdæd 
18. sepænd dær kuho nærges dær biyâbo / do češm vær хodâ jânom dær imo 
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19. ællâh mæne del хæste / del dær kæræmæt bæste  
20. hæmi nâlom be dærgâhi / хodâ nâlom gole mæ mæ 

21. šodom bimâro qæmхârom хodâyæ / be šow o ruz mædædkârom хodâyæ 

22. sære kouhe bolæn pænj pænjeye šir / хæbær umæd ke delbær хorde šæmšir 

23. piyâlær ow koney æz âbe ænjir / berizey bær qolleye bâlâye šæmšir 

24. sære kouhe bolæn tofæng be dušom / sedâye zeynæbi umæd be gušom 

25. sære kuhe bolænd dow dow konom mæ / zæmine mærziyær mendow konom mæ 

26. zæmine mærziyæ mendow nemiše / bær ruye sinæš хow konom mæ 

27. Ægær хâhi jen æz to хošâyæd / doâ kon næzde хodâ bâroun biyâyæd 

28. hæla doхtær hælâyi râ to dâri / zæbâne morqo mâhi râ to dâri 
29. gole bi sær dele mæ mæ / næli por gole mæ mæ / Dæхow šo doхtære mæ mæ 

30. deræхte sib ræ ow bordæ / dele doхtær mær хow bordæ 

31. lâlâ lâlâ gole pestæ / doxtær mâ vânæmestæ 

32. be donyâ servæti mesle pedær nis / pedær râ hæm æzizi mesle pesær nis 
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employment of women and religious themes. As part of the analysis, it 
was demonstrated that there was no relationship between education and 
religious themes in lullabies and between the number of children and 
religious themes. It was also exhibited that there was direct relationship 
between age and social status of women in lullabies and also between 
education and social status of women, while there was inverse 
relationship between the women's occupation and the number of children 
with social status of women.  
 
5. Conclusions & Suggestions    
The lullabies identified in the study depicted that there was a direct 
relationship among age, and the climatic and cultural conditions and also 
between the employment of women and the number of children with 
climatic and cultural conditions. Interestingly, our project showed that 
there was no relationship among education and climatic and cultural 
conditions in lullabies. Moreover, the results of Friedman test represented 
that there is a significant difference between the mean of effective 
variables on the content of lullabies whilst the highest priority was given 
to gender, religious themes, women's social status, and cultural and 
climatic conditions. 
 
Key Words: : lullabies, language sociology, folklore, Qa`in 
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3. Methodology 
Due to the fact that all the women inhabitant in the city of Qa`in have been 
selected as the research community and since   providing   a complete list 
of population was not accessible, the methods of “non-probable judgment” 
and “available sampling” have been used. The sample size was 50 
determined   through the following formula:  
n =  

2

2
2/ )1()(

e
PPZa �  (e: Estimation accuracy or maximum error limit is 

considered to be 0.15 in this study). Data gathering was carried out through 
fieldwork using both a researcher-made questionnaire and a personal 
interview by the researcher. Most of the interviewees encompassed middle-
aged and elderly women from both the township and the surrounding 
villages. The result of one-year research effort in collecting lullabies 
compiled 692 bits analyzed as the research data. To analyze the data, the 
collected lullabies were coded, categorized in the same sense, and then all 
the implied concepts were noted. Possessing the extracted concepts, the 
researcher returned to the field of research in order to collect other lullabies 
as far as there remained no new concept of lullabies. Subsequently, 
concepts which categorized a common theme in a category were 
categorized and analyzed eventually. 
 
4. Results and discussion 
The quantitative and content analysis of the extant lullabies of Qa`in 
showed that the Qa`ini mothers have far transmitted their ideas, thoughts 
and religious beliefs to their children in the form of lullabies along with 
reflecting the economic and cultural situation of the region and also their 
own pains. We argued that the contents of the lullabies portray the beauty 
of nature, the personality traits, the family and social problems of women 
and the mother's wishes for their children. In addition, we demonstrated 
that the mothers' age and their social status and education are also 
effective in choosing the lullabies they sing for their daughters or sons. 
The results showed that the most frequent lullabies clearly manifest the 
following subjects: 1) the social status of women 2) the religious themes 
3) the cultural and climatic conditions and 4) the gender. The descriptive 
results of gender variable represented that the relationship between 
gender and age is a direct relationship, while inverse for education, job 
and the number of children. Furthermore, there was a direct relationship 
between age and religious themes in lullabies and also between the 
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Extended abstract 
 
1. Introduction 
Oral literature including poetry, songs, lullabies, stories, anecdotes, 
proverbs and the like is being transferred from generation to generation in 
an unlettered way. The scholar's lack of interest in folk literature, 
particularly lullabies, has marginalized this kind of literary art as it is 
feared today that such works are gradually being forgotten and erased from 
their speaker`s memory. Therefore, it is of paramount importance to 
recording and analyzing this part of oral culture which leads to accurately 
understanding the culture of the people in terms of its various subcultures. 
Given the location of the city of Qa'in and due to its national and religious 
prejudices and also the love affairs and deprivations, it is observed that the 
women of Qa`in console themselves with these folk lullabies. 
 
2. Theoretical framework 
The present research is carried out within the framework of the 
analytical-qualitative method. Research variables (gender, religious-
cultural themes, women's social status, and climatic conditions) are of a 
descriptive scale and demographic questions (age, level of education, 
occupation of respondents, and the number of children (daughters and 
sons)) are numerical variables.  
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I don’t like him/her 
In some dialects like “Kakhki”, this structure is produced with “rɒː” in the 
absence of the same indexed pronoun with surface subject:  
Zahrâ-rɒː            bad           miya  
Zahrɒː-DO marker bad come-she/he 
Zahrɒː dislikes it. 
The form of “Kakhki” is used in the first and second periods of modern 
Persian, the trace of which is abundant in the works of Gulistan of Sa’di 
and Tarikh-i Bayhaqi. Regarding the fact that in these works, there can be 
found clitic pronoun of the above structures in limited scale and 
contemporary Persian is qualified to produce clitic form, it can be claimed 
that these changes follow the Dual Acquisition Theory of Hawking.  
The fourth function of “rɒː” is the not-syntactic use of this marker that is 
evident in fewer dialects. In other words, this sign is syntactically pointless 
and expletive and it seems it has only pragmatic/discourse function. This is 
mostly used in some dialects like “Kakhki” and “Raghei”.  
Example from Kakhki Dialect: Zahrâ rɒː az rudevalok mɛtarsa (Zahra is 
afraid of Lizards).  
This function of “rɒː” no longer exists in the contemporary Persian but it 
exists in ancient periods. Some instances of it were indicated by Dehkhoda 
in “Samak-e Ayyar . Another form of this expletive “rɒː” was in Old and 
middle Persian of Zoroaster that was accompanying with the preposition 
/az/. Such function of “rɒː” no longer exists in Khorasan’s dialects.  

  
5. Conclusion:  
Today, there are not three functions out of four functions of “rɒː” in the 
contemporary Standard Persian and “rɒː” as a discourse marker is seen 
along with the non-nominative noun phrases like indirect object noun 
phrases or adverbial noun phrases instead of nominative ones. In this 
function, “rɒː” is used so frequently today. It should be indicated that 
holding the discourse function of “rɒː” is not a phenomenon related to the 
contemporary Persian, but it holds a long history. However, nowadays the 
distribution of “rɒː” in this function as well as its usage domain has been 
changed. The study of functions of “rɒː” in these dialects showed that the 
situation of “rɒː’ in some Persian dialects of Khorasan is like the situation 
of it in the texts of Modern Persian in its first and second periods and the 
changes of it are a step backward than the contemporary standard Persian. 
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topic or contrastive topic, specificity and presupposition marker). For 
example Sadeghi (1348) calls it a definiteness marker and Dabir-
Moghaddam introduces it as a topic marker. Karimi (2003, 1996, 1990, 
1989) attributes it a specificity marking function and Ghomeshi(1996) and 
Ganjavi(2007) believe that it’s a presupposition marker. Hosseini Fatemi 
(2013) challenges all these functions and believes that “while definiteness, 
specificity and presupposition capture important aspects of the meaning of 
/rɒ:/, none of them adequately characterize its semantics and they cannot 
give a unified account for all its functions”. In her opinion,” /rɒ:/ is a 
vacuous element which signals the presence of maximality operators 
higher in the structure”. 
 
4. Results and Discussion: 
Studying the given dialects showed that “rɒː” plays four functions: the first 
is the same function that is found in Standard Persian that is direct object. 
In most dialects, this function appears both independently and in clitic 
form. In some dialects like “khafi” and “Delbari”, it seems to be used only 
in its clitic form that means its grammaticalization   process is a step 
forward than standard Persian.  
The second function is the preposition “to”. This is seen in some dialects 
as “Kakhki” and “Neishabouri”. This function is found in the texts of 
Modern Persian in its first and second periods. It is also used in these texts 
within some other different functions. The third function of it is to appear 
in some sentences with enclitic compound verbs, pronominal compound 
verbs or temporary composite such as “khosh amadan” (to like), “khab 
mandan” (to fall asleep), “dard amadan” (to hurt), etc. In these structures, 
the surface subject does not correspond with the verb that is always in its 
third singular person form.  
Studying these structures in the given dialects showed that there are three 
forms in this respect. In some dialects like Bajestani, the verbs along with 
the same indexed clitic forms appear with the potential surface subject like 
that of standard Persian: 
xoš-om miyâ   
like-I    come-she/he 
I like. 
In some dialects like “Khafi”, the pronoun does not appear in clitic form, 
but independently: 
az    u          xoš mo      namiya 
from him/her like I   not-come-she/he 
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Extended abstract 
 
1. Introduction 
In this study, the function of “rɒː” in some Persian dialects of Khorasan 
is sought. There are many studies of various kinds about the function of 
“rɒː” both in contemporary and previous periods of Persian. The reason 
behind it is the various position of “rɒː” as well as the changing function 
of it during various periods of Persian Language. However, the function 
of “rɒː” in Persian dialects and other Iranian languages and dialects is not 
well addressed yet. It seems that this grammatical function shows a 
different mode in Iranian languages and dialects from that of Persian 
Language. 
 
2. Methodology 
This study is descriptive-analytic and the data are gathered from two 
sources: one from the printed works like articles and theses which are 
called secondary data and the other from the native speakers of the 
dialects which is called primary data. The source of the printed works has 
been cited in the text. 
 
3. Theoretical Framework 
/rɒ:/ locates in a different position and has a different behavior comparing 
to the other Persian adpositions, so in different research it is identified with 
different names, such as case marker, adposition and direct object marker. 
In the traditional Persian grammars it is a marker which identifies direct 
object. In linguists’ works it has been paid attention to both syntactic 
(direct object marker) and semantic-discursive functions (as definiteness, 
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adjectives, the researchers selected and analyzed a limited number of 
action adjectives and tried to select basic adjectives which are more 
frequently used and do not belong to a specific colloquial or written style. 
 
4. Results and Discussion  
The present research showed that subjective and objective adjectives 
belong to the <modification, action> class of adjectives and are non-
prototypical or peripheral adjectives. Examining the semantic and 
syntactic features of ability adjectives and comparing them with the 
subjective and objective adjectives, the researchers concluded that ability 
adjectives can be placed within either subjective or objective types of 
adjectives depending on their construction. This research also revealed 
that subjective and objective adjectives cannot be considered prototypical 
adjectives based on the structural coding criterion and the comparability 
sub-criterion. This conclusion was strongly confirmed through the 
frequency of these adjectives in the PLDB and Bijankhan Corpus. The 
present contribution also exhibited that the categorical shift of the Persian 
subjective and objective adjectives is toward the lexical category of noun 
and that the changes of these adjectives are different from the adjectives 
denoting a property or object.  
 
5. Conclusions and Suggestions 
This research demonstrated that the TPT is able to account for the 
behavioral differences of the adjectives denoting property, action and 
object, but is incapable of explaining the behavioral differences of the 
sub-categories of these classes of adjectives. To reach more reliable 
conclusions, a typological- functional theory is needed to differentiate 
between all members of a category by considering all morphological, 
syntactic, semantic, stylistic and pragmatic criteria.  
Further research can analyze other types of Persian adjectives including 
those denoting object and property within the framework of the TPT and 
determine the degree to which they are close to or distant from 
prototypical adjectives. It is also suggested that future researches 
examine other POS within this framework to specify the degree of 
prototypicality, thereby taking a step toward bridging the gaps in relation 
to the POS in Persian. 
Keywords: subjective adjective, objective adjective, Typological Prototype 
Theory, propositional act, structural coding 
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language is relative, and as Langacker (1987) puts, the linguistic system is 
not an all-or-nothing matter. The prototype theory was developed in the 
works of Brent & Key and also Rosch in the 1960s and 1970s, however it 
was Lakoff who first used it in relation to linguistic categories. 
In line with Cognitive Grammar, Croft (2001) developed the Radical 
Construction Grammar in the form of a theory based upon Typological 
Prototype Theory, according to which the prototypical function of POS 
occurs in unmarked functions, and the POS may also appear in non-
prototypical or peripheral functions through structural coding. This 
point of view states that each grammatical category has central and 
peripheral members, with the central members having higher frequency, 
being less structurally coded, and showing a complete potential 
behavior.   
By structural coding, we mean the use of morphemes to make a lexical 
category marked. Croft (2001) uses two criteria of structural coding and 
potential behavior for typological markedness. According to the former 
criterion, the marked value of a grammatical category has equal or 
greater morphemes than its unmarked value, while according to the latter 
criterion, one value of a conceptual category is grammatically more 
'versatile' than the other. The grammatical behavior of the unmarked and 
the marked POS can be differentiated using the sub-criteria of behavioral 
potential criterion including comparability, function in attributive and 
predicative positions, and frequency of occurrence. 
According to Croft (2001), there are constructions in all languages of the 
world for predication, reference and modification, which express the 
propositional acts needed by languages. We can use these propositional 
acts to identify the POS. Words that can fill in the positions of 
predication, reference and modification can be divided into semantic 
classes, and the basic propositional act functions of strengths of the 
prototypes include action, object and property.  
 
3. Methodology   
This is a descriptive – analytical research conducted using the content 
analysis method. The adjectives used as the raw data were collected by 
the researchers and the frequency of their occurrence were examined 
both in the Persian Language Database (PLDB) and Bijankhan Corpus. 
Considering the diverse texts and words used in these corpuses, it is 
expected that they are appropriate representatives of the texts and words 
used in Contemporary Persian. It is noteworthy that considering the 
practical limitations and the impossibility of analyzing all the selected 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 19  

 
Subjective and Objective Adjectives: A Typological Prototype 

Approach 
 

Amin Karimi1 
Dr. Vali Rezai2* 

 
 

Received: 2018/06/17   Accepted: 2018/11/11 
 

Extended abstract 
 

1. Introduction 
The most basic elements of a language which play a key role in majority 
of syntactic theories and morphological analyses are “parts of speech” 
including “adjectives”, the subject of the present contribution. The 
sources of Persian traditional Grammar have divided adjectives into 
various categories such as subjective, objective, ability types and the like. 
However, a considerable challenge for defining and categorizing 
adjectives relates to the fact that the parts of speech (henceforth, POS) 
have extended marked grammatical functions besides their unmarked 
functions. Therefore, to describe and explain POS, we should resort to a 
theory positing that the members of a category are not equal. The present 
research seeks to provide answers to the following questions: 

1.How are ability adjectives associated with subjective and 
objective patterns? 
2.Which feature(s) of prototypical adjectives do subjective and 
objective adjectives lack? 

            3.Which part(s) of speech result(s) from the categorical shift of 
subjective and objective adjectives and how do these adjectives differ 
from other types of adjectives?  

  
2. Theoretical framework  
This research has been conducted within the framework of Typological 
Prototype Theory (henceforth, TPT), which is a theory about categorization 
and has arisen from cognitive linguistics. Cognitive grammar posits that 
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5.  Conclusion & Suggestions 
The significance of this research is that it argued if glottal stop represents 
letters “ء” and “ع” in the orthography of Arabic loanwords, it is a 
phoneme; otherwise it is a phone whose task is to fill empty onset 
positions.  Furthermore, it was discussed that the reason glottal stop is not 
inserted in the onset when it is preceded by a closed syllable is the 
application of resyllabification which bleeds glottal stop insertion. It was 
also discussed that simultaneous application of both glottal stop prosthesis 
and glottal stop apocope in a single word is an instance of rule inversion in 
Vennemann’s (1972) sense. 
A future research suggestion could be investigating the nature and identity 
of glottal stop in other languages. 
 
Keywords: glottal stop, hamza, rule inversion, feeding interaction, 
bleeding interaction. 
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they only evaluate output forms, that is, they penalize candidates that violate 
their terms, without considering the input. ONSET and *COMPLEXONS are 
two Markedness constraints. The former dictates that syllables must have 
onsets, and the latter forbids syllables from having consonant clusters in 
their onsets. Faithfulness constraints, on the other hand, have access to both 
input and output: they serve to ensure that no change occurs in the output 
compared with the input. Therefore they penalize those candidates that have 
not been faithful to the input. DEP and MAX are two faithfulness 
constraints which forbid insertion and deletion respectively. 

 
3. Methodology 
Glottal stop was analyzed in different words and contexts in the formal 
style of Persian to figure out whether it is a phoneme or a phone and to 
discuss the phonological processes as well as the constraints which affect 
its occurrence and non-occurrence in different environments. However, 
prior to applying OT analyses it discusses the derivations and interactions 
between the phonological processes.  
 
4.  Results & Discussion 
This research was an attempt to resolve the disagreements and 
misconceptions about the identity of glottal stop in Persian. The results 
indicate that glottal stop is a phoneme only as the pronunciation of the letters 
 in the orthography of Arabic loanwords. In the rest of the words ”ع“ and ”ء“
including Persian words of native origin as well as in non-Arabic loanwords it 
is a phone whose task is to fill empty onset positions at the beggining and in 
the middle of the words because it does not exist in the underlying 
representation of these words. It is in fact the result of insertion at the very 
moment of physical production. The duty of this phone is to fill empty onset 
positions in vowel-initial words, in cluster- initial loanwords   (after [e] is 
inserted to declusterize the word), and to resolve hiatus at morpheme 
boundary between two words of a compound, and between a word and an 
affix/ enclitic. Based on the sonority hierarchy, the reason of glottal stop 
insertion is that it is the least sonorant among all the consonants. It was 
discussed in this paper that the term “minimal pair” is about the opposition 
of two phonemes rather than the opposition of a phoneme and a phone.  
The findings of this research are in contrast with the studies in the literature 
which regarded glottal stop as a phoneme in Persian words of native origin as 
and in non-Arabic loanwords. It is also in contrast with the studies which 
regarded the opposition of a phoneme and a phone as a “minimal pair”. 
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Extended Abstract 
 

1. Introduction 
The nature and identity of glottal stop in Persian has always been a subject 
of much controversy; some scholars consider it a phoneme while some 
others do not believe that it is a phoneme in Persian. This research is an 
attempt to resolve this controversy.  
 
2. Theoretical framework 
This paper applies Optimality Theory (OT) (Prince and Smolensky, 
1993/2004) in analyzing its data. Optimality theory is one of the most 
significant developments in generative grammar. The first detailed 
exposition of the theory appears in Prince and Smolensky's (1993/2004) 
book, entitled ‘Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative 
Grammar’. Its goal is to explain the phonology of languages only by using a 
set of universal constraints. No phonological rule is being applied in its 
analyses because they generally explained the language-specific phenomena. 
In contrast, constraints in OT are not merely solutions to language-specific 
problems; they are claims about Universal Grammar (UG) seeking to 
explain phonological phenomena universally. Furthermore, there is no 
interaction between rules and constraints, i.e., OT is not a mixed theory. The 
principles of SPE phonology (Chomsky & Halle, 1968) namely rules and 
serial derivations between underlying representation (UR) and phonetic 
representation (PR) have been abandoned by OT; however, UR and PR 
which are renamed as input and output respectively, are being assumed in 
the classical sense. There are two types of constraints: markedness 
constraints and faithfulness constraints. Markedness constraints serve to 
evaluate the well-formedness of candidates, therefore they are also known as 
well-formedness constrinats. These constraints have no access to the input; 
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5. Conclusions & Suggestions  
Examining the corpus of the present research, we concluded that Persian 
conditional sentences can be classified according to Declerck and Reed’s 
typology. It was further indicated that in Modern Persian, the types of 
conditional constructions address   factual, neutral, closed, open, tentative 
and counterfactual divisions. We also showed that the past and the non-
past tense of the protasis clause were almost equal-with the non-past to be 
slightly more than the past- while in the apodosis clause, non-past tense 
was more than the past form. Furthermore, the study exhibited that there is 
a tendency between the tense of the protasis and apodosis clauses and the 
conditional type in Modern Persian; however, the tendencies are not 
absolute and it is not possible to guess the type of conditional construction 
certainly based on the tense of the verbs. Investigating the relationship 
between the modal meanings of protasis and apodosis clauses and the type 
of conditional constructions will be performed in further studies.  
 
Keywords: conditional construction, tense, typology, possible world, 
Persian language 
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of the world portrays a distinction between past and non-past or future and 
non-future tenses.  English and Persian use a dual distinction between past 
and non-past tenses. In this research, we aim to examine the  tense of the 
protasis and apodosis clauses based on the type of the possible worlds of  
protasis clauses. 
 
3. Methodology  
In order to investigate the tense of the protasis and apodosis clauses in the 
conditional sentences of Modern Persian, we selected 10 fiction books of 
the most famous contemporary Persian authors. Selecting approximately 
5000 words and 25 pages of each book randomly, we extracted conditional 
sentences   through the sample. The corpus involving 50622 words and 
254 pages, showed 286 conditional sentences. To derive the tense of the 
possible worlds, the type of the conditional construction of each 
conditional sentence was determined based on the theoretical framework 
of Declerck and Reed (2001) and the tense of the protasis and apodosis 
clauses was analyzed using the statistical calculations. Finally, we 
examined the relationship between the type of the conditional construction 
and the tense of the protasis and apodosis clauses.  
 
4. Results & Discussion  
The present contribution presented an attempt to investigate the probability 
of occurrence of past and non-past tenses of the protasis and apodosis 
clauses separately with regard to the data and the use of computations and 
statistical analysis methods. The study identified that  the tense variation of 
protasis and apodosis clauses in Persian is fewer than the English cognates 
. It was also argued that Persian represents a strong tendency in applying 
clauses that the tense of protasis and apodosis is non-past to be of the 
“open” division. On the other hand, we demonstrated that there is a strong 
tendency for the tense of protasis and apodosis being in the past to be of  
factual characteristics. The study concluded that as for the open conditionals, 
the speaker often uses conditional construction to portray a situation which, 
as yet, has not occurred or could later occurr. Therefore, the tense is often 
non-past. On the other hand, exploiting factual conditional, the speaker 
represents a situation believed in the truth of its occurrence. Therefore the 
past tense will serve to express the factive situation.   
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Extended Abstract 
 

1. Introduction 
Conditional construction is a linguistic universal that occurs systematically 
across natural languages, potentially true for all of them. The conditional 
sentence is a compound statement composed of two main and subordinate 
clauses namely apodosis and protasis respectively. Most languages use 
conditional connective words to mark this construction. In Persian, “agar” 
has the most frequency among the conditional connective words. Except 
this word, there are some other connective words that can be used as a 
conditional connective word such as “tâ, čonanče, vaGti, hargâh, be šarte 
inke, hattâ agar,…”. Regarding the importance of conditional construction, 
this study examines verb’s tense of the protasis and apodosis clauses of the 
conditional sentences in the contemporary Persian language based on the 
theoretical framework of Declerck and Reed (2001).  
 
2. Theoretical framework 
Declerck and Reed (2001: 65-66) have proposed a kind of typology for the 
different types of possible worlds cross-linguistically. Possible world is a 
situation in which things and incidents exist or could exist. Whereas a real 
possible world is a situation in which things really exist, an unreal possible 
world is a situation in which they could exist.   Based on this typology, the   
possible world of a  protasis clause can be factual or theoretical. In the case  
the possible world is theoretical, it can be neutral or non-neutral. The non-
neutral possible world itself is divided into closed, open, tentative and 
counterfactual worlds. The canonical pattern of tense system in languages 
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5. Conclusion   
Overall, the findings of the present research indicated that all Persian words, 
irrespective of their stress pattern receive the bitonal pitch accent L*+H, and 
the pitch accent H*is realized on words with initial stress only when the 
phonological condition for the realization of the L tone is not met. 
 
Key words: intonation, content words, function words, pitch accent, 
tonal structure   
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The auto-segmental theory of intonation posits six pitch accents namely 
H* ،L*،L+H* ،L*+H ،H+L* ،H*+L. Among these pitch accents, L* and 
H* are mono-tonal, while L+H* ،L*+H ،H+L* ،H*+L are bitonal. A 
mono-tonal accent is one which is composed of either a single high (H*) 
or low (L*) tone. Bitonal accents, on the other hand, are compound tones 
made of a combination of a low and a high tone, irrespective of their 
order.    
 
3. Methodology 
The Methodology of the research is descriptive. A number of Persian 
content words, including nouns, verbs, adjectives and adverbs, and 
grammatical words including pronouns, prepositions and copular verbs, 
were randomly selected from 104 utterances from FarsDat (Farsi spoken 
language database). All the utterances had been spoken by native speakers 
of Persian speaking the standard dialect of Tehrani Farsi. The target words, 
content and grammatical, were segmented from the acoustic signals of the 
utterances for further analysis. All acoustic parameters were measured 
using Praat software, version 5.2.12.  
Measurements were made simultaneously on F0 contour and spectrograph. 
The F0 patterns of the target words were investigated to see whether they 
bear a pitch accent, and if they do, what kind of pitch accent they are most 
associated with.   
 
4. Results and discussion 
The results suggested that while content words usually receive pitch 
accents, grammatical words are rarely produced with a pitch accent. The 
findings further suggested that the morpho-syntactic category of a given 
word is unable to affect its tonal pattern. The distribution of the pitch 
accent types H* and L*+H revealed that Persian words are most often 
produced with the L*+H accent type, irrespective of their lexical stress 
pattern, and that the H* is used in initial-stressed words only when the 
segmental condition for the realization of the L tone is not satisfied. It 
was also argued that the alignment of the H tone in L*+H accent is 
affected by the presence or absence of enclitics in a word: In words with 
an affixed enclitic, the H peak is delayed, and realized in the post-
accented syllable, while in words with no enclitic pronoun, the peak is 
realized on the accented syllable with no delay.  
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The present research is a corpus- based study on Persian intonation. 
Previous studies on Persian intonation have only focused on experimental 
data and to date few researches have been carried out on Persian 
intonational patterns as realized in natural spoken corpora. The aim of the 
present research is to evaluate the intonation patterns of Persian content 
and grammatical words in a natural spoken corpus. The content words 
included nouns, verbs, adjectives and adverbs, and the grammatical words 
included pronouns, prepositions and copular verbs. Earlier researches posit 
two types of pitch accent in Persian intonatioanl grammar: A bitonal pitch 
accent, namely L+H* that marks words with stress on a non-initial 
syllable, together with their enclitics, and a mono-tonal pitch accent, i.e., 
H* that describes mono-syllabic words or initial-stressed words. The 
question addressed in the present contribution is to what extent the 
intonational patterns assumed in the Persian intonation literature may be 
replicated in studies of Persian natural spoken corpora.     
 
2. Theoretical framework 
This research is based on the Auto-segmental theory of intonation. The 
intonational structure under this theory is composed of a number of tonal 
events aligned with specific segmental landmarks. The most important 
tonal events are pitch accents and boundary tones. Pitch accents are 
associated with stressed syllables while boundary tones are aligned with 
the boundary of prosodic units. These tonal events are called tonal targets 
as they are linked with specific segmental landmarks in the speech signal. 
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dictionaries, we noticed that nearly not a single broken form has been 
entered the dictionaries as an entry. The pertaining and significant   
hindrances arise when foreigners learning Persian language need to find 
the meaning of these actual forms but cannot find them in any general 
Persian dictionary, however Persian lexicographers, editors and 
grammarians are biased to ignore such forms so that they usually don't take 
them into consideration. Notwithstanding such old and strong negative 
attitudes, Persian novelists and playwrights make use of the broken forms 
vastly and freely. We discussed and suggested here that all the broken 
forms used largely in Persian contemporary novels and dramas should be 
entered into general Persian dictionaries with a stylistic label such as 
'COLLIQUIAL' or 'BROKEN' or so on. In this paper, based on our limited 
corpus discussed previously, we attempted to extract a list of Persian 
broken forms. 
 
5. Conclusion 
“Broken forms” are written forms of a colloquial Persian words, affixes or 
clitics. A broken form, therefore, reflects the colloquial pronunciation of 
each form, and has an equivalent formal form with different pronunciation 
in formal Persian. Broken forms were introduced firstly into Persian 
modern literary works such as novels and dramas especially to show the 
actual and colloquial dialogues of their characters. It has been discussed in 
this paper that broken forms, especially those used vastly in Persian 
modern literature, must be recorded in Persian general dictionaries. Based 
on a detailed corpus extracted from real Persian literary texts we conclude 
that there are just a few words that necessarily have to be entered into 
dictionaries. 
 
Key words: Persian Lexicography; broken forms; stylistics 
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3. Methodology 
It has been discussed and suggested that all broken forms used in Persian 
Novels and dramas must be included in Persian general dictionaries as 
independent entries. The independent entries may be  reduced ones, in the 
sense that the reader may be referred to the formal entry for all the related 
information including meaning, example, part of speech, and so on…), 
however  two points are strongly expected to be included in the reduced 
entry: 1. The stylistic label, and 2. The pronunciation. Generally-speaking, 
there are three types of broken forms: 1) Stylistic free forms; 2) Verbal 
Forms; and 3) Clitic Forms. It is proposed that the stylistic free forms are 
the most current broken forms which are produced by some more and less 
productive phonological rules. Based on our corpus they are as follows: آ/ آقا
sir ؛ آتيش/ آتشfire ؛ آروم/ آرامrest ؛ آق/ آقاsir ؛ ابرام/ ابراهيمAbraham (proper 
noun) ؛ اروا/ ارواحghost ُ؛ امَبرُ/ انَبرclamp ؛ الان/ الآنnow ؛ اوس/ استادmaster ؛
roof؛ بام/ بوم almond؛ بادام/ بادوم master؛ اوسّا/ استاد masterاوسا/ استاد  بهار ؛ باهار/ 
spring ؛ البت/ البتهof course ؛ برا/ برایfor ؛ پمبه/ پنبهcotton ؛ پوس/ پوستskin /؛ په
 tuman (Iranian؛ تومن/ تومان in؛ تو/ توی all؛ تموم/ تمام shirt؛ پيرن/ پيراهن thenپس 
Currency) ؛تيکه/ تکهpart ؛ جاهاد/ جهادsacred war ؛ جَمبه/ جنبهFriday ؛ جيگر/ جگر
liver...The verbal forms are divided into two types :a)verbal endings; such 
as بخوابه1/ بخوابد or بخوابين2/ بخوابيد or بخوابن3/ بخوابند…and b)stylistic 
alternations of present verb stems, such as بدم5/ بدهم ;بينم4/ ببينم … and finally 
the clitic forms being just a few but highly frequent are clitic broken forms 
in Persian language which may be divided into four groups: a) Endings of 
the verb to be (بودن); b) forms of topic marker را; c) types of pronominal 
clitic; and d) adverbial clitic  هم/ ـم (also/ too). None of the four clitic forms 
can have an independent entry in dictionaries because they are not free 
morphemes, therefore they are briefly introduced in explanatory tables in 
dictionaries.  
 
4. Results and discussion 
Our analysis is based upon a corpus of 11200 broken forms (tokens) 
extracted randomly from the dialogues of 112 contemporary Persian 
published novels and dramas (1917-2017), i.e. 100 broken forms from 
each work. Looking up the extracted forms in some general Persian 
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4. I see 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
By “broken form” we mean the written form of a colloquial Persian word, 
affix or clitic which firstly reflects the colloquial pronunciation of that 
form, and secondly has an equivalent formal form with different 
pronunciation in formal Persian. Here are some examples of Persian 
broken forms and their formal equivalent forms: تونممی ;اگر/اگه / توانممی  .را/رو ;
Broken forms were introduced firstly into Persian modern literary works 
such as novels and dramas especially to show the actual and colloquial 
dialogues of their characters. This paper deals with Persian broken forms 
in Persian dictionaries. We try to answer such frequently asked questions 
as follows: 1) Are we allowed to enter the broken forms into dictionaries 
as independent entries? If yes, then why? and 2) Which forms have to be 
entered in dictionaries? Based on a detailed corpus prepared from real 
Persian literary texts we conclude that there are just a few words that 
necessarily have to be entered into dictionaries. We also discussed about 
the way these items have to be entered into general Persian dictionaries. 
 
2. Theoretical Framework 
The present contribution aims to portray a descriptive analysis of “broken 
forms” in Persian, a Persian-specific category which should be described 
in its own terms. Therefore, the explanation being argued here seems to be 
superior to framework-bound analyses and is presented in a framework-
free manner. 
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